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ہسم الله الر حمن الر حیم 


م4۸ 


هنگام انتشار اولین چاپ این کتاب بەعلت عجلەیی که در آغاز يك 
مسافرت طولانی خارج درمیان بود از دوست دانشمند عزیزم استاد احمدارام 
درخو استم کا بەجای من متقدمەیی براین کتاب بن وپسنلی مقدمة ایشان کهہ 
خود ازفواید علمی بسیار مشحون بود بە نام دیباچە درسرآغاز کتاب انتشار 
یاقت وخوائندگان ببشك ازآن بھرۂ وافی بردەاند, متأسفانه درچاب حاضر 
ازطہع مجددآن دیہاچه خودداری شد چراکە استاد درطی آن‌ئسیت بەنویسندہ 
حسنظنی پیش ‌ازحد به کار بردہ بودند ومن نمی توانستم آن مایه لطف ایشان 
را درحق خویش تکرار کنم,. تصرف درسخن ایشان وحذف ان مواردھم نھ حد 
من بود و ازین رو جز حذف آن دیہاچهە چارەیی نما لیے در ھرحال کسا نی 
کے آن مقدمه ایشان را خواندەاند قدرآن بایےه صفا وغخلوص را خدو آھند 
دانست وامید من آنست که خوانندگان این کناب چنالکه استاد آرام نہز در 
آن مقدمه خاطرنشان کردەاند از نشر این کتاب شوق وھیجان تازەبی برای 


اخذ و ذوسعۂ دائش امروزی حاصل کنند و بیودہ در آنچه فتط با گذشته 
مربوط است در دام غرور وآفٹتھای آن گرفنار نشوند, طرز بیانی ھمکه من 
درىن کتاب 7ے ردەام شاید درنظر اول در نزد برخی از خوانند گان تسا 
اندازەنی حماسەآەز حلوە کند , امااین بندار درست سست, نوپسندہ ثتط 
خواسثشه اسٹ ىا حا حشمی بەفر ھنگك گندٹنۂ اسلام بنگرد کە خود مسلمسىن 
23 بدان می نکری ستەداند. سیوۂ بمانی عاری از عیجان وخالی از همدردی 
که محقفان انتا ی دربن مسابل دارند به آنھا هر گز امکان آن را نخراھد 
داد نا در ارڑیابی آنیجە مسلمانان به فرعنک دنیا دادەاند بەدرستی داوری 
کنند, گدا م مورخ می تواند ندون عمدلے ی واقعی 7 ہا آنچە موضو ع نحقیی اوست 
ارنباط و فاعم درس ببابد٢‏ بہدون ىك دہای ا سلام در تمدن وف رھنک 
امروزی جیان _ که شابد بن‌از آنکه غربی باشد بور ژوایی است ۔آن ات 


سقمؤ تائر و اٹم ےداس2اسث ک4 ہرت مر دن آن‌نیا زی بەحما سەسر انی نداشتە نا واشاے 


عبدالحسین ز رین کوب 


کار نامة اسلام 





کارنامة اسلام یک فصل درخشان تاریخ انسانی است, لەفقط از جھت 
توفیتیکه مسلمین درایجاد یکفرھنگ تاز جھائی یافتداند بلکه نیز 
بسہب فتوحات یکہآنھارا موفق کرد بەابجاد یك دنیای تازہہ ورای شرق 
وغرب: قلمرو اسلام کە در واقع لەشرق بود لەغرب, 

فتح اسلامی البته با جنگك حاصل شد اما لشر اسلام دربین سردم 
کشورھای فتح شدہ بە زور حنگ‌لبود خاصه درجاھائی کە سردم .ازنظر 
اسلامء اھل کتاب‌بودند بادر ردیف‌آن ۔- یھود؛ نصاراء مجوس؛ وصابئین. 
درین‌مبان تکلیف یھود و نصارا معین بود چون دراینکە آٹھا اھل کٹابند 
انتا رہ الس فیی' بس تردیت بر آ5ا انا زی 
دستاویز حدیث معاىلة اھل کتاب شد, حلی‌بعدھا بت پرستان آروپا وھند 
و تبت لیزتوالستند بەعنوان مجوس در قلمرواسلام ہاپرداخت جزیە‌در 
صلح وآزادی بسربرند, صابئین هم کهە حکم اھل کتاب یائنند ظا هر 
صببھا بودند کە دیانتشان با نام یحبی تعمید دھندہ --یحبی بن زکریا۔۔ 
مرتبط بود و در واقع کتابی ھم داشٹند, اما در اوایل زمان عباسیان 
بقایای مردم حسران ۔۔-یونالیان عراق۔۔ نیز خویشتن را صابئین خواندند و 


1 کار نام اسلام 


بە٭اینگونه درذمة مسلمین در آمدند, در واقعء این اهل کتاب بھیچوجه 
مجبور بەقبول اسلام نمی شدند چنالکه یھود بیشکك درقلمرو اسلام 
راحتتر و مرفەتر بودند تا در قلمرو نصارا, بعلاوہ؛ نصارای شرق نیز 
۔-لسطوریانء یعقویبان و جزآنھا ۔- در قلمرو اسلام بیشتر ازروم آسایش 
داشتند چنالکه مجوس هھم جزیەیی کە بەاسلامیان می پرداختند 
بمراتب سبکتر و راحتتر از مالیات سرانەبی بودکە پیش از آن بەحکومت 
خویش سساسالپان۔- می دادئد, لیکن احساس راحت در هھمراھی با 
اکثریت یا علاقہ بہ کسب امتیازات اجتماع ی کہ فتط باگرویدن بەاسلام 
برای آنھا ممکن میشد؛ و ھمچنین سشّاھدۂ پیروزی مسلمین بردولت ھای 
مجوس ونصاراکہ ھیچگولہ معجزەبی ہم برای حفظ آنھا -سخصوصاً 
نصارا کە دائم منتظر ظھور معجزات بودند۔- روی نداد ظاھراً از اسہاب 
عمدہ شد دررویآوردن اھ ل کتاب بەاسلام, سادگی و روشلی مبانی اسلام؛ 
و ماسبت عقاید اسلامی ہا مذاھب اھل کتاب؛ ھم خود از جھات توجه 
اھل کتاب بەاسلام بود, درست است کە بعضی خافا در معامله با اھل 
ذمهہ خشولت نشان میدادند از تجدیدبنای معابدشان جلوگیری 
ہ یکردندء یا آٹھا را از اشتغال بەکارھای مھم ملع می ‌نمودند یا 
وادارشان می کردند لباسھای نماندار بپھوشندء بعضیشان حلی‌برخی از 
آٹھا را بەعنف‌وادار می کردندکەہسامان شوئد؛ عامۂ مسلماان نیزگاہ 
تحریکك می‌شدند و بەآزار آٹھا دست میگشادند: امااین احوال بثدرت 
اتفاق ہے افتاد و بی دوام بودء چنالکەرویھمرفتهہ اھ ل کتاب درقلمرو 
اسلام در صلح وآرامش بەسر می‌بردند, درھر صورت اسلام رقنەرفنه در 
سرزمینھای فتح شدہ انتشار و قہول می یافت و این انتشار و قبول ئەازراء 
عنفو قشار بود بلک بسہب مقتضیات و اسہا بگونەگون اجتماعی بود و 
پیشرفت نظامی اعراب, 

این پیشرفتھای نظامیء کہ در واقع دلبالة غزوات پیغمبر بود: از 


سیری اجمالی اڑ.., ۳ 


زمان‌خلفای راشدین قوت بیشتریافت, محرك اعراب درین امر در درجه 
اولشاید امیٍد کسپب غلیمت:ہود, اما اجر اخروی ۔- که مجاهدہ درراہخدا 
متضمن آن بود۔۔ یز دری نکار دورد توجهە بود, خلیفهکە درامر درد بہ 
اعراب نشان دادہ بود راہ بازگشت --یازگشت بەجاعلیت۔- برای آنھا 
بہته استء با شروع این فآوح راەتازەبی پیش پای آٹھاگڈود, فذوح 
مسلمین دوام پافتء ھم عراق فتح شد و ھم شام و مصر از دست‌پیزائس 
یبرون آمد, اەونان و عباسیان ھم کە بعدازخلفای راشدین برس رکار 
آمدند تاجابی کە امکان داشت این فوحات را تعتیب لمودند, در دلبال 
غزوات پیغمبر و بلافاصاہ بعد از رحلتوی ماجرای فآوح از دفع اھل ردہ 
سدر خلافت ابوبکر:۔۔ شروع اك در سر ک5وبی این اعراب مرتددکه از 
پرداخت زکوة استلکاف میورزیدلد خالدین ولید سردار عرب جلادت 
بی نظبری ابرازکرد و وی کە در دنبال این ‌لشک رکشبھا بەعراق وشام 
افتاد آنجاھا دربلاد سرحدی‌ایران وعرا قکرو فری ہانا مم کرد. وقتیشام 
وفلسطین بەدست سسلمین افتاد؛ امپراطور بیزائس برای ھمیشه این 
سرزمین را تر گفت اما عبارت وداع او-سوزی سوری'۔۔ انعکاسش در 
تاریخ بائی مائد تا حکایت از طرز فکر غربکلد دربارۂ سرزمین شرق, 
درین حالت تائر؛ امپراطور بیزائنس هنگام بازگشت دربارۂ سوریەگننهبود: 
سرزمین خوبی بودی؛ اما برای دشمن ! 

این دشمنء مقدر بودکه ازین سرزمین محروب رومشرقی؛ لزدیه 
یک قرن ہر تمام قلمرو وسیع اسلام فربہانروایی کند, عمربن خطاب کہ به 
جای ابوبکر برسندخلافت نشست سعدبن ابی وقاص را بەعراقگسیل کرد 
و او نیز درالدك مدتەوفق بەفتح تیسفون شد و چندی بعداعراب؛ ھم بر 
ارس دست یافتئد شم بر خراسان و ماوراءالنھر, این فلوحات خیر ہکلندہ 
-کە تا حدی بە تقدیر الھی یا معجزۂ اسلامی تعبیر شد۔- در واقم فقط 
دان سب امکان داش ت کەھمهەجا درقلمرو ایران وبیزانس مقدممھاجمان 


ك۴ کارنامةً اسلام 


را عامۂ مردم با علاقہ استقبالکردند, اگر عامۂ مردم این ہمالک با 
مھاجمان بەچشم عداوت می لگریستلد این‌فتوح چلین آسان دست لمی‌داد.۲ 
بیزانسپھا چون در مصر از سوریه لیز ملفورتر بودلدء دەھزار سرباز 
مسلما نکافی بود تاتمام مصر سغلی رااز چنگك بیزانس ہپرون بیاورد, 
چند شھری ھ مکه مقاومت کرد؛ یکك‌دوسال بیش دردست بیزانس 
نمائد, بدینگولە؛ ھلوز یک ربمقرن از ھجرت پیغمبر لگذشته بودکه 
بیرون از جزیرۃالعرب؛ از تیسفون ساسانیگرفته تا اسکندریڈبیزالسی؛ 
همەجا قلمرو اسلام بود بابانگك اذا نکە شھادت میداد بەوحدت خدا و 
0 

خلافت شیخین؛ صرفئظر از ملنشأ حق آنھاکہ از ھمان اوقات 
لزد بعضی صحابەمعل تردید و اختلاف شد؛ لوعی حکوہٹالھی 
(وت ٥ى‏ ہ8ءط7) بودکە در آن؛ ھم صلح بەامر خدا ۔امر قرآن و سلٹ۔- 
بود و ھم جلنگ, بعلاوہ با زجود نارضابی عدۂ معدودی هھواخواھان اھمل 
پیٹ الصارمدینه ہا ھمان علاقه وحرارتی کە درعھد پیشمبر بە اہر اتحاد 
کلمہ داشتند ھمچنان متحد باقی مائدند, اىا وقتی بعدازکشته شدن عمر 
شورای شش ‌نفری؛ عشمان بن عفان را بەخلافت نلشاند ہا ضعف وسسلی که 
در وی بود کار بەدست بنی اىه --دشمنان قدیم پیغمبر- افتاد وبدینگونہ 
غلبةُ قریشی مکە؛ انصار سدینه را ۔۔-باساپر سسلمین۔ لوبد کرد و تا 
حدی ناراضی, سیاست داخلی عثمان درطی دوازدہ سال سلافت ملنتھی 
بەہروز نارضائبھای شدید مسلمین شد که بەشورش انجامید و بەقنل عثمان. 
دورۂ کوتاہ خلافت علی عإ ھم صرف ہبارزہ بانتایج نامطلوب آن شورشھا 
شدو با قتل علی ءع|إ کە بەدستٹ یک تن از خوارج صورتگرفٹ خلافت به 
دست معاويه ۔۔پسر اہوسفیان کےه تا فتحمکهە همەجا با پیغمبر سبارزہ 
کردہ بود۔ افقاد, با معاویه خلافت تقریباً سوروثی شد و دسثق مرکز 
آن, ہدینگوئه؛ خلافت اسلام یکە درآن؛ ھمۂ قدرتھا ناشی ‌ازحکم خدائی 


سیری اجمالی اذ.. ۵ 


بودبەدست خانوادەبی افتادکە اسلام را با علاقه لپذبرفته بود و در زمان 
پیغمبر تا آخرین نفس با پیشرفت آن مبارزہ ه مکردہ بود, 

اسوبھا که خلافت را بەنوعی سلطنت موروث دنیوی تبدیل 
کردند فتوح را نیز وسیلەبی برای توسعۂ سلکت میدیدند, در 
صورتیکە مسلمین مپاہ اسلام۔۔ ھلوز ممچنان مثل عھد شیخین فتوح را 
بەملزلة لشر اسلام تلتی می کردند ولشر حکم خدا, اشتغال بەفتوح از 
جائپ اسوبھا اگر اعراب را از اظھار ارضائی منصرف می‌داشت: سیاست 
عرب یآٹھا موجب نارضائی موالی گشت وسرانجام این نارضائی منتھی شد بە 
سقوط بنی‌امیه بردست خراسانیھا ۔-طرفداران آلعباس, شاید مورخین 
قدیم اسلام کہ همۂ آثار خود رادر عصر عباسیان نوشتەاند در قضاوت 
راجع به آنھا ناچار تا حدی اغماض و تساسح ورزیدہ پاشلد؛ انا آلچهە 
راجع بەامویھا درین دورہ لوشتەائد برخلا‌ف قول بعضی اھل تحثیق 
ظلاعراً بر اطلاعات درست مہتلی بودہ است و بر بی تعصہی وعدم ملاحظه, 

خلافت عباسیان نیز یک نوع سلطلت سوروثی بش نہود جزآلکہ 
در اوایل حال: ہرخلاف حکومت اەویانء تخت آلھا بردوش ہوالی برد 
نەاعراب؛ و م رکز آن نیز در عراق بود شھری عظیم در حوالی تیسنون 
پایتخت قدیم ساسالبان ۔- بغداد, 

اپن شورکە درزمان منصور دداپتی بناگشت عظمت و شھرت 
خود را مخصوصاً در دوران خلافت هارون یاف ت کہ بازوجەاش زبیدہ و 
وزیرش جعفر برمکی؛ قھرمانان بسیاری از قصەھای خیال انگیز ہزارو 
یك شب شدند, دربار ھارون میعادگاہ شاعرانء مطربانء قصەگوبان و 
آوا ؤففراتھاء مترسانء ماضان .و اطباء شلہ چنالکہ:پسرالئش سرت و 
معتصم بیتالحکمه و سجالس علمی و وجود مشرجمین وعلماء و معتزله 
را نیز مل پکد زیور تازہ بەجلال و شکوہ دربار پدر افزودند و بدیلگوئە 
ھارون وفرزندائش بغداد راکانئون درخشان تمدن وفرھنك شر قکردند 


ع۶ کادنامۂ اسلام 


ھا رون ‌الرشید کە مقارن سدۂ دوم ھجری در تمام غرب فقتط شارلمانی را 
ھمطراز خویش داشت ازین رقیب معاصر فرنگی خویش ہمراتب 
مجللتر بود وبا فرمنگکتر.' بااینھمه؛ خلیفه باارسال هدیه و اظھار محہت؛ 
شارل بزرگ فرائک را پنھائی برضد رقباء خویش ۔-پیزانس و اندلس۔- 
تحریکك ہی کرد و سخصوصاً برضد اموبھای اندلس, 

درواقع؛ امویھا از مدتھا پیش درائدلس دم از استقلال میزدند, 
اندلس در زمان ولیدبن عبدالملک خلیفة اموی دمشق فتح شدہ بود و 
مدتھا ہو۔پلُ حکام اموی ادارہ میشد اما از امویھااکە در روی کار آسدن 
عباسیان تتریباً قتل عام شدند یك تنء امش عبدالرحمن؛ بەاندلس 
افتاد و آنجارا ازقلمروعباسیان جداکرد, اخلاف‌او خلافت اەوی اندلس را 
بوحود آوردئد کەشوق وعلاقه آٹھا پە٭حکمت وںعرفت قرطبە را ہرکزتمدن 
و فرھنگ غر ب کرد ۔نظیربغداد, وقتی با غلبەترکان بردستگاہ خلافت 
از عھدمتوکل عباسی بە بعد بغداد رونق و قدرت خود رااز دست داد 
تجزیڈ خلافت آغازشد و شروع استقلالھای محلی, درین حوادث طاهریان 
بر خراسان استیلا یافتند و آل‌طولون ہر مصر, در اندك مدت صفاربان: 
ساىانیانء آلزیارء وآل بویە خراسان و فارس و عراق را میدان تنازع و 
رقاب خویش یافتند چنالکہ مصر بین آل‌طولون و آلاخشید دست 
بدستٹگشتٹ تا بەدست فاطمیان افتاد کہ خلافت شیعی اسمعیلی را در 
آنجا بوجود آوردند و اولی نکشید کہ در دنیای اسلام دریک زمان سە 
خلیفهہ حکومت مےرائد: عباسی در بغداد؛ فاطمی در مصر و اموی در 
اندلس, در م٭وقعی که ضعف خلفای اندلس ماوكدالطوایفی را درآنجا 
بوجود اورد از خلافت عباسیان در بغداد جزنامی یاقی لماندہ بود و امراء 
آلبویه وغزنویان و ایلکخانیانء قلمرو شرق خلافت را تقسی م کردہ 
بودند در صورتیکە فاطمیان مصر قدرتشان در تزاید بودء بااینھمہ 
تحریکات آٹھا در فلسطین بودکهە بھائەپی بەدست نصارای غرب داد 


سیری اجمالی از... ۷‌‌ٔ“ 


برای جنك ۔۔۔جلنگھای صلیبی. در واقع؛ جنگھای صلیبی ( و -- 
ہو  ,‏ میلادی) کە متارن عھد المستظھرباللہ خلیفه عباسی بین شرق 
وغرب اتفاق افتاد عنوانیکە داشت عہارت ہود از استرداد مزار مقدس 
(ەصحل 1و8 غت(وع) از دستمحمدیانء اما حقیقت آنچیزی لبود جزتچاوز 
غرب بەشرق و ادامة جنگھائیکە از دیرباز شرق وغرب را درمتابل 
ھم قرارمیداد, 

این جنگ شرق وغرب چنان ریشەبی کھن داشت کہ هرودوت 
تاریخ خود را با سثوالی از موجب آن شروع می کرد و جنگھای ترواء 
منازعات ایران و یونانء و جنگھای ایران و روم ھمه بەاین ماجرای دراز 
مربوط بودلد, این برخورد دائم بین شرق وغرب شثل نوعی جبر تاریخ 
بود یا سرنوشنی اجتناب ناپذیرکه ھنوز نیز ادامه دارد, لیکن از وثنی 
کشف بدفرجام کریست فکلمب غرب را بەسوی اقیانوس اطلس بردء 
شرق نیزگھگاہ بەکنار بحرھند و اقیائوس آرام رسید اما برخورد قدیم آٹھا 
باقی مائد ۔-بەشکل یک جنگ تراژیك یا بەشکل تجاوز نامرئی غرب 
بەشرق, درھر صورت؛ در آنچه جنگھای صلیبی ‌خوائدہ میشد دمزارمقدس؛ 
بھائه بود و حقیقت عبارت بود از تجاوز بەشرق و تسلط برآن, شوق 
مقدس صلہداران کە خطابة مھیج سروف پاپاوربان دوم آن رادر شھر 
کلرمون فرانسه مشتعل کرد (مو, ٠‏ میلادی) برای عاىة دەقانان 
روستا و پیشەوران شھری حاصلی کە در طی ھشت جنگ طولانی و در 
مدت نزدیکك دوقرن ہبار آورد؛ تلفات وخسارات بیشمار بودکە حتی یك 
بارکودد کان بیگناہ سیحی اروپارا -فقط بەاین‌سبب کہ بیگناہ وسادہ 
بودند۔ اسواج این شوق مقدس ازہارسی فرالسهہ بەسوی مزار مقدس 
رائد و دربین راءبەاسارت وفنا محکوم داشت, اىادر غالب سرداران و 
شا هزادگان اروپابی این ‌شوق مقدسجای خودرا بەجنوں‌تجاوز دادەبود, 

تاسیس امبراطوری بیدوام لاتین بەخرج اعراب و سسلمین 


۸ کار نامهُ اسلام 


غارت زدہ کە یادآور تڈمیس دولت اسرائیل است؛ تجاوز ارضی بەبیزائنس 
سیحی کہ حتی وحدت در اساس دین ھم آن را از تطاول غرب مصون 
ا0ت وخشونت وقساوت بی سابقەلسبت بەسا کنان ہی پناہ سرزىیٹھای 
فنح شدہ کارنامۂ این رھبران سسیحی را سیاء می کند و بخوبی نشان 
میدھد ئەدرین ماحرا نیز غریبھا بەھمان دلبر یکە مسلماان راغارت 
می کردند در تجاوز یه متصرقات مسسیحبھای شرق ۔۔.پیزائس-- همدلیر 
بودند و بااینھمەء صلیپھا اگر از جھت مادی سرانجام جز تلفات و 
خسارات چیزی بدست لیاوردند از جھت معلوی مزید آشنایی با تمدن و 
فرھنگ اسلاسی شاید قسمتی از آن خسارات و تلفاتشان را جبران کرد, 

با مشابھتھائیکە هنوز درین ماجرای شرق وغرب؛ از دور و 
نزدیکٹ ھست کدام مورخ هستکه مثل بسیاری از عامەگھگاہ ہا خرد 
نیندیش دک فی‌الواقع تاریخ چیزی ٹیست جزٹکرار, در طی این جنگھای 
دراز مخصوصاً نورالدین زنگی وصلاحالدین ابوبیء سلاطین شام ومصر 
ازبلاد سورد تجاوز رشیداله دفاع کردند و حشاشین اسمعیليه هھم رعب و 
وحشت از خویش راہ بەعنوان تروریستس در قلوب صلیببھا 
نشائدند, در مدت این جنگھای طولانیء سلاجقتهە کہ درشرق وقتی از 
حلب تاکاشغر فرمان مراندند دولتشان تجزیه و ملقرض شد؛ ھجرم 
مغولء خوارزشاھیان واکثر حکو۔تھای شرق اسلامی را برانداخت یا 
ملقادکرد؛ وحتی با سقوط بغداد بر دست ھولاکوی مغول خلافت 
عباسیان ھم خاتمه یافت (ہمہ ھجری). دوقرن بعد که قسطلطليه 
پایتخت قدیم بیزانس بدستترکان عثمانی بود اسپانیا از دست مسلمین 
خارج شدہ بود وبلوكالطوایف اسلامی آن سرزمین در مقابل وحدت 
عیسویان آنچا مقاومتش بی نتیجه ماند, غلبەترکان عثمانی ہر بیزانس 
( ١ی‏ میلادی) کە تاریخ دوران جدید را برای اروپا شروع کرد .- 
یکكامپراطوری اسلامی بوجود آورد؛ سنت خلافت را با وجود نام 


سیری اجمالی از.., ڈ۹‌ 


خلیفہ کہ ضمیمۂ عنوان سلطان عثمانی شد سنتوائست احیاء کند, 
سیستم اقطاع ارضغی کە در شرق از دوران سلاجقه آوعی استثمار بی هدف 
را بلایجان اقتصاد مسلمین کردہ بود درین ھرجومرج سغول وتاتار 
شدت یافت و ظلم و بیعدالتی ناشی از آن؛ روابط و امکائات سسلمین رابا 
علم و فرھنگك محدود کرد, از این رو نەامیراطوری عظیم عثمانیکە در 
اوج پسط خویش حلی وینه را درقلب اروپا تھدید م یکرد توالست 
قلمرو اسلام را از حالت رکودناشی از تمام شدن بی اقنصادی نجات 
دهدء لەتشکیل دولت صفويه کە نفحنظامی تازەبی بود بمنظور تجدید 
عھد با آنچه نزد شیعهء حقیقت اسلام بود, در هند نیز نەسلاطین سملوك 
وآل تغلق بەفرمنگ و تمدن چندان علاقەپی نشان دادند ئەمغول کبیر 
۔ ہا وجودآلکہ اینھا سنت تسامح اسلامی را تاحدی احیاء نمودند وفرصّی 
برای بسط و توسعۂ فرھمنگک و دائش عرضه کردثند, در تمام مدت عصر 
رنسائس و دوران جدید که غرب میراث تمدن اسلامی را تثمیرکرد و 
فزونی دادء عالم اسلام ۔۔-تحت تأئیر ناامنی و تجاوزی کہ از اقتصاد 
متزلزلش اشی بود۔- مثل پھلوانی که تمام قوای خود را در یك حلگك 
طولانی اما اجتناب ناپذیر ازدست دادہ باش دکرخت مائد وی فعالیت, 
قوت ا گاقی مجدد سسلمین از وقنی شروع شد کە ناہلئون‌بناپارت در 
دنبال شرکتھای هند شرقی اروپا بەدروازۂ دنیای اسلام قدم نھاد و در 
پشت سر وی شبح استعمار غرب رسید ۔۔-با سعی در نفوذ مرلی و نامرثی. 

بدینگونەء اگر در دوقرن اخیر یك جنگ صلیبی امرئی و تازہ 
قلمرو اسلام را در معرض تجاوز غرب نھادہ است تفوق غرب درین 
برخورد مستمر جز تفوق اساحەاش کہ علم وفرمنک اوست سہبی 
تدارذ و اآگز دنیای اسلام می‌خواھد درین معرکه مخفی ھم دست کم 
بقدر معرکە قدیم پیروزی بیابد چارەپی جز آن نداردکە در وع 
اسلحڈء خویش تجدید نظرکندہ و براساس علم و فرھنگگذْشتةُ خویثی 


۲ کار نامةُ اسلام 


لەآنچهکورکورائه از غرب گرفتد است۔ بنای علم و فرھلک تازەبی 
بگذارد, سایق تمدن وفرھنگك ہزار سالڈگذشتەاشکە بیشک در تاریخ 
السالیت نقش مؤثری داشته است نشان می دھدکە این کار برای وی 
شدلی است ۔-زودیاد یر 

درگذشتہ نیز فی المثل در دوران مقارن بنای بغدادء کوششی که 
سلمین درنقل وتعلیم علوم ومعارف رونائیء سریائی؛ پھلوی؛ و مندی؛ و 
نیز درایجاد امطلاحات مناسب عربی برای آن معارف؛ انجام دادند بقدری 
شگرف بودکە انسان از مشاھدۂ آن بەحیرت ىافتد و مورخ هھرقدر 
لسبت بەپیشرفتھای عصر خویش مغرور باشد اچار تعدیق می کندکه 
این کوشش هر چند در آن دوران حاصل یسیار نداشته است انا بقدری 
عظیم بودہ استکە ھیچ‌قومی نمی توالسته است مدت زیادی آن را 
تحمل کند, بلکە فقط در مدت ینک هیجان جوائی و شوق خوشبینانہ 
الجام دادن چلین کوششی ممکن بودہ است,؟ اکاون همه چیز بشارت 
میدھدکه قلمرو اسلام بار دیگر از آن شوق و ھیجان مقدس مشتعل 
خواھد شد, 


۲ 


تمدن اسلامی کە لااقل از پایان فتوح سسلمین تا ظھور مغول قلمرو 
اسلام را از لحاظ نظم و الضہاط اخلاقی؛ برتری سطح زندگی؛ سعۂٴٔصدر و 
اجتناب نسبی از تعصبء و توسعه و ترقی علم وادب؛ طی قرنھای 
درازپیشاھمنگ تمام دلبای متمدن وسربی فرھنگعالم انسانیت قرار دادٴ 
بپیشکک یک دورۂ درخشان از تمدن انسانی است و آنچه فرمنگک و تمدن 
خیاتا أسرثَۃ تتاق: کی امت اکر از دینی کەبەیوان دارد بیشتر نباشد 
کمتر لھست, با اپن تفاو تکە فرھنگ اسلامی ھنوز در دنیای حاضر تأئیر 
معنوی دارد وبەحذبه و معنویت آن نقصان راء ندارد, 

پیچیدگی عظیم‌نژزادی و فرھنگی دنیای اسلام حتی در آن 
روزھای آىیختگی اقوام وفرھنگھا چنان غریب میے‌نماید کە مورخ از 
خود می پرسد روابط دینی باید چقدر اسنوار باشد تا این مایهە عناصر 
نامتجائس را باھم لگەدارد,٦‏ فعالیت درخشان گَذْشنة چئین تمدن یکە 
اروپا را از قرون وسطی تا قرن شانزدھم درطب و فلسفه و شاید ریاضی 
ھنوز وامدار خویثی لگەداشته بود؛ آیا باپد بە٭حساب تشویق و مساعدت 
اسلامگذاشتہ آید یا بەحسابشور و علافة اقوام مسلمائی کہ در ایجاد 


۲۳ کاد نامة اسلام 


و بەثمر رسانیدن آن فعالیت داشتہ اند؟ شک نیست کە سھماقوامگونەگون 
کە در توسعۂ این تمدن بذل مساعی کردہاند نباید ازنظر محقق دور بماند 
اما آنچه این مايه ترقبات علمی و پیشرفتھای مادی را برای مسلمین 
مسر ساخت در حقیقت همان اسلام بودکه با تشویق مسلمین بەعلم و 
ترویج نلشاط حیاتی؛ روح معاضدت و تساھل را جانشین تعصبات دلیای 
ہا توصیةُ مسلمین به دراەوسطء دوسعه و تکامل صنعت و علم انسائی را 
تسھیل کرد, دردنیائی که اسلام بەآن وارد شد این روح تساھل واعتدال 
درحال زوال بود, از دو نیروی بزرگ آن روز دنیابیزائس در اثر تعصہات 
سسیحی کەروزبروز درآن بیشتر غرق میشد هر روز علاقة خود را پیش 
از پیش باعلم و فلسفہ قطع می کرد, تعطیل فعالیت فلاسفہ بوسیله 
ژوستی نان اعلام قطع ارتباط قریب الوقوع بود بین دلبای روم با تمدن 
و علم, در ایران شم اظھار علائڈ خسرو وشیروان ہەمعرفت و فک 
یکك دولت مستعجل ہود و باز تعصباتیکه برزویة طبیب در مقدمة 
کلیله ودمنە" بەآن اشارت دارد هر أوع احباء معرفت را د رین سرزملن 
فرم ھن 

در چنین دنیاپی کہ اسبر تعصبات دیلی و قومی بود اسلام لمْحة 
تازەبی دمید, چنالکە با ایجاد دارالاسلام کہ مرکز واقعی آن قرآن 
بود سلەشام ولە عراق- تعصبات قوںی و نژادی را بایکكگ وع 
<جھان‌وطنیء چارہ کرد و ذر مقابل تعصبات دینی تصارا و مجچوس 
تسامح و تعاھد ہا اھل کتاب را توصيه کرد و علانه یەعلم وحیات را 
ثمره این درخت شگرف -- کہ نه شرقی بود لەغربی۔۔- بعد از سط فلوح 
اسلامیحاصل شد و 3وسعه و ترقی آن سخصوصاً تا وقنی بودکە سشکلات 
سباسی تماھل و تساسعی راکه اسلام پر خلاف دثبای بھزائٹس و ایران 
بەآن اجازۂ رشد می داد از بین نبردہ بود, در واقع؛ رنسائس اروپا از 


تسامح؛ مادر تماوانای ۳ 


وقنتی آغاز شد کہ قدر تکلیسا بەتفعم تعصہات قوہی و محلی فروکاست؛ 
در صورتبکكه تمدن اسلامی فقط از وقتی بەرکود و انحطاط افتادکه در 
آن تعصہات قومی و محلی پدید آمد و وحدت و تسامحی راکه درآن‌بود 
از میان برد, این تسامح لسہت به داھل کتابء کە نزد مسلمین ال ذمه 
و معاھد خواندہ می شدلد مبتنی بریک نوع دھمزیستی مسالت آمبن 
بودکە اروپای قرون‌وسطی بھیچوجە آن را نمی شناخت,* در واقع؛ با 
وجود محدودیتیکه اعل ذمه در دارالاسلام داشتند اسلامآزادی و 
آسایش آٹھا را تا حد ممکن تضمین می کرد و ہندرت:سمکن بود بدون 
نقضش عھدی مورد تعتیب باشند, پیغمبر دربارۂ آُنھا توصی هکردہ برد بە 
رفقق و مدارا, حدیثی ھم نقل میشدکه پیغمہر فرمود ھرکس برمعاهھدی 
ستم کلد یا بروی پیش از طاقت تکلیف لد در روز قیامت سن با او 
داوری خواھم داشت,! این تسامح با اھل کتاب ہب میشد کە آنھا 
درقلمرو اسلام غالباً خودرا درامنیت وآسایش حس کئند چنانکە نصارائی 
کہ در بیزائس بەوسیله کلیسای رسمی مورد تعثیب واقع میشدئد 
در قلمرو مسلمین پناہ می جستند, یک بطریق لسطوری در اواخر عھد 
خلفای راشدین از حمایت و عنایت اعراب که خداوند فرمالرواپی عالم 
را بہآٹھا واگذاشتهہ اسٹ'۱ء ٹسبت بەدیائت مسیح اظھار رضایت می کند, 
قرائی اسیا جا کی ایت کة نار ریھا ظھور لین و اغراپ زا پَنزلة 
نجات از بوغ کلیسای ملکائی تلقی م یکردہەاند, یك شاھد عمدہ 
بروجود روح تسامح در اسلام این استکه اھل‌ذمه در امور اداری 
و بعضی ملاصب حکویت ھم با وجود کراھت عامه وارد بودماند و 
رویھمرفته شواھد موجود نشان میدھدکه این روح تساھل در صدر 
اسلام و قرون نخستین آن قویٹر و مؤثرتر بودہ است تا در عھد مغول 
وادوار متأخر.'' این سعهصدر و تسامح مسامینئەفقط مناظرات دینی و 
کلامی را در قلمرو اسلام سمکن ساخت بلک سب عمدہبی شد درتعاون 


۳ کارلأمه اسلام 


اھل کتاب ہا مسلمینء در قلمرو اسلام, درست اس ت که در اعمال واقوال 
آٹھا از هرآنچە تجاوزی ہه اسلام تلتی میشد غالباً با قدرت جلو۔ 
گیری میگشت اہا رویھمرفته؛ و صرف نظر از ھیجانات عموسی و ەوارد 
استثلائیء در قلمرو اسلام مثلاٴ احوال یھود بھتر از احوال آنھا بود در 
قلمروکلیسا, بعلاو؛ چنالکە گفتہ شد نصارای شرقی؛ آن تساھل و 
تساىحی راکە در قلمرو اسلام سی دیدند در حوزه کلیسا نمی یافتند و این 
لكته از اسساب عمدہ بود در ایجاد رفا و آسایش: کہ تمدن و فرھلنگك 
انسانی بدان نیاز دارد, در حقیقت اسلامء در غیر مورد اھ ل کتاب نیز آن 
خشونت راکە سایر ادیان آن اعصار داشتەالد نداشت. ہا وجود اختلاف 
نظری در ماحیت ایمان؛ در عمل غالبا همان شھادت لسائی ملاك اسلام 
بشمار میآمد و حتی خود پیغمبر با منافقین کە آنھا را سی‌شناخت لیز 
رفتارش توأم با اغماض بود و تسامح, بعد از وی نیز اسلام نلەتشکیلات 
انکیزیسیون اروپا را بوجود آورد نه سیاھچالھای آن را, اختلاف امت را 
سمگر درمواردی کہ اساس اسلام را تھدید کلد۔۔ مسلمین غالبا لوعی 
رحمت تلتی م یکردند و مذاھب فقھی بە ھمین دستاویز ہدون تعارض و 
تعصب یا مسالمت درکٹار ھم می زیسٹند ۔-۔ جز در موارد نادر و مورد 
شیع و خوارج کہ مذاہبشان دواعی سیاسی نیز داشت و مربوط به 
شخصیت امام و خلیفه بود, چنالکه مذاھب کلامی نیز برخلاف عالم 
سیحی بدون خونریزیھای تعصب آمیز پدید آمد و حدیث ستترق 
امتی..,؛ لیزکہ درین مورد نثقل می شدحا کیبودازروح تسامح اسلامی 
درین مسائل, اقدام هشام اسوی در قتل غیلان دسشتی و جعدبن درھم 
وسعی مھدی عبہاسی در تعقیب زنادقه پیشتر جلبةُ سیاسی و اداری داشت 
و ھمچنین قضایامی مثل ؛ۓمحنه بوسبلهُ معتزلہء وتعقیب معتزله و غلاۃ 
و صوفيه ھمکەگھگاہ در عالم اسلام پیش آمد در تاریخ اسلام غالباً 
استثنائی بود و بە روح کلیتساھل و تساىح آن لطمه بی نمی زد, بطوریکه 


تساھح ما در تمەن. ۵ 1 


رویھمرفله قضاوتی کە کنت دو گوبیٹو راجع بە رفعت وعلو این حالت 
مسلمین دارد سورد تصدیق و تایید تاریخ اسلام وگذشتۂ مسلمین است, 
وی میگوید اگر اعتقاد مذدھبی را از ضرورت سیاسی جداکنند ھیچ د یانتی 
تسامح جویترو شایدبی تعصبتر از اسلام وجود ندارد'' در واقم ہمین 
تسامح و بی تعصبی بودکە در قلمرو اسلام بین اقوام و اس مگوناگون 
تعاون و معاضدتی راکە لازمة پیشرفت تمدن واقعی است بوجود آورد و 
ھمزاستی مسالمت آمیز عتاصر نامتچائس را سمنکن ساخت, ابا آنچه 
استفادہ ازین ٭ھمزیستیء را در زین علم و فرھنگ بیشتر میسر می ساخت 
علاقة مسلمین بود بەعلم کە منشا آن تاکید و توصیۂ اسلام بود در 
اھمیت و ارزش علم, 





درواقع؛ ابن توصیه و تشویق مؤکدی که اسلام در توجه بەعلم و 
علما می کرد از اسباب عمدہ بود در آشنائی مسلمین با فرھنگک و 
دائش انسانی, قرآن؛ مکرر مردم را بەفکر و تدبر در احوال کائنات 
وبە تال در اسرار آیات دعوت کردہ بود''ء مکرر بەبرتری اھل 
علم و درجات آٹھا اشارہ نمودہ بود؛“' و یکجا شھادت وصاحبان علمء 
را تالی شھادت خدا وملائکە خواندہ بود'"کە این خود؛ یەقول امام 
غزالی در فضیلت‌ولبالت علم کفایت داشت٦'‏ بعلاوہء بعضی‌احادیث رسول 
کكەیەاسناد مختاف نقل می‌شد حا کی بود از بزرگدأاشت علمو علماء۱۷ء و 
اینھهمه باوجود بحث و اختلافی کە در ہاب اصل احادیث و ماھیت علم 
مورد توصيه در میان می‌آمد: از اموری بودکه موجب مزید رغبت 
مسلمین بەعلم و فرھمنك میشد و آنھارا بەتأمل و تدبر در احوال و 
تفحص و تفکر در اسرارکائنات برہی ‌انگیخت, از اینھا گذشتہ؛ پیغعبر 
خود نیز در عمل سسلمین را بەآموختن تشویق بسپار می کرد, چنالکه 
بعد از جنگ بدر ھرکس از اسیران کە فدیه نمی توائست پبپردازد در 
صورتیکە بەدہ تن از اطفال ہدینه خطو سواد می ‌آسوخت آزادی مییافت,*' 


مقام رفیےم... ۷ 


ھمچنین بەتشویق وی بود کە زیدبن‌ثابت زبان عبری یا سریائی 
کا سو 9و انکر رف۵ وا تعزیقا ہرس سے 74ہ 
صحابه بەجستجوی علم روی آورند چنالک عہداللہ بن عباس بنا ہر مشھور 
به کتب تورات و انجیل آشنائی پیدا کرد و عبدالله بن عمروبن‌عاص 
نیز بەتورات: و بەقولی لیز بەزبان سریانی؛ وقوف پیداکردہ بود, این 
تاکید و تشویق پیغمبر؛ ھم علاقۂ مسلمین را بەعلم افزود و ھم علماء و 
اھل علم را در نظرآنان بزرگك کرد, درست اس ت کە آن علم مورد توصیه 
در اوایل عبارت بود از معرفت قرآن و دینء اما بعدھا تمام علوم دیگر 
بسبب ضرورتیکەگھگاہ در فھم وتفسیر قرآن و آداب و مناسک دیئی 
داشٹند سورد توجە مسلمین واقع شد و مخصوصاً علم ابدان لب و 
متفرعات و مقدمات آن۔۔ نیز محل توجهە خاص سسلمی نگردید. بھرحال؛ 
تدریجاً علوم برحسب فایدەبیکە از آنھا حاصل میشد نزد سسلمین 
سطلوب بود یا امطلوب, چنالکە علم نجوماگر مذسوم تلقی می شد نە از 
جھت محاسباتنجومی‌بود --کەدر قرآن کریم اشارتھا ھست بەایلکەسیر 
شمس و قمر حساب دارد۔ آنچه در لجوم مذموم شمردہ ہیشد عبارت 
بود از احکام لجوم که لغو ہود و مایة اتلافعمر, از قول عمرہن خطاب 
بعدھا این سخن نقل شدکە گفته بود از نجوم چیزی را بیاموزید کە شما 
را در بر و بحر ھدای تکند واز ھر آنچه جز آلست دست بدارید,:' این 
کلام منسوب بەخلینۂ دوم نشان میدھدکە درصدر اسلام از علم هر 
آنچە بیضرر ہود یا تفعی داشت مطلوب شناخته میشد, آنچە نامطلوب 
بود علمی بودکە زبان داشتء مثل سحر و طلسمات یا مایه اتلاف عمر 
بشمار میآمد: مثل نجوم, حلّی در تفسیر قول پیغمبرکه عام را بر هر 
مسلم فریضه شناختہ بود بعدھا بحث پیش آمد از فرض کفایه و غیر 
کفایه, چنانکە علم طب چون در بقاء نفسء و حساب چون در معاملات 
ومواریث سورد حاجت بود فرض کفایه شناخته شدند ۔۔۔بخلاف عقاید ود 


احکام کە غی رکفایه ہود, 

تدریجاً هر عل مکە در قوام اسور دیا از آنگزیری بود آسوختئش 
فرض کفایەبشمار می آمدچنانلکه صناعات ھم بسہب آلکه لہودلشان موحب 
نقتصان و تزلزل درامر زندگی استہ جزو فرص کفایه بود.'' الہبته شعر و 
تاریخ و الساب؛ تاجائی که موجب لعغو و فساد لمیشدہ لەفرض بود نہ 
مذموم. میگویند وقنی پیغمبر از جائی میگذشت: کسی حرف میزد و 
مردم پر او جمع آسدہ پردلت پرسید کمت؟ آلتلہ عامةتی آمت سٹرال 
کرد چە سی داند,گفتند تعشو التاں نت کن این علمی است که 
ذاکی قایھے جلارواو لاس سای تاروت ض7سن 
بسہب فایدەب یکە ازین مباحث در فھم و تفسیر قرآن و حدیث عاید 
میشد ادب و تاریخ و الساب ھم مطلوب شدہ چنالکە تعمق در دقایق 
نظری وغیر عملی طب وحساب و امثال‌آنھاهم کہ خودآٹھا مورد حاحت 
بس کات فاقمق ھا ق9 2ف جو مامت امہ مرمعت اسونت 
قوتست ۔۔اگرچہ دیگر فریضہ نیست اسا فضیات محسوبست, چنالکە 
علم بەمہادی نظری عقاید ۔- کە سب دفع شکوك و شبھات از ثرآن و 
سوجب دفاع از دین باشد۔ فرض کفایه اگر محسوب نمی‌شد لااقل 
فضیلتی مھم بود و ہدینگونہ کلام؛ و بەدنبال آن فلسفه لیز تحت عنوان 
حکمت در نزد مسلمین وارد قلمرو علوم محمودەگشت وبااین مقدمات هر 
چلد تندرویھای بعضی فلاسفه عکس العمل یافتء علم معتول لیز 
سوراىی نجوم وحساب و طب۔ لزد مسلمین بەعنران یک‌رشتة مطاوب از 
فعالیت عقلی سورد توجه واقمگشت, بەاین ترتیب پایه اصلی علم و تمدن 
اسلامی در خود اسلام بود و در محیط سماعد و توصيه و تشویتی کہ 
اسلام برای آنْ داشت, با چنین مقدماتی آیا معقولست کہ مثل بعضی 
شرقشناسان پیشرفت تمدن و فرھنگک اسلامی را بەامر دیگری غیر از خود 


اسلام سوب داشت؟ 


۳ 


تمدن اسلام کە بدینگونە وارث فرھنگ قدیم شرق وغرب شد نەتقاید کلند؛ۂ 
صرف ازفرھنگھای سابقی بودء نەادامه دھندۂ محفی: ترکی بکلنندہ بود و 
تکمبل سازندہ, دور ‏ کمال آ نکە باغلبۂ مغول بەپایان آمد دورۂ سازندگی 
بود -۔ساختن یک فرھنگ جھانی وائسانی۔۔ ودرقلمرو چنین تمدن قاھری 
ھمة عناصرسختلف الہته راہ داشت: عبری؛ ہونانیء ھندی؛ ایرانیتر کی و 
حتی چیلی. اگرەواداین ترکیب درنظرگرفته شود عنصرھندی وابرانی ھم 
بھرحال ازحیث کمیت ظاھراً ازعنصرعبری وبونانی کمترلیست:؛ اما اھمیت 
درت رکیبساختمان ‌است وصورت اسلام یآ ن که ارزش جھانی دارد والسانی. 
بعلاوہ آنچە این تمدن را جھائی کردہ است در واقع یروی شوق و ارادۂ 
کسائی اس تکه خود از ھر قوم وملتی کہ بودەائد بھرحال نادی اسلام 
بودەائد و تعلیم آن, بدینگونەءمایة اصلی ابن معجون که تمدن وفرمنگک 
اسلامی خواندہ میشرود در واقع اسلام ود کە انسانی بود و الھی ۔- نه 
شرقی و لەغربی. جامعه اسلامی همکه وارث این تمدن عظیم بود؛ 
جامعەیی بود متجانس کە م رکز آن قرآن بود؛ نەشام و نەعراق, باوجود 
معارضاتیکە طی اعصار بین فرمائروایان مختلف آن روی می داد در سراسر 


۳٣‏ کارنامه اسلام 


آن یک قانون اساسی وجود داشت: قرآن کەدر قلمرو آنْ لەمرزی سوجود 
بود لەلژادی؛ لەشرقی درکار بود لەغربی, در مصر یك خراسانی 
حکرمت می کرد و در هند یک ترك, غزالی در بغداد کاب در رد 
فلسفه می‌لوشت و ابن رشد در اندلس بەآن جواب می‌داد, تا وقتی جامعۂڈ 
اسلامی در داخل بسبب تسامح و وحدت از ھمکاری تمام عناصر 
دارالاسلام بھرہ داشت و در خارج ہا دلیای غیر اسلامی مرتبط بودء با 
قدرت و بلیڈ قوی ۔۔از حیث جسم و روح می توالست ھر چیز تازہ و 
سطہوع را جذب و هض مکند, انحطاط از وقتی آغاز شد کہ از خارج 
رابطەاش یادنیا قطع شد و در داخل مواجه شد باتمایلات تجزیە‌طلہبی و 
تعص بگرابی. 

باری فرھنگ اسلامی سثل هر فرھنکگ عظیم دیگرکه تعاق به 
یك اىپراطوری وسیع غھاتی داد القاطٰ امت و دنناگیں تد وگسٹرشن 
این فرھنكعظیم البته در بغداد عباسیان پدید آمد اما سنگك اساسی آن 
را فتوح اسلام نھاد ۔۔۔-در حجاز و در شام. درست اس ت که قسمت عمدۂ 
ان نیز خاصه دراوایل عھد عباسیانء بەایران مدبولست٣۲‏ و سنتھای 
ساسانیانء لیکن روح آن بھر حال اسلامی است و بەھیچ قوم و نژادی 
بستگی ندارد, در حوزه وسپع دنیای اسلام اقوام مختلف عربء ایرانیء 
ترلٰد؛ هندی؛ چیلیء مغولی؛ افریقابی و حتی‌اقوام ذمی بھم آمیختند, ھر- 
یك از این اقوام نیز البته عیبھائی داشت ومزابائی. چنانکە آمیختن آٹھا 
بەیکدیگر ہب شد که مزایای بعضی اقوام نقصھا و عیبھای بعضی 
دیگر را جبران کند و تعاون عام .در سای تسامح اسلامی و در اثر 
تا کیدی کە اسلام دربزرگداشت علم کردہ بود۔۔ ھم التقای فرھنگھای 
مختاف را سب شد ھم التقاط آنھا را۔ 

بدینگونه اسلام کہ یك امپراطوری عظیم جھانی بود باسماحت 
و تساھلی که از مخثصات اساسی آن بشمار می‌آمد سواریث و آداب بی۔ 


فرھنگ و تمدن... 2 


زیان اقوام سختلف را تعمل کرد همه را بھم درآمیخت و از آن چیز 
تازەبی ساخت, فرھنگ تازەییکہ حدود و ثغور نمی شناخت و تلگ۔ 
نظریھابی کە دلیای بورژوازی و سرمایەداری را تقسیم بەسلتھاء 
بەمرزھاء و نژادھا کرد در آن مجھول بود, مسلمانء از هر نژادکەبود 
سعرب یا ترك؛ سندی یا افریقائی-- در ھرجابی از قلمرو اسلام قدم 
می نھاد خود را در وطن خویش و دیار خویش م ییافت, یکك شیخ 
ترمذی یا بلخی در قولیەه و دمشق مورد تکریم و احترام عامه میشد و 
یك سیاح اندلسی در دپار ھند عنوان قاضی میىیافت, ھمه جا؛ در مسجد 
درمدرسەء درخالقاہہ دربیمارستان از ھرقوم مسلمان نشانی بود و یادگاری 
اما بین سسلمانان نەاختلاف جنسیت مطرح بود نەاختلاف تابعیت, همه 
جا یک دین بود و يك فرھنگگ: فرھنگ اسلامی کہ فیالمثل زبائنش 
عربی بودء فکرش ایرائی؛ خیالش هندی بود و بازویش ترکی؛ اما دل و 
جائش اسلامی بود وانسانی. پرتو آن درسراسر قلمرو اسلام وجود داشت: 
مدیلهء دمشق؛ بغداد ری نشاہورء قاھرہہ قرطبہء غرلاطهء قونلیه 
قسطنطليهء کابلء لاھوں و دھلی, زادگاہ آن ھم مه جا بود و هیچ جا, 
درھرجا ازآن نشانی بود و در ھیچ جا رلک خاصی برآن قاھر بود, 
اسلامی بود؛ لەشرقی ونەغربی, با اینھمه رشد وئنمو آندر طی ہدتسه 
چھارقرن متوالی؟؟۲ چنان سریع بود کە فقط بەیکک معجزۂشگرف میمالست, 





آشنایی‌اسلام با مواریث دنیای قدیم اکاون چنان شگفتانگیز می نماید 
کە شاید جز لھضت علمی صدسالەہاخیر ژاپن ھیچ نظیری در تاریخ عالم 
برای آن نتوان یافت, ذوق وعلافہ یی کە مسلمین دردوران عظمت 
امپراطوری خویش به کسب و توسعة فرھنگك نشان دادند و توفیتی کە 
دراین راہ پیدا کردند پیشک عظیم است و کمتر از لبوغ وم یونانی 
خیرہ کلندہ نیست, این تمدن ۔-باز تکرار باید کرد۔۔ لەعربی است 
لە٭ھندی؛ نەت رکی‌است و ەایرانی, اسلامی است و در عین حال جامع 
ھمه ایٹھا, طول مدت بتای آن ھم قابل ملاحظه است زیرا عمر آن در 
دور کمال و شکفتگی خویش هھم از حیات تمدن بالنسبە اصیل یونان 
قدیم درازترست وھم ازطول تمام عمر تمدن مستعار امریکای جدید. ازین 
گذشلہ؛ ھم ادامه دھندہ مواریث وسنن قدیم بودہ أست ھم مایە٭بخش 
ابداعات حدید و این دولکكته لنشان می د هد کە این فرھنگ در جای خود 
ودر زان خود از بزرگترین فرھنگھای انسانی بودہەاست, 

اگر ھذوز در مغرب زمین تاریخلویس سادہ دلی ھست که خالصائه 
گمان بی کند اسلام ھیچ فرھنك تازەبی بوجود یاوردہ است و حز آلکهہ 


تمدن اسلامی, منعاً... ۳ 


فرھملنك یونان قدیم را بەدنیای غرب منتقل کن دکاری نکردہ استعذرش 
روشن است, قرنھای دراز اسلام برای کلیسا اسباب وحشت بودہ است, 
در شام و فلسطینء در آسیای صغیر و ہالکانء در سیسیل و فرانسهء در 
افریقيه واندلس کشمکٹھایی که ہین اسلام و سسیحیت روی داد 
است الہته در اذھان عامه مغریپان تائیر نھادہ است, خشموترس از 
اسلامء از خیلی قدیمء ھم پیغمبر را نزد نصارای مغربزمین مورد نفرت 
ساخت ھم نام فرھنگک وتمدن اسلام را, برای قو یی کە قرنھای دراز از 
بیخبریء پیغمبر اسلام را مروج بت‌پرستی می خواندەاند ت7 از وی 
را حتی در بلاد اسلامی که طبعاً بی‌مجازات سخت لمیمالدہ استلشان 
وفاداری بصلیب و خدمت یەسیح می شمردماند تردید در اھمیت و 
ارزش اسلام و جنبڈ جھانی فرمنگک آن غریب لیست, وقتی فرنسیس 
بیکن و ولترکە داعیة آزادی و آزاداندیشی دارند بی تحتیق رو از روی 
تعصب از محمد بەہدی یاد کردەاندٴ' تکلیفکشیشی کە در بیروت یا 
قاھرہ بەدعوت و تبلیغ مسیحیت می رود پیداست, حتی تا امروز بسیاری 
خاور شناسان فرنگك ھرجا در ببان احوال محمد بەتاویل یا تنسیری دست 
می یابندکه متضمن‌ایراد واعتراض بروی ہاشد بر ھمان تکیە می کنلد,"' 
عناد با اسلام یساکە آنھا را وامی داردکە با ھر چە اسلامی ‌است لیز 
مخالف ت کنند و درکاستن ارزشی آن مالغ تمام ورزند, 

با اینھمہ کسالی کے توالستەاند خود را از این سردەریگک 
تقالید و سنن قدیم کلیسا برمانند ارزش واقعی فرھنگ و تمدن اسلام را 
درست تخمین ہ یکللد. حقیقت آلس تکە اسلام را در طی تاریخ تمدن 
عالم اگر درست در زان وسکان خود درنظرآرند می توان ہنشأ یک 
فرھمنگك عظیم خواندکە فرھنگ و تمدن انسانی بدان مدیون است و 
دپنی ھم که دارد اندك ٹیمت, 





تمدن وفرھنگاسلامی دردورۂ اوج عظمت خویش‌وضعتمدن السانی را در 
یک مرحله طولانی از تحول آن عرضه میدارد اما سرگذشت پیدایش این 
فرھنگكک و عظمت وکمال آن چیزیست مثل اعجاز و از این حیث می توان 
از معجزۂ اسلاہمی ھم مثل آنچیزی کە معجزه یونانی خوائدہ می شود 
سخ نگفت, در واقعء آنچه معجزۂ اسلامی خواندہ تواند شد نیز درآغاز 
حال از نقل معجزه یونائی شروع شد انا خود بوائیھا عم معجزشان ابن 
لبودکە تمدن و فرھنگک خود را از یج (مائطك< ×ط) خلق کنند, 
فلسنہ و علم آنھا مخصوصاأً در ملطليه و سایر بلاد آسیای صغیر بوجود آمد 
و آنجا ھم از طریق لیدیه با مصر و بابل ارتباط داشت, ریاضیات طالس 
و فلسفه فیثاغورس از تآأئیر مصر و شرق خالی لہود,.۲۷ مسافرت افلاطون 
بە٭مص معروف است وظا عراً این حکیم که وقنی آکادہی خود راشود 
در را از جانب شرق ساخت در اعتقاد بەیک روح شرکهە ھمزنان با 
روح خیردر عالم حکومت می کلداز تعلیم زرتشت مثاثرست, ذیمتراطیس 
پدر فلسفه اتمی مم ظا هر بەھند و دیگر بلاد شرق سفرشرد 
وحثتی ھم ارسطو سقبل از تماس با اسکندر- با آسیای صغیر وشرق 


معجزۂ فرھنگ اسلامی ۳۸ 


مربوط بود؛ هم ابیقوریان و رواقیان,۲۸ در چنین احوالی کہ می تواند 
تمدن و فرھنگ یوٹائی را یک اہثکار لبوغ خالص یوٹانی بیخوائد؟ 
حتی خود یوٹانپھای قدیم در بسیار جاھا خویشتن را سرصون شرق 
دانستەائد, اما تفاوت اساسی کە ہین طرز فکر یونائی و طرز فکر شرقی 
در آن زسانھا وحسود داشت عبارت بود از تفاوت در نظرگاەما, در 
مصر و بابل حساب ونجوم پیشرفتش بخاطر ارضاء حوایج زندگی از قبیل 
تجارت و فلاحت بود در صورتیکە نظر یونانیان درعلم و فلسفه غالباً 
پیشائبە بود۹؟۲ و برای اقناع احتیاج درونی به معرفت, کلام افلاطون 
درین باب معروف اس تک درکتاب جمھود یکنا روح پونالی حریص 
بدالستن است در مقابل روح فلیقی و مصری که حریص است بەملفعت, 
این کنجچکاوی خالص بودکە ما معجزه دولانی شد و ھمین معرفت 
عاری از شالبه بود که ھم اساس معجزۂ اسلامی شد و ہم اأساس 
رنسائس اروپا. 

در پین مسلمینء ہب عمدۂ حصول آنچه معجزۂ اسلامی خوالدہ 
میشود ہی ھبج شک ذوق معرفت جوبی 2و حس کنجکاوی ابود کەہ 
تشویق و توصیة قرآن و پیغمبر آن را در مسلمین برىی‌انگیخت, کثرت 
تعداد علماء؛ اطباء ومترجمان در عھد نھضت عباسی شاید این سؤال‌را به 
خاطر بیاورد کەآیا این جماعت عرب بودەاند یانه؟ جواب معروف ابن۔ 
خلدون درین دورہ نیز صادق بود کە میگوید: حملةالعام ا کثرھم العجم. 
چنالکە در سراسر دورۂ تمدن اسلامی دربین کتابھای راجع بەدطب) لجوم؛ 
و فلسفه لیز بعضی آثار مھم ھست کە عربی است اما بەدست غیر 
مسلمانان انجام شدہ است صابئینء یھود؛ و نصارا, با اینھمه؛ ئە این 
آثار غبر اسلامی محسوبست لەعلماء عربی‌لویس را کهە غیر عرب ہستند 
می توان دعجمء خواند از آلکە در جاھابی کە منشأً و سولد این علماء 


سشُھوز عصر عہاسی برد --خوارزم فرغالہ؛ فاراب و سند۔ پیش از 


۳۶ کادناهةُ اسلام 


اسلام لشانی از فعالیت علمی وحود لداشت و وقنی این جوش و ھیجان 
برای کسب علم؛ اسلاہمی است آیا حاصل آن را باید به حسابنژاد واقلیم 
گذاشت؟ بھرحالء آنچە مسلمین را درین معرفت جوبی کامیاب کرد حس 
کنچکاوی آنھا بود و وجود ساسح فکریء البته محرلک منصور خلیفه و 
تخستین اخلاف او در تشویق اطباء و منجمین؛ احساس حاجت بەاین 
دو طبقه از علماء بشمار میآمد, چنالکە داستانی مشھورست حا کی از 
آلکه منصور عباسی جرجیس بن بختیشوع را برای معالجة ہیماری خویش 
از جندیشاہور خواست و ھارون ھم برای علاج سردردی کە داشت پسر 
این‌جرجیس سلامش‌بختیشوع -- را ھم از جندیشاپور طلب کرد و حلی 
ھردو خلیفه در تۂویق و تکریم این پزشکان سعی بسپا رکردەاند, اىا این 
حس احتیاج نزد یونانیھا ھم بود و آنھا نیز در طب و حساب و نجوم بکلی 
از توجە بەاین امرغافل بودند, لھایت آلکە؛ ھم آنھا و ھم مسلمین بە 
آنچە قدر ۔ورد احتیاج بود درین امور قائع نشدند و حس کنچکاوی؛ 
آنھا را بەتحتیق و تعمق بیشتر می کشائد, درست است که احتیاج به 
حفظ صحت و سعی در علاج ہیماریھای صعب رفته رفته مسلمین را بہ 
سوی علم طب هندی و یونان یکشانید چنالکە اعتقاد بەتائیر ستارگان 
و سعدو نحس اوقات و تاحدی احتیاج بەشناختن اوقات توحه آنھا را بە 
لجوم و تقویم مععاوف داشتء اسا درورای اینگونە حوائج جا ری وزودگذر 
۔-- کە علم بونانی نیز در عمل بکلی از آن فارغ نود شوق بەدائش 
نیز محر کی قوی بشمار می آمد. علاقہ بی که مأسون‌عباسی بەترجمہ کتب 
حکماء یوان نشان دادحا کی ازین شوق بی شا ئبەاست, وی برای ہدست 
آوردن کتبی بونانی کسانی را بەدربار اىپراطور بیزائس؛ لون ارمنی 
). سم میلادی) فرسناد, بے دستور او اقدام شد برای مساحت 
ار ٭ تق یورگ از تمام دنا برای او درست شدکه سعردی 
آن را دییدہ است و در التبیه دالاشراف ازآن صحبت ہم یکلد, شرح 


معجۂ فرھنك اسلامی ۳۲۷ 


عجا یہی که عمارۃبن‌حمزہ در سفر بیزائٹس دید چنالکه این الفقیه۰٣‏ 
نقل می کند کنچکاوی منصور خلیفه را به کیمہا برانگیخت, وائثق خلینہ 
از قراریکە ابن خردادبەحکایت م یکند'٣‏ تحت تائیر ذو ق کنچکاوی؛ 
محمد بن ہوسی خوارزمی منجم را با عدەبی بەہیزائس فرستاد تا دربارهۂ 
محل غاری کہ میگویند اصحاب کھف در آنجا مدفون شدمائد تحتیق 
کند, نوشتەاند امہراطور مسیحی ھم بەاین عد ہکم کرد و محمدبن۔ 
موسی غار را بااجسادی در آنجا سشاھد ہ کرد و در بازگشتگزارش آن را 
بەخلیفه داد, ھمین خلیفه سلام ترحمان را ھم با عدەپی فرستاد تا درباب 
سد یاجوج تحقیقکند. حتی یکد قرن قبل از آن نیز مسلمةین‌عبدالملک 
سع یکرد راہ ب٭ کھفالظلمات اسکندر بیداکندہ وگویند بەسبب خاموش 
شدن مشعلی کە داشت از این اقدام منصرفگشت٢٣‏ این اقدامات‌لااقل 
توق وعلاقة بیشائٔبۂ سسلمین را بەدانستن وکش فکردن مجھولات 
می رساند؛ خاصه در اسوری که فایدۂ عملی ہر آنھا مترتب نیست, چنالکہ 
بسپاری مسائل ہم ثل فاسفه و منطق وکلام و تاریخ مورد توجە 
مسلمین شد بی ‌آنکه ھیچ سود عملی از آنھا در نظر باشد, بپرونی درتحتیق 
عاللہند فقط بەرھبری یک شوق بیشائبہ آلھمه اطلاعات سرشار را 
دربارۂ فرھنگ وتمدن سرزمین ھند بدست آورد؛ سسعودی و تمام سیاحان 
و جغرافیانویسان اسلامی در تحقیقات و تجسسات خویش بیشتر تحت 
نفوذ حس کنچکاوی بودند, درست اس ت که از بعضی ازین تحتیقات ھم 
سودھای عملی بدست می ‌آمد وعلملابننع نزد مسلمینسیثل تمام عالم۔- 
مکروهہ بود٣٭‏ اما آنچه محرك اصلی شورو شوقی بود کہ مسلمین بە 
تحقیقات‌نظری علماء یونان و ھند نشانمی دادند در واقع حس کنجکاوی 
بود, حتی حس کنچکاوی بود که امثال یعقوبی و مسعردی رابەتاریخ 
برنان د روم علاقەمند کرد و نەفقط در اوایل عھد عباسبان کتب طب و 
نجوم هندی را بەعربی نقل کرد؛ بلکه یکچند بعد از سقوط عباسیان 


۸ کار نامةُ اسلام 


امثال رشیدالدین فضل التەوزیر منجر بەاشاعة فرمنگک چینی نشد٠٢‏ لااقل 
شا ھدی شد بر اثبات علاقة مسلمین بەستحجروی عم ولو در چبن در 
آندوی دیوار, بھرحالء این ‌شوق بیشائبه بەہعرفت بود کە مأمون عہاسی 
را واداشت تا برای ہدست آورد ن کنب یونائی کس بەدربار ہیزاٹنس 
بفرستد, حتیگویند وقنی بوسپلڈ یک اسیر سیحی خویش که از هندسه 
اطلاع داشت دربافت کە در قسطنطليهہ یک استاد ھندسه ھست بەام 
ون کكه یعسرت زندگی بی کند و جز عدەلی معدود در آنجا کسی وی 
را نمی شناسد مأمون نامەیی بەلئون نوشت و او را بەدربار خویش دعوت 
کرد و آن اسبر را ۔_ کە شاگرد للون بود۔۔ وعدہ داد که اگر نامه را 
جھت استاد ارسال دارد آزادی بخشد, فیلسوف ریاضی نام خلیفه را بە 


پکاتی اژیزرگان هَزالتن فان دادویقی تہ ابپراٹاور رسید وائرن شھرت 
یافت, امپراطرر وی را دریکك کلیسای مھم عنوان مسدرسی داد و از 
قبول دعوت خلیفه ملع کرد, وقنی ىأمون دریافت کە لئون بەبغداد آمدنی 
نیست با وی بنای مکاتبه آغاز نھاد و مسائلی چند در ریاضی و نجوم 
نوشت و از وی جواب خواست, حکیم آن مسائل را جوابھای شافی داد 
و خلیفه چنان از آن جوابھا بث وق آمد که برای حلب لشون این بار ناہه 
بەامپراطور نوشت و از وی در خواست حکیم را برای مدتی محدود ره 
بغداد گمیل دارد و بەامپراطور وعدەھا داد اسا امپراطور بەدین کار 
رضا نداد ولئون را در تسال۔ولیک, استف اعظم کردٴ٭ درست است کە 
این روایت در ىآخذ اسلامی مشھور نیست و از این لثون تسالولیکی ھم 
آثاری که در ریاضی باقی ‌است چندان اھمیت ندارد٦‏ اىا داستان اگر عم 
مبالغهآملز باشد باز لشان ہی دھد که شوق و علاقة مسلمین بەأسوخلن 
علوم یوٹانی تا چە پایه بود, در زان یکە شارلمائی در قامرو خویش 


معجزۂ فرھنگہ اسلامی ۹ 


با کتابھای افلاطون و ارسطو و اقلیدس وجالیلوس سروکار داشتند, دور 
زمین ر اندازہ میگرفتند و در مذاھب و عثاید فلاہله و درباب طبقات 
ارضی و اجرام فلکی تحقیقات و مہاحثات می کردلد, 


۷ 


بدیلگوئەء شوق معرفت جوبی و حس کنچکاوی قلمرو اسلام را در اندك 
مدت یکانون انوار دائش کرد. رواج صنعت کاغذ مخصوصاً از اباب 
عمدۂ رواج علم و معرفت شد, ھنوز قرن اول ھجرت تمام لشدہ بود که 
سسلماان صنعت کاغذ را از ماوراءالٹھر بەداخل بلادعربزبان بردند, 
در قرن دومء هھم بغدادکارخانڈ کاغذسازی داشت ھم مصر, طولی 
لکشید که درسایر بلاد اسلام حتی در سیسیل و ائدلس هم صنعت کاغد 
راہ یافت, در زمان أمون کہ اروپای غربی ھنوز لہ کتابت را می شناخت 
نه کاغذ راء در بغدادکاغذ بقدری زیاد بودکەگویند یک تن از بزرگان 
طہرستان در سفر حج وقنی بەبغداد رسید و دعوتھائی کرد با تکلف بسیار 
چون مأمونگفت تادر بغداد میزموترہ بەاو نفروشند اوکاغذ می خرید وبە 
جای ہزم می‌سوخت و حریر سبز پارہ می کرد و ب٭جایترہبرخوان 
می لھاد و دربارۂ اہن ‌فرات وزیر مقتدر عم نقل است کە در خالەاشی 
حجرەیی بود مخصوص کاغذء ھرکس آآجا میرفت هر قدرکاغذ 
می‌خواست سے توانست بہرد, این لکكته نیز با آلکه حکایت دارد از تکلف 
و تنعم ابن‌فراتوجود ووفو رکاغذ را در بغداد آن زمان نشان میدھد, ۴۷ 


کعا بھا و کتا بخانەھا ۴۱ 


این الندیم انوا عگوناگون کاغذ بات عیو سن سی سرت و اوت او 
نشانىمید هد که صناعت کاغذ در آن زمان روئق تمام داشته است, این 
رواج صنعت کاغذ از اسباب بوجود آمدن کتاب وتوسعه یافتن کتابخانه ھا 
گشت و در ھرجا صنعت کاغذ راہ یاف تکار تألیف ھم آسان شد, از 
برکت وجود کاغذ در زمان یعتوبی در بغداد پبیشتر از صدکتاہفروش 
وجود داش ت کہ غیر از فروش کتاب در آتھا ازکتب نسخەبرداری 
می کردلد و البنه این امو رکار تشکیل کتابخانەرا عم آسان م یکرد. 

در واقع؛ در غالب بلاد اسلامی تدریجاً کتابخائه ھا بوجود آمد 
متعلق بەمساجد یا مدارس کهە درھاشان بەروی طالبان علمگشودہ بود 
ببت‌الحکمہ*۳ ىأ..ون کتابخانەبی معتبر داشت سشحون ا زکتبگوناگون بہ 
السنة مختاف, کتابخانه عضدالدوله دبلمی درشیرازچنان عظیم ود کهە 
مقدسی می پنداشت ھیچ کتابی در انواع علوم تالیف نشدہ است الاکہ 
نسخەبی از آن در آنجا مست, کتب این کتابخانه برحسب انواع علوم 
در حجرەھای حداگانه قرار داشت, نظیر ممین وصف دربارهۂ کتابخانه 
ساىانیان ھم صادق بود که ابن‌سینا مدتھا در آن بے مطالعه و 
استلساخ کتب انتغال داشت, کتابخانة شخصی صاحب بن عہاد وزہر 
فخرالدوله دیلمی کەمیگویند چھارصدشتر برای حم ل آنھا لازم بود معروف 
اسٹ و فسمتی ازآن در غلبة سلطانمحمود غزنوی بر ری تباہ تشد, 
ساہورین اردشیرں وزبر بھاءالدولهہ دیلمیء کتابخالەىی در کرخ بغداد 
ساخت که درآن دەھا ھزار حلد کتاب بود یه خط ائمةُ مشھور و معٹبر, در 
شام و مصر سم از کتابخانەعای متعدد یادشدہ است, د رکتابخانە بی 
کەد بعقوبین کلس وزبر العزبزباقہ نائی درست کردگاء دەھا و صدھا 
لسخة مکرر از یك کتاب وجود داشت, در زمان هالحا کم کتابخانة 
فاطمان بر شدھزارکتاب دانے و این تعداد ذر مان سستتصرفاطی 
بەدویست‌ھزار رسید و این کتاب‌ھا بەاھل علم عاریه ھمدادہ میشد, در 


۲٢‏ ۴ کار نام اسلام 


اندلس حراجھابی کہ برای کتاب تشکیل میشد محل ععارضة شوق 
بود با ثروت و تفنن. در قرطبه خلیفه اموی اندلس حکم دوم کتابخانه 
عظیمی تسس کردکە میگویند درحدود چھارصدهزارجلدکتاب داشت 
و تنھا فھرست آن بالغ بر چھل وچھار مجلد میشد, حکم دوم برای 
بدست آورد نکتاب وجلب مؤلفین؛لمایندگانی از اندلس بەبغداد وشام 
می ‌فرستاد, در غرناطه در عصر اہویھاء ھفتاددکتابخانۂ عموہی وجود 
داشت در صورتیکە حتی چھار صد سال بعد ازین تاریخ شارل عاقل که 
خواست کتابخانەبی درست کند بعد اڑسالھا سعی کتابھایش بەهزارجلد 
ھم نرسید وثلث آن نیز ادعيه و اوراد راھبان وکشیشان بد , کتابخانہ 
سلطان مراکش که میگویند هنگام عزیمت از اندلس آن را در یک 
کشٹی ەمقصد فرسثاد و در راہ بدست دزدان دریاپی افتاد بالغ ہر 
سیصدچھارصد هزارکتاب بود و ھمین کتابھا بود کە بەدست فیلیپ سوم 
پادشاہ اسپانیا افناد وهستهُ اصلی کتابخانه معروف اسکوزیال شد,'۲ تھا 
کتاب الفموست ابن الندی مم کە یك وراق شیعی یامعتزلی بغداد بودہ است 
در قرن چھارم کافی است تا نشان دمد درآن دورہ از انواع علوم و 
اون جەسایه کتابھا در لزد مسلمین وجود داشته, انواع دائرة المعارف۔۔ 
ازامثال مفاتیحالعلوم خرارزمی و جا ائعلوم فخر رازیگرفنەتا نفا یی النٹون 
آملی وکشاف اصطلاحاتتھانوی۔- که در عالم اسلامی تالیف شد ازفسحت 
دایرۂ کنچکاوی مسلمین حکایت دارد و از تنوع ووفور سراد کتابخانہ ھا, 
در حقیقتء مسلمین مؤسسین وا قعی کتابخانه ھای عظیم عموبی در عالم 
ہودەاند و نیک وکارانشان در تأسیس‌و وقف کرد ن کتابخانه ھای عام المنقعه 
مکرر با یکدیگررقابت م یکردہائد, اما این کە بعضی محتتانگفتداند 
کتاہخانڈاسکندریهە را عمروعاص بە‌دستور عمربن خطاب خلیفه ثانی نابود 
کرد؛ اصل روایت از عبداللطیف بغدادی وابن القفطی-قرن ھفتم هجری۔۔ 
فراتر لمی رود و روایت انھا نیزبەنقل افسانه بیشتر میہاند تا یک روایٹ 


کتا بھا ‏ وکتا با نەحا ۴۳ 


تاریخی, ابن‌عبری ھم کە در مختصرالدەول عربی آن را نقل می کند ظا را 
خودشی انقدر بەصحت ان اعتماد نداشنّه است تا در ٹاریخ سریالی خویۂ 
ھمآن را ٹکرارکند, حق آنس ت کہ قرٹھا قبل از اسلام قسمت اعظم این 
کتابھا از بین رفتە بود و دیگر آلقدرکتاب در اسکندریه نماندہ بود تا 
عمروعاص بەقول این عہری آنرا بین حمامھای شھر برای تأمین سوخت 
تقسی مکند'؛ روایتی ه مکەگفتەاندکتابخانه مدائن را اعراب نابود 
کردند ظاھراً ھیچ اساس ندارد و مآخذ آن تازہ است, آنچە ھم بیرولی 
راجع بەلابود شدن کتب خوارز یگفتہ است مشکولك است و بھر حال 
مؤید این واقعه می تواند بود, ٤‏ در ھر صورت؛ با آلکە وقوع حریق مکرر 
به کتابخانه های قدیم لطمه زدہ اسکثرت نسخەھای خطی اسلامی کەہ 
ھم ا کنون در کتابخانه هھای شخصی و عمومی باقی است میزانی است از 
کثرت وغنای کتابخانه های قدیم مسامین, 


۸ 


کثرتمدارس عالی'؛ دربلاداسلام؛ ھفرزھم کٛەدنیا پیشرفتھای ىاشبلی یافنہ 
استمایه حیرت است وحا کی ازوجود سوق ونشاطی بیمائلد, درحقیقتہہہب 
تو تشویتی که در اسلام رای بەعلم شدہ بود و ھمچلین بجھت 
یصلهہ و ترغبی کهہ بەانجام دادن اەورخیر یشد بسیاری از اھل برو 
ارباب ثروت عنایت و توحهة خاصی بدائشاء مدارس‌سہڈول کردند بھماوریکہ 
درعھد رولق حکومتھای اسلامی در بیشتر بلاداسلام مدارس مھم ہانند 
یك بسببی شھرت دارأد و ابن مدارس کءە بزرگان علماء اسلام 
ثرییت یافتةُ آن سدارس بردەائد همه یا غالب آنھا از محل اوقاف 
اسلثر ہودداست و خلفا و سلاطین بطرر سثمر و ایم در آٹھا نظارت 
جز در تورادی از آنیاکه بەبعضی فرقه ھا اختصاص داشت در غالب آٹھا 
نیز تعلیم آزاد بےود و ھریکك از فرقە٭ھای اسلاتی؛ تعارف و عاوم 
متہول مخصوص خود را می توالستند درین‌مدارس اخذ و تلقی نمایند, 
الله مدرس لظامىهة؛ برخلاف مشوور؛ اولین مدزسڈ اسلامی لہودہ امت ۶۳ 


مدارس ودانشکاءھا ۴)۵( 


اما پ یشک از خیلی جھات سرسشق مدارس مھم اسلام و جھانشدہ است, 
خواجەنظام الملکك وزیں نزدیٹک ہەشت ھزار دینار صرف بنای نظاىۂ 
بغداد کرد دراصفھان و لیشابور و بلخ و هرات‌ھم نظامیه ھا ساخت واین 
مدارس حتی سرمشق شد برای دارالعلمھای اروپا. قدیمترین دالشگاء 
اروپا کە سالرنو (ہبہ[88) درایتالیا بود از تآأئیر مدارس اسلامی خالی 
لہود, مدارس بزرنکك دیگر ثل دانشگاه بورلونیا (مدچەاەظ) و 
دائشگاھھای پاریس؛ ٭ونیليہء واکسفورد ھمگی بعد از قرن دوازدھم 
بلادی بوجود آمدلد سسدتھا بعد از اشن دانشگاھیاىی اسلامی, 
ار بعضی رسوم والفاظ جاری در دانشگاھھای اروہا مثل چ٥ن۵٥::۶‏ 
(- قرائت) ؛(ومتەەلق (- سماع) ؛ (٥دہەنا)‏ (۔ اجازہ)ء و حتی 
لفظ غریب (ہںہداہ88) (۔۔ بحق الروایسه؟) چنانلکە بعضی محنتان 
گفتەاند؛؟ از رسوم والفاظ مشابہ معمول در مدارس اسلامی مصر و شام 
و ائدلس اقتباس شدہ باشد آیا حیرتانگیز نیست که ہا چنین سابقه بی کە 
دائشگاھھای اسلامی داردء تسس دانشگاھھای امروز شرق بە نفرذ 
پا تقلید دارالعلمھای غربی منسوب شود؟ 

این نظامیدھا مراکز مھم فعالیتھای عامی عصربودء اساتید آٹھا 
ھسم غالباً علماء بزرگك عصر بشمار می آمدند, از همة افطار اسلامی تسا 
سداتھا طالب علمان بەانی عدارسں ری بے آوزدلد و درین کھنەٹریین 
دانشگاھھای جھانء ھم حجرہ پیدا می کردند ہم مدد معاش, بعلاوہ 
کتابخانے؛ بیمارستانء مسجد و سجلس وعظ ھسم در دسٹترس آٹھا 
بسسود, چنانلکه مدرسان ھم درمدرسه درجات داشتند از اسناد ومدرس 
و معید؛ بالباسھای خاص و ظاھراً ھمبنھاست کسە در دانشگامھای 
اروپا مورد تقلید واقع شد, چندی بعد درسایر بلاد اسلام ہم سمثل 
بغداد۔بثتقلید نظاميه ہدارس متعدد بنا شد, در بغدادء مدرسة 


مستلصريه بوجود آمد که رونق و فعالیت آن نظامیه را از اھمیت انداخت 


۶ کارنامۂ اسلام 


چنانکە سلاطین زنگی و ممالیك درشام و مصر مخصوصاً شوق وافری بہ 
بنای ہدارس نشان دادند, در عھد مغولء؛ سلطانمحمد خدابندہ حتی 
مدرسۂ سیار داشت -ھمراہ اردوی خویش کہە ذ کر آن در تادیخ 
وماف آہدہ است, در قرن ششم کە ابن جبیر سیاح اندلسی بە مشرق آمد 
پبست مدرسە در دسشق یافت و سی ‌مدرسه در بغداد, بنیامین تطیلی‌سیاح 
و ربن یھودی اندلسی یبست مدرسه در اسکلدریه دیدء و درسایر بلاد 
ھم مدارس بسپار بود ہا شور و نلشاط طالبان علم, این شور و نشاط به 
شھرھای بزرگ اختصاص نداشت و در دھات و قرا ھم طالبان علم 
فراوان بودند و چه یسیار دانشمندان بزرگ اسلام کە از دیەھای حقیر 
برخاستەائند, 





آسادگی مسلمین برای اخذو نشر علومء واحادیتیکه از پیغمبر در تشویق 
بەدائش‌طلبی نقل میشدہ بعلاوۂ وجود اباب و موجبات دیگر؛ شروع 
یك نھضت عامی را در قلمرو اسلام ہب شد, ترجمه ولقل علوم بونائی 
قدم اول بود در حصول این لھضت که بعضی اروپائیان آن را دتسخیر 
یوائیگری؛ فسصمات ا11 ٥‏ عہزہ ۲ء]) خواندەائدٴ؛ و تا حدی ھمانِ 
بود کےە اسلام را در قیاس ہا اروہا یکجند مشعلدار دائنش و معرفت 
جھائی کرد. این کار ھم بوسیله اھل ذمە ۔-خاصەنصارا وہمجوس-- 
انجام شد که بر خلاف اعراب بەاقتضای معیشت و تربیت باالسنهُ دیگر 
اشنا بودند, فلسفة یونانی بیشتر بەاهتمام سریانیھا بەعربی نقل شد, از 
آلکە فلسفۂ یونانیکە ازکلیسای ملکائی راندہ میشد لنزد بعقوبیھا و 
لسطوردھا پناہ می یافت, قبل از اسلام ھم شھر ادساکە ھمان الرهاباشد 
از مراکز مھم تعلیم فلسفةُ بوٹانی بشمار میآمد و در آنجاکتابھابی از 
یونانی بەسریانی لقل کردہ بودند, بھر حال؛ در زمان مأمون عبہاسی۔-و 
شاید ائد کی قبل ازآن نلیز- شروع کردند بەنقل و ترحمة این کتابھای 
سریانی بەعربی, بیت‌الحکمۂ اون کهە لوعی آکادمی و دارالترحمه 


ْ۴ کاز ئامة اسلام 


بشمار میآمد ہاکتابخالڈ مفصل و رصدخائەیی کە داشت در ثقل علوم 
یوتانی نقش قابل ملاحظەبی ابفاکرد, اعضاء این آکادمی بیشتر 
سریانیھا بودندکه عربی ویرنانی می دانستند, حنین بن اسحق کەگویند در 
بیزائنس لغت بوٹائی آموخته بود در راس این بیتالحکمە اهتمام بسیار 
درکار لقل و ترجمە داشت, پسرش اسحق و خویشائش نیز او را درین 
کار پاری کردندو او به کمکک آٹھاء ھم آثار ارسطو را بەعربی نقل کردھم 
کتب جالپنوس را, غیر از الرهاکە سرکز نصرانیت سریانیان بود یک 
سرکز علمی دیگر ھم متعاق بەسریانیھا وجود داشت و آن حران بود کە 
در واقع مرکز بت‌پرستی سریانیان ہشمار میآمد, این بت پرستان سربالی 
صابئین خواندہ میشدند و حران ھم نزدیککالرھا بود انا در جنوبشرقی 
آن, صابئین کە ازباب توسع واطلاق بہت‌پرست شذاخته ہے شدند آیین 
خاصی داشتند والبته با وجود اشتراك در نام آنھا رانباید باہندائیان 
منسوب بەیحبی اشتباہکرد, درھرحال؛ اینھا بسبب توجہ والصرافب بە 
پرستش اجرام سماوی علاقۂخاصی بەنجرم وریاضی پیداکردند و ا زکتب 
ریاضی و نجوع بولانی مخصوصا بھرسند میشدند, ثابت بن قرہ از ھمین 
صابئبھابود کكە‌درھمین ادوار بە٭ترحمڈ کتب نجوم وریاضغی بونانی پرداخت 
و آثار اقلیدسء ارشمبدس؛ و اہرلونیورس برسباهُ خاندان ثابت بەعربی 
نقل شد, اینجا پیان یکكنکته اھمیت داردکە شاید توحهە ہدان عہرتانگیز 
باشد, در واقم بسیاری از این مترجمان کە کتابھای ریاضیء طبی؛ 
یا فلسنی را از سریانی یونانیء یاپھلری بەعربی نغل می کردندخود درآن 
علوم؛ ھم مھارٹ داشتند و ھم تألیف, از جمله ثابت‌ین قرہحرانیکە از 
سریائی و یونالی کتابھاپی ترجمه کرد خود در طب وریاضی تبحرداشت, 
قسطابن لرقای بعلیکی که نیز کتابھای متعدد از بونانی نقل ۔۔یاتھذیب 
کرد خود در ریاضیات ونمکانیکك مطالعات قابل توحه داشت, 
حتین بن اسحق کهە بەعلنوان مترجم شھرت یافت در چشمپزنکی تالین 


نوضت علمی مسلمانان ۹ں 


دارد و متی بن یونس کە بعضی شروح راجع بە کتابھای ارسطو راترجمه 
کرد از حکماء عصر بود و فارابی نزد وی تلمذ کرد, لکته اینجاست که 
این ترجمەھا مخصوصاً بدان بب در ایجاد نھضت علمی سسلمین مفید 
واقع شد کهە بہدست اھلش انجام یىافت, مترحمان در کاری کہ انجام 
سی دادند بخوبی وارد بودند و محر 

البته مسلمین بەترجمه شعر ودرام یونانی علاقه بی نشان ندادندنه 
فتط بدانمہب که شعر ودرام بونانی با اساطیر وعقاید قوم مخلوط بود و 
نمی توانست سورد توجه اھل اسلام پاشد؛ پنکە نیز بدانجھت کەھدف 
از تعلم آن بلاغت بونانی بردکە باوجود بلاغت قرآن لزد مسلمین طالب 
لداشت, در واقعءاگر فن شعر ارسطاو نزد مسلمین زیادہ پیچیدہ و تا حدی 
امفھوم ماند و اگرکتب افلاطون نیز بین آنھا انتشار زیادی نیافت 
سببش هھمین بی‌توجھی آٹھا بود بەنقل و ترجمة شعر ودرام, یا اینھمە؛ 
شواھدی هھست که حا کی است از نقل یا تلخیص ایلہاد ھومپروس و 
بعضی حکایات و اشعار بونانی,. ھمچنین وقنی مسلمین از کلمات ذمہۂ 
فیٹاغورس یا نظایر آن صحبت می کنند بەنظر میآید از ادب بونانی لیز 
آنچە را باذوق خویش زیادہ بیگانە نمی یافتدائد ترجمه می کردہاند,”؛ 

اما از معارف وعارم فدیم آلجه بەعربی لقل میشد ملنحصر بە 
کتب ہپونانی نہرد, سسلمانان حتی در عھد اموی از تربیت‌یافتگان 
جندیشاپوں فواید علمی جستند, از آغاز ظوور اسلام و جندی پیش از 
آن۔۔۔ جندیشاہور م رکڑ معارف فرس وهند ہم بود, علماء؛ خاصہ اطباء 
جندیشابوں دردربار اسویان دسشق سورد توجہ و استقبال بودلد, یک 
یھودی ایرائیء؛ امش ماسرجویهء از تربیت یافنگان ھمین مکتبء ظاھراً 
اولین کس بودکه چیزی از علوم یونانی را بەعربی نقل کرد,. در 
جندیشاہور از فرار معلوم میرات فرھنگ مند یز مورد توجه بود, ازتائیر 


ھمین میرات ھند وفرس است که هدوز دوکناب مھم موجب رونق وشھرت 


۵۰ کادنامۂ اسلام 


ادبعربی و فارسی است: الف لیل وکلیلەەدمنہ. اصل کلله یا قسمت 
عمدۂ آن الہته هندیست و درباب الفلیل و منشا آن جای بحث است, 
اماخواہ از داستان یھودی ‌استرگرفته شدہ باشد و خواہ بانام و سرگذشت 
ھمای چھرآزاد ملک قدیم ایران مربوط ہاشد قسمت عمدۂ آن رلک 
اتاقی ذارڈاو رنگغری ۶۷ 

آثار علمی ہم خاصہ در منطق و حکمت عملی و حتی نجوم از 
پھلوی بەعرلی لقل شدہ است و تام عبداللہبن مقفع واوبخت وعلی بن زیاد 
از مترجمان این دورہ کە چیزھابی از پھلوی نقل کردہاند؛ معروفست . 
زیج شھریار وکتاب شکلوڈا -۔-ت وکروس-۔ وکتاب بزبدج ھم در نجوم از 
پھلوی بەعربی نقل شدہ است, در ھمان عصری کھ ابن مقفع کتب فرس 
را نقل کرد کتابھابی ھم از ھندی بەعربی ترجمه شد؛ ھم در لجوم دھم 
در طب, اسم کتب هندی وبترحمین آٹھا در الفپرسٹت ابن‌الندیم آمدہ 
است و توجەسسلمین بەآٹھا نشان می د هد کە برخلاف ادعای بعضی از 
اروپائیھا مسلمین در نقل علوم بھیچوجە فقط مقلدصرف فرھنگک یونائی 
نہودەاند بلک از خود و از مطابع دیگر ھم چیزڑھا بەآن ہايه افزودەائد, 
حتی بەرهبری حس کنجکاوی و شوق معرفتجوبی خویش بەآثار و 
تحقیقات افوام دیگر ھم کهە بونانیھا اطلاعات درستی از آنھا نداشنەاند 
نیز رجوع می کردەاند, 

آشنابی مسلمین با علم و ہامباحث مربوط بە کلام در واقع ازعھد 
اسوی نشأت و اساس گرفت و این عھد بود کە در طی آنء در عراق وشام 
و مصر؛ کسانی کە باعلم و فاسقه ہونان وھند و ایران آشنایی داشتندبه 
اسلامگرویدند و یا بەخدمت خلفاء وحکام مسلمان درآمدند, پیش ازآن 
بسبب اشتغال بەفتوحا ت کہ تمام ھمتھا بدان مصروف بود جزبەقرآن و 
حدیث و انچە از لغت و شعر و ادب و قصص انہیاء و تاریخ که برای فھم 
آن لازم بودنمی پرداختند,قرآنوحدیثدرواقع دوسرچشمۂ بزرگ اصلی بودبرای 


نھضت ملی مسلمانان ۵۱۹ 


دین و شریعت, ھم فقه ازین دومنتاً عظیم برخوردار بود ھم عقیدہکە 
خود از عھد خلفاء راشدین دستخوش بحرانھا و اخثتلافات بزریگک مائند 
متالات خوارح وقدریه ومرجئه شدہ ہود, اما از اوایل عھدعباسی علم و 
فلسفه نشأت واقعی یافت و در پی آن درھمه احوالمسلمین تحول پدید 
آمد:اصول پیداشد وکار اثبات احکامفقەرابراساس علمی نھاد ,کلام پدید 
آسد و مجادلات راجع بهەعقاید را تحت نظارت منطق و استدلال قسرار 
داد, نقل علوم یونائیء هندی؛ و ایرانی ھم در تمام قلمرو فکر ومعرفت 
پرروی سسلمین آفاق تازمگشود. درست است کهہ سسلمین وسيله شدند 
برای نقل آثار حکمت و معرفت باستانی بەدنیای عرب اما نقل ھم 
فی ننس کارکم اھمیتی نیست., بعلاوہ اشتباہ صرف است اگرکسی سھم 
مسلمین را بەھمین نقل وترجمه منحصرکند زیرا علماء اسلامء چنالکہ 
مکررگفته آمدہ از خود نیز چپڑھایی بسیار بر مواریث هھند و یونان وفرس 
افزودند, بھرحالء چنانکە البلّه بدرستی انتظار می رفت این نقلھا و 
ترجمەها راەتحقیق و ابٹکار رابرمسلمی نگشود, 


0 


وقتی طب ازدست سربانی ھا بەدست مسلمین افتاد تحقیق و مطالعه درآن 
جلبه جدیثر و دقیقنرگرفت, بچجای رسالە ھای کوتاہ علمی کہ معمول 
سریانیھا بودہ دائرۃالمعارفھای جامع طبی بوسیلة مسلمین تآلیف شد, 
تحقیقات تجربی و مطالعات یالپٹی ھم البِته ازنظر دور نمائد, مخصوصا در 
بہماربھای منطقە بی و محلی تحقیقات سسلمین سو علماء قلمرو اسلام۔- 
اھمیت یافت, در واقعء تحقیقات علماء یھود و نصاری و حتی صابابن ھم 
که در دارالاسلام انجام می یافت بەتشویق و هدایت سلمین بود, 
قدبمترین رسالەبی که در باب چشمہزشکی ھماکاون در دست است 
رسالە بی است از آن حنین بن اسحق.کثرت و شیوع انواع بیماریھای چشم 
در مناطق واقع در قلمرواسلامالبتەسہب عمدہ بود درجاب توجہ اطباء 
اسلام بەچشم ہزشکی و علوم وابہته بدان, در باب تاریخ چشم پزشکی 
ملین فپرشیرگ آلعالی٥٤‏ رسالة چانعی دارد کە حا کی است از اعنیت 
کارھای سسلمین درین باب, یک چشمپزشکك جراح در عید ملکشاہ 
سلاجوٹی شھرت یافت بەنام ابوروح محمدبن ملصور کە <زرین دست٤>‏ 
خواندہ میشد وکتاب فارسی او نودالہون کتابی جامع و قابل توجه 


ول تہ اراتا ٰ۵ 


بود درین رشته از طب.'ٴ؛ چشمپزشکان اسلام در جراحی چشم 
پیشترفتھابی قابل توجەپیدا کردند, در بین آنھا کسانی بودندکەآبآوردگی 
چشم مردی را عم کہ یک چشم بیشتر نداشت با اطمینان تمام عمل 
می کردند, در سایر رشتەعای طب نشم سسلمین کارھای ابتکاری انجام 
دادەمائد, قدیمترین ملاحظات ہالینی برای تشخیص و بیان تفاوت بین 
آباه وسرخک (ے الجدری والحصبه) رسالەپی است کە محمدہن ز کریای 
رازی درین باب لنوشله است, پیش از وی عبج طببی --یونانی یا 
اسلاسی۔۔ بەابن نکتەعا برنخوردہ بود, رازی ۔۔ کے نزد اروپائیھا 
11589 خسوالدہ میشود۔ طبیب و حکیم ایرانی است که در طب و 
کیمیا عردودست داشته است و اخبار وآثار اوحاکی است از علاق بە 
معرفت تجربی, مس یگسوبلد وقتی خسواست در بغداد بیمارستان بسازد 
قطعه ھا یگوشت در محلەعای-مختلف شھر آوبخت و جابی کہ "گیٹزدز 
گوشت آثار عفونت ہدید آمدہ ہودآنجا ہیمارستان ساخت,'' کتاب حادی او 
زْرَكثريَن وحِامَعَتِرَین کتانی اٹک درقدیمیک طہیب تواسته است پرجود 
پیاورد و در واقع بک دائرۃالمعارف بزرگ طبی‌است شامل اقوال و 
تحقیقات اطباء بولالی؛ سریائی ءابرالی؛ عندی و عرب؛ بعلاوہ تجارب 
شخصی درہاب بیماریپای سختاف, ترجمه لانین آن جزوکتب درسی 
طب بودہ است وکثرت چابھای‌آن حا کیاست از تداول و ەفوذ کتاب, 
بکك دائرۃالمعارف طبی دیگرکە ہوسیلۂ مسلمین تآالیف شد عبارت بود از 
کاملالعناعه ٭جرسی ۔۔ علیبن‌عباس اشرازی۔۔ کےه طب ملکی ھم 
خواللف سو ‌سردے بنا لک(بلی عفدائئولاٹر شرس کے ور 
رون وسطی وی را 88 تاناھ 1181 سی ‌خوالدەاند دراروینا شھرٹ 
بسپار بافت و نزدیک پنچقرن سرجع ٭ھم طب بود در سدارس اروہپا, 
ائیر مجوسی در پیشرفت طب قابل ملاحظه برد و توضیحی که از سیستم 
عروق سشعریه کردہ بود از جھت تاریخ عام؛ اھمیت ہسیار دارد, اما 


۵ کار ناعةً اسلام 


عظیمترین اثر علمی درطب اسلا می قا نو ابن سینا بود کە نیز دائرةالمعارف 
طہی است و ویسندہ در آن اقوال اطباء یونانیء ھندی؛ و ایرانی را در 
انواع معالعاث وذرہٹائل سرلوط بَەتدییر المااکول نات می دازد 
چنالکە از تجارب شخصی هھم مواد بسیار بەآن مجموعہ می افزاید وبسا 
کہ اقوال یونانیھا را نقد ہ یکند و مخصوصاً از خود بعضی معالجات 
خاص در بارۂ امراض بیان می کند کہ حتی امروز نیز جالب است'ٴ 
ترجمەلاتیلی آن یز در اروپا مکرر چاپ شدہ و آنجا در مدتی مدیدتر و 
طولائیتر از هر کتاب دیگر بمنزلة انجیل مقدسی برای اطباء تلتی شد 
سچنانکە در قرن شانزدھم بیثٹی ازبیست چاپ از ان وجود داشت, 
اطبای اسلامی الدلس ھم در پیشرفت طب سھم کی داشتەاند, 
ابن رشدحکیم معروف بود کە نشان‌داد پکەتن دوبار آبله لی رت چنالکهە 
ابن الخطیب اندلسی (متوفی ہںں) سشھور بەلسانالدین کە مخصوصاً 
نزد مسلمین بەعنوان ادیب و شاعر و مورخ شھرت دارد ودر تاریخ 
گرتاطة او اخوال انرام و ا دبا التلیٰ کالناکیٰ مشیورمت و ذفرطت 
نیز تبحر داشتء در دورۂ طاعونی کہ اروپا و آسیا معروض این مرگ 
سباہ ( 8٥ط‏ ء٥‏ 8اھ) سوحش شدہ بود در رسالُ طاعون خویٹی نشان 
د13“ ة امن سار :وا کسی ذر اثاك سرانتٹ ان برای اقناع 
مخالفان لوشت ساری بودن این بیماری ازینجا معلوم میشود کهە ھ رکس 
درین ماجرا یا بیمار ارتباط می یابد بدان دچار می شود و ھرکس بااو 
تماس ندارد مصون مہماند چئانکە نیز از راہ لباسء؛ ظرف:گوشوارەھم 
بیماری از یکی به دیگری منتقل می ‌شود. این النفیس دمشتی (متو 

پہہ) کە او راابن ابی الحزم نیز می خوالند حرکت خون را در ریەبیان 
کرد و بدینگونە قرنھا قبل از سروتیوس اسپانیائ یکه او را کاشف واقعی 
دوران دم می دانند وی بە٭این نلكته پی برد, در جراحی نیز کارھای 
مسلمین جالب بود و تا حدی ابتکاری, ابوالقاسم الزھراوی کےه 


علم طب و بیمار ستا تھا ۵ذ۵ 


در قرون وسطی نزد اروپائٔیھا :٥٥0٥ھ‏ خوالدہ میشد چندین اباب 
مھم در جراحی توصیف یا اختراع کرد که شرح آٹھا د رکتاب التصریف 
وی آمدہ است. در قرن دوازدھم میلادی؛ طرز جراحی سسلمین بقدری 
ثسہت بشیوۂ کار رایج در نزد فرنگی ھا کامل بودہ است کە اطباء عرب 
چنانکه اسامة‌بن منقذیک‌جا از قول یك طبیب سسیحی عرب نقل می کند'" 
شبوۂ جراحی آلھا را لوعی قصابی وحشہانه تلقی می کردند, 

سسلمین در بعضی رشتەھای طب تعنیقاتی کردند کە بی ‌سابقه 
بود چنالکە دربارۂ جذام ظاھراً اولین نحقیقات بوسیاه آنھا شدہ فرق بین 
آبله و سرخک را اول بار آنھا ملتفت شدند دربارۂ مامائی و قابلگی 
خیلی پیش از یونانیھا مطالعه کردند, ھمچنین در استعمال بعضی ادويه؛ 
و پارەیی وسائل معالجه سابقڈآتھا محقق است, ہزشکان‌اسلامی درہعالجۂ 
بسیاری بیماریھا برلزوم استفادہ از طبیعت مریض مخصوصاً تاکید 
می کردند, درترکیب ادویه؛ درست کردن شربتھاء مرھمھاء مشمعھا 
و معجونھا مھارت کم نظپر نشان دادماند, بعضی معالجات آتھا در 
اسصراض جسمانی یا روحی ابتکاری بود, ابسن‌سینا در معالجة یکك 
بیما رکه به لوعی شخصیت مضاعف ہہتلا بود وخودرأگاو می پنداشت 
طریقه یی جالب بکا ربرد کە در چھار عقاله آمدەاست, اہوالبرکات بغدادی 
مالیخولیای بیماری راک تصور می کرد خمرەبی برروی سردارد؛ بالطف 
وظرافت طوری علاج لمودکه بیمار یقین کرد خمرەیی راکه روی سر 
داشت طبیب شکست, ابن زھر اندلسی یہوست مزاج را بەوسیلە انگوری 
معالجه می کرد کهە تاك آن را با آپیکە دارای دوای سسھل بود آپیاری 
7 ورف 2ر ابد کرد گیردق سک تا آواللات الزعرایٰ ھی 
خاصی داشت, در جراحی یز پزشکان اسلامی از اھمیت دوای بیسی 
واقف بودند و درعملھای دردناك اول بیمار را با بذرالبنج بیحس 
می لمودند و بعد از آن بەعمل کردن وی مبادرت می کردند, بسیاری از 


۶و۵ کار نامةٔ اسلام 


اطباء اسلاسی‌یەتجا رب شخصی اھمیتبسیارہی دادند,علاقۂ رازی بەضبط 
سشاھدات بالیتی حاجت بت ذکار ندارد, وی بەاستناد ھمین تجاربشخصی 
مکرر ہامتقدمان بەمخالفت برخاسله است, تجارب شخصی ابن‌سینا ھشم 
در قائون مکرر ذکر شدہ است, یوحنابن‌ماسویه وهبةاللبن‌سعید که 
تربیت یافلگان طب اسلاسی بودہاند بارهھا تأاکید کردہاند که 
آنچە با تجربە منطبق نباشد معقول نیست, طب اروپاء دین زیادی 
بِه طب اسلاسی دارد, حنی سدتھا بعد از شروع رنساس شم اروہا 
از طب اسلامی استفادہ سی کسرد, درسال ہہ درشھر فسرانکفورت 
0۲ حصهہ ٣ن۶‏ امہ۲۲ قا نون اب ن‌سینا و قسمتی از کتابالمنصوری رازی جزو 
پرنانة زرسمی مدارس طب بود, در قرن هفدھم در فرالسہ و آلمان ہاوز 
اطبائی ببردند کە کارشان براسماس طب عربی بود ۔-یعنی اسلامی, در 
چشمپزشکی ترحمهة تذکرڈالکحالیین علیإن عیسی‌بغدادی و بعضی دبگر 
ازرکحالان اسلامی ھنوز تا اواسط قرن ھجدھم در انگاستان مقہول بشمار 
میآمد, بسضی انواع آبآوردگی چشم را در انگلستان تا مہبم ودر 
آلمان حتی تا, ۰ہ , ھنوز از روی شوہ جراحان اسلامی عمل م یکردند؛ٴ 
شایدامروز بعضی چنان پندارند کە نظریة دبھداشت بەوسیلُ ورزشء یکد 
تاوری جدید۔ت در صررتیکە ابن‌سینا درکلیات قالون درین باب بادقت 
و تفصیل تمام سخنگفتہ اسٹ, بەعقیدۂ وی ورزش چنانچە مطابق 
دستور و در مولع خود الجام شود ممکن است جایعلاج را بگیرد, 
ابن‌سپنا الواع ورزٹھا را از شدبد و خفیف شرح میدھد و توصیه می کند 
که ورزشگوندگون باشد و درآن نبابد دایم بە یک نوع خاص ا کتفا 
کرد, بعلاوہ هر نوع مزاج و ھر درجه از صحت لیز متلضی ورزٹی خاصی 
است کە برای نوع و درِجهة دیگر اسب ثیست, 


جرے کرے کے 


درستن اشتت 27 احترام شخص مت در اسلام و ھمجلین در آئین 


علم طب د ہیمارستا نھا ۵۷ 


مسیح۔ تشریح و قطع عضروی را تجویز ثم یکنٹد انا گھگاہ بعضی 
امکانات اتفاقی و غیر مترقبہ مطالعه در اندامھا و استخوانھا را برای 
آنھا تسھیل بی کردہ, فی المثل پکاحا تودەھا یکثیر استخرآان کهە در 
محلی در بیرون پک شھر پیدا میشدہ است برای یك طبیب فرصتی 
پیش سی آوردہ استٹ برای بررسی در استخوان‌بندیھا, بھمین سبء ہا 
وجود موائم؛ آشنایی مسلمین با دقایق تشریح در حدود امکانات 
آتھا۔۔- بھرحال از حدود تعلریمات حالیلوس و یونانیان بالاثر بود و از 
حملانچه در طب ملصودق رازی؛ قائونٰ اہن سینا وکتابالمدکی علیبن۔ 
عباس امتَالففت دارای تفصیل و تحلیل قاہل سلاحظہه بی است. تشریح 
مسلمینء تا حدی ىثل قدہاء حلبة غائیت داردں, 

ہا اینھمەء سشکلی راکه ملع تشریح انسانی برای پیشرفت طب 
سای وشن ہی اوَنڈ مطالعات بالیلی بیمارستاٹھا تاحدی جبران می کرد, 
یبمارمتسان را مسلمین با حذف جزو اول نام فارسی آن بەشکل مارستان 
ظا را ال اورات-خوت ماما لھا گرذللت 711 سارتاق شدنتائیی 
پیش از سی بیمارستان سفھور را در قلمرو اسلام ذ ک رکردەاند که در 
واقع مرا کے علمی ؛إودەاند و بھدانزتی, اولین بہمارستانی ھم کہ مسلمین 
ٹائیسن کردند ا ھراً در دورۂ ھارون‌الرشید بود'ٴ و بسبک بیمارستانھای 
ایران, در طٰی یك قرن تعداد بیمارسناتھا به پنج رسید, حتی بعدها 
یبمارستان سیار ھم تاىیس شدکە شامل ادویه و اشربەجھت بیماران 
دور آفتادہ برد: و ذرین بورٹ نیز ہبہ غیرسہلمین شھم متل مسلمین توحه 
میشد مورخین اسلامی اطلاعات مقفیدی دربارة ان پیمارسنانھا؛ء تعداد 
اعضاء: مسٹمریھای اطباء وکارکنان؛ و بوذحة آنھا با۔ستٹ بی د لد 
بیمارستان ری کهە رازی قبل ازعزیمت بہغداد منصدی آنْ بود ازمدتی 
پیش وجود داشت و مؤسمه وسیعی بود, بیمارستان رازی ترتیی داثشت 
مہتنی ہر سلسلہ تراقت اطباء؛ در مواردی که اطباء نازہ کار می توانستند 


۵۸ کار نامهُ اسلام 


ییمار را علاج کنند بەاسناد رجوع ئمی‌شد اما بھرحال ملاحظات بالینی را 
استاد با ٹھایت دقت جمع م یکرد, بیمارستان عضدی در هنگام تاسیس 
می ساحیت دامی وگال الات عراغانامی لاہ ےت 
شکستەبندان) ھم می‌شد, درین بیمارستان دروس طب واقراباڈذین ( 
وصف تر کیب ادویه) القاء میشد و اطباء کشیک شباله ھم داشتند, 
حتی بموجب اطلاعات موجود؛ مقرری یك طبیب آنجاہنامش 
جبرثیل بن عبیدالله۔ُ برای هفتەیی دوشبائه روز کە کشیک داشت 
ماھانه سیصد درھم بود, بیمارستانھای اسلامی غالبا مہتنی بر اوقاف 
اھل خیر بود و ہا این وجود چنانکه یک جا ابن ابی اصیبعدوصف می کند 
گھگاہ نیز در طرز خرج و مصرفء شکایتھابی وجود داشت, برای تیمار 
دیوانگان هم دارالمجائین وجود داشت و ابوالعہاس ہرد یکك 
تیمارمتان را در دیر حزقل بین واسط و بغداد نقل می کندکہە در عھد 
متوکل دید, بعلاوہ؛ در امر زندانھا مراقبت میشد و علیبن عیسی وزیر 
معروف در تفتیش و نظارت زندانیھا بوسیله اطباء اصرار و تاکید می کرد 
حتی پرستاران زن ھم در موقع لزوم مراقبت می لمودند, در بیمارستان 
عضدی کە ھنگام مسافرت ابن‌جبیر ھنوز مثل یك قصر سر برافراشته بود 
بەتمام بیماران دارو و غذای رایگان میدادند, نورالدین زنگی 
(و- ٤‏ ہ) از محل فدیة یک شاھزادہ صلیی ہیمارستان مجھزی در 
دسشق بناکرد, در مصر۔- کہ احمدبہن‌طولون در قدیم بیمارستان 
محدودی ساخله بود۔ہہ صلاحالدین ایوبی بیمارستالی ساخت بەنام 
تاضری۔ کر بنا رمان منطوری کد سلظاتھافررث اخدات کرد غز از 
وسائل و اسبابی که برای تفریح یا استفادۂ بیماران مختلف در بخشھای 
گونەگون حاضر بود بەییمارائ یکە ستلا بەبیخوابی بودند ھم موسیقی 
ملایم عرضه می شدھم قصەھای قصەگویان, بعلاوہ بە بیماران بھبود 
یاقتہ در ھنگام خروج سلغی ھم دادہ می شد تا بیمار بعد از خروج 


علم طب دبیمارسعا تھا ۵۹ 
بلافاصله بزحمت لیفتد, 
حتی درباب ادارہ و ترتیب بیمارستالھا و اوصاف و شروط آن 


نیز مسلمین کتابھابی تألیف کردئد, در واقع؛ ترتیب همین بیمارستانھا 
بود کە بوسیله اطباء و علماء فرائسه و ایٹالیا تقلید شد و بیما رستاٹھای 


امروزی اروپا ازآن بیرون آمد, 


۱ 


درییمارستانھا کە انواع شریتھاء حبھا,ء معجونھاء و تریاقھا مورد استعمال 
و حاجت مدام می ‌بود؛ تعلیمادویة برکبە و نیز شناخت مفردات طبی 
اھمیبت تمام داشت, ازین روہ چنالکه فی المنل از صیدنەه بیرولی 4 موجز 
ابن تلمیذڈ و بعضی باعل تودنیکی پر می آید در بیمارستانھا وجود کسانی 
بعنوان صیدلائی رسم بود, درادوی مر کہە کتاب جالینوس راحلین بن۔ 
اسحق بەسریانی نقل کردہ پود و حبیش از سریالی بەعرلی. اپنگرنە 
کنب را سسلمین اقراباذین می خوائدند ۔از ریشهہ لفظ یونالی 
دەنائاجدی بسعلی رسالۂ مختصر و تعداد زیادی از آنھا تداول 
داشت۔ از اصل سریانی یا بورنانی, از آنجمله بود اقراباذین سابورین۔ 
سھلء اقیاباڈین رازی و اقرابادبی ابن‌تلمیذ, یک اقراباذین دیگر از آن 
طبیبی ہنام ماسویهەالمارندی را طبیبی پھودی بە لاتینی ترجمه ک٥ردہ‏ 
بودکہ قرنھا مرجع اطباء اروپابی شد وگویند عمان ترجمہ اساس و 
مہنای فارما کوپۂبعد اروہائیھا واقمگشت,"* بدبنگونە؛ در ادویة م رکہە 
لیز مثل طب) مسلمین امکان آن ر یافنند کكهە برمعلومات سابقین مہاغی 
ہینزایند بسلاوہ تنوع اقلیم ووسست قلمرو اسلام کە از حد چین 


داروساڑی وعلوم طبیعی ۶۱ 


تا اندلسی ادامه داشت مسسلمین را بیٹی از یونانیھا با انواع ادویة مفردہ 
آشنا کرد, درسٹت انت کہ فاراکولوڑی اسلامی علصر اولش بونانی 
است اما عنصر ایرانی ھم در آن قابل ملاحظه است, نام بعضی از این 
ادویه حاکی است ازتآأثیر سکتب طبی جندیشاہور, بعدھاء در طی 
قروںن؛صد ھا نامادوبة مفردہ کهە برای ررٹائیبھا مچویرل یرٹ درفاراکولوڑی 
در الدلس شمال افریقاء سصرہ سوریهء و آسبای صغیر مسافرتھا کرد 
١٤٠‏ نوع از ادویة مفردہ را در کتاب الجامۓ فی الاددیڈالمشرن: 
خویش بر بی شمردکكهە شاید ہبیش از دویست قسم آن تازگی داردو 
مخصوص اآست بەسسلمین, کتاب الہات ابوحنیفه دینوری هم کهە از 
دیوسقوریدس ساخوذست خالی از لکتەعای کاںىلا تازہ لیست, 

مطالعه دیروستوریدس سلمین رابا طیبعت وبا تحقیق علمی در 
لباتات اشنا ساخت, ابن ‌بیطار طی اسفار متعدد تحتیقات بسیار دریاب 
نباقكات سختلف الجام داد, ابن ابی اصییبعه نقل می کند کہ بھمراہ 
0 و ہسیاریگیاهھای تاز را بازشناخت, میکوبد کہ قرل کرو سا 
آثار دروسقوریدس؛ حالبلوس؛ غافقی و ساپر علما را هھمراہ داشتیم, 
اہن السوری اول اسامی ہونائی باتات را بدانگولہ کە در دیوسٹوریدس 
مذ کور بسود یاد می کرد سس آنچە را مؤلف مزبور دربارۂ نباتات: 
صفات ظاھری و خواص آنھاگفته بود بہان می کرد, ھمین کار را دربارۂ 
جالیلوس و نویسلدگان متأخر نیز می کرد واغلاط و تناقضات آنھارا 
خاطرنشان می لمود؛ انی موردکهە ابن بی اصلبعه نقل سیکند یك لمولّهہ 
بود ازگردشھای علم ی کہ نباتنناسان اسلامی الجام سی دادند وگھگاہ 
یز ھمراہ ہاکسانی بودندکه نباتات را نقانی سی کردند, مسلمین 
اسپائیا مخصوصاً بەاین رشته خیلی اظھار علاقه کردند, غافقیکه در 


۶۲۳ کار نامۂُ اسلام 


قرن دوازدهم میلادی کتاب خود را دریاب ادویة مفردہ نوشتدرالدلس 

وافریقا مدتھای دراز بەجستجو و تحتیق در نباتات پرداخت, مخصوصا 

درشمال افریقا نباتات تازەای کش ف کرد کە آنھا را بھمان‌اسامی بومیشان 

خواند, مفردات اہن بیطار از حیث جامعیت ودقت چنان بودہ کە از عھد 

دیوستوریدس تا دوره رنسانس اروپا شاید ھیچ کتابیکە ہا آن قابل 

متایسه باشد ہوحود لیامد, بدینگولە؛ در اسپانیا مطالعات مسلمین راجع 

بەلباتات لەفتقط درکتاب بلک مخصوصاً در طیبعت انجام میشد و له 

تنھا برای علم طب بلک نیز برای علم فلاحت وحتی صنعت, در واقع 

اینجا بود کە برای اولین بارسساًلڈ مجمءوعه نباتات محلی (ہ[ہ٥٥] )۲٥٦٣٥۰‏ 

مطرح شد وگردشھای تحقیقی بەقصد لباتشناسی,۷٭ 

اتید ماد 

این تحقیقات در رشتة فلاحت ھم تاآئیر خود را بخشید, درعلم فلاحت 
اگر فلاحةالبطبۂ ابن‌وحشیه چندان اھمیتی ندارد کتاب الذلاحهہ 
ابن‌عوام رسالهە یی استٹن جامع؛ مفصل٠ء‏ عملی؛ و دارای ارزش عالى‌فنی, 
وی کە در قرن ششم ھجری در اشبیلیڈ اندلس میزیست ذوق خاصی بە 
مسائل کشاورزی داشت و غالبا از تجاربی کہ شخصاً درکشت 
و پرورش لباتات انجام دادہ بود و ازنایج مطلوبی کە در این باب 
بدست آوردہ بود سخن میگوید, ابن‌عوام از انواع خاكء انواع کود؛ 
انواع پیوند اقسام مسختلف آب؛ طرز غرس کردن اشجار قطع و نقل 
کردن آٹھاء طرز آبیاری و مسائل متعدد دیگر صحبت م یکند و ھمچلین 
درباب کلسرو ساختن میوەھا و تربیت دامھا, در این رساله ابن‌عوام 
یعضی ملاحظات تجربی داردکە ہا توجه بەامکانات عصر او جالب است 
وشاید عجیب, از جمله بەجریان شیرۂ نباتی در اندام گیاء اشارہ می کند 
و تفاوت بینگیاهان‌ذر ومادہ را باز می ‌ئماید, همچنین تصوری از 
لقاح مصنوعصی نباتات و وجسود علاقه ( منرنائدووە58) یا عدم علاتہ 


داروسازی وعلوم طبیعی ۶۳ 


نطاەونامصۂ بین آٹھا دارد,گےذشته از علم فلاح تکە سسلمین رایاید 
از پیشروان آن ام بردء تأئیر فلاحت -وتجارت۔- سلمین در آشنا 
کردن اروپا با بعضی انواع اشجار ونباتات نیزقابل ذکر است,*“ نام 
بعضی از این مبوەھا و اشجار در السنة اروپائی ھنوز ازاصل شرقی آٹھا 
حا کی است, لالہ کە اولین ہار درسال .وہ میلادی از قسطنطليه 
به اروپا رفت نام ترکی خود تولبان (دەما0ا٢)‏ را بەشکل تولیپ 
(ہم[ن7) حفظ کرد, ھلو بانام (١ں۰۱٥۶)‏ و(د:ذہٴہ/۶)نام قدیم ایرانی خود 
را دارد (وءزہہ2؛ پرسپکا) چنانکهہ قھوہ نیزبوسیلة عثمانیھا بەاروپابردہ 
شد وشکل مشروب متداول آنھم اختراعش ملسوب است بەابوالحسن 
شاذلیکەگویا آن را بەعنوان نسخۂ شب زندەداری برای مریدان عرمه 
کردہ باشد, 

ارتا الد ماظتقاق ماع کا ضی برسی اراتا تو اعرال 
طببعت مسلمین تئوریھای جھالشناسی جالب و بدیع ابداع کردند, در 
احوال حبوانات و نباتات با آلکە آثار آنھا از قبیل کتب اصمعیء جاحظ؛ 
ودمیری بیشتر جنبة لغوی و ادہی داشت باز از لحاظ علمی نیز قاہل 
توجهە ہود, بعلاوہ مسلمین در علم فلاحت نیز تحقیقات تازہ کردماند, 
درست است که الفلاحةالہطبۂ ابن وحشیه برخلاف ادعا از ماخد بابلی و 
کلدانی نیست لیکن بھرحال پارەبی فواید علمیکە درآن هست جالب 
است, درکتاب الفلاحۂ ابن‌عوام اشبیلی ھم از اذواع گیا هھا و میوەھا 
سخن رفته است هھم از اقسام کودھاء پیوندھاء حتی امراض نباتات, در 
آنچەه تاریخ طببعی خوائدہ می شود کارھای جاحظ؛ دمیری؛ و قزوینی 
یادآور آثار ارسطو وہلینی رومی است. بیرونی و ابن سینا ھم بەاین 
مباحث علاقےه بسیارنشان دادەاند و دقت و تجربه آٹھا ددکتب ظنا 
آڈار الہاقیہ عاللہند الجماھوء وامثال‌آنھا پیداست, در رسائل اخوان المنا 
اقوالی درباب مراتب وجودھست کە بعضیمحثقان آٹھارا با نظریڈتطور 


۶,۳۴ کارنامة اسلام 


قابل الطباق یافتەاند, س۔الۂ تأثیر محیط در پیدایش سوجود زندہہ و 
ضرورت انطباق موجود بامحیطہ و ھمچئین این اىرکه در ترتیب پیدایش 
کائنات زہین جماد بر لبات و لبات ہر حبوان مقدم و سابق بودہ است 
در رسائل ١خوانالصفا‏ مجال بیان یافته است'ٴٴ ھم مسعودیء مورخ و 
رحالة معروفء وھم بیروٹئی وابن‌سینا این تکته را ھر یکك بوجھی یاد 
کردماند کە اسکان دارد بسی جاھاکە امروز دریاست وقنی خشکك 
بودہ است و بسی جاھہاکهە خشکی است دریا بودہ, بیروئی یاداوری 
می کند کكە پعضی صحاری امروز سثل جلگه عریستان و سد در قدیم 
در قعر دریا واقع بودہ اسٹ, توجه بەتأئیر عوامل طبیعت در احوال زمین 
نزد ابن سینا ھم هست و حکایت شیریلی که قزوبنی در آڈادالبداد از 
قول خضر نقل م یکند شاھدیست براین توجه, این حکایت را روکرت 
شاعر آلمانی بەنظم لطیف پرداخته است و از تال درآن؛ حوادث و 
القلابات عالم و دگرگونبھای طبیعت ببداست, توجه بەسنگوار٭ھای 
باقی ماندہ از موجودات دربائی (ےفسیل) نزد اخوان الصفا و بیرونی 
قابل توحه است و بدینگولە مسلمین قرنھا قبل از رنسانس اروپا بە 
این مسأله برخوردمائد'" بدون شک اگر آثار بیرونی ھم سیثل آتثار 
ابن‌سینا ورازی ۔۔ درقرون وسطی بەاروپا رسیدہ بود اروہا خیلی زودتر 
بەمعرفت تجربی و اندازہگیری در مسائل راجع بەطبیعت رمبری میشد. 





در ریاضیات لجوم؛ و فیزیٹ ھم مسلمین کا رھای قایل توجه داشتەاند, 
رصدخانەی یکه مأسون ضمیمة بیت‌الحکمە کرد ى رکزی شد برای مطالعۂ 
در لجوم و ریاضیات. درین رصدخالهہ مسلمین سحاسبات مھم لجوبی 
انجام دادند چنالکە طول یک درجە از نصفالٹھار را بادتنی لزدیکك بە 
محاسبات امروز اندازہگرفنند, تفصیل طرز عمل و محاسبه را ابن خلکان 
در شرح حال محمدبن‌موسی خوارزمی ثقل م یکلد, ارفام معروف بە 
هندی از ھمین ایام نزد مسلمین متداول شد و ظاھراً ترحمه کتاب 
نچومی سدھاندہ --معروف به سندھند۔ از سلسکریت به عربی کە بوسیلڈ 
محمدین ابراھیم فزاری انجام شد و ھمچنین کارھای خوارزمی از اساب 
رواج این ارقام شد؛ چنانکە جنب وجوش بازرگانی مسلمین و وسعت 
دامن تجارتآنھا بعدھا وجب انتشار استعمال این نوع ارقام شد در 
اروہا.'* در هر حال خوارزمی از مؤسسان جبر نیز ۔-بعنوان یک علم 
مستقل۔ ھست و وی بود که اولین کتاب را دریاب چر ومقاہلہ تالیف 
کرد, نام وی بەشکل ووتر ہو۸ در اروا معادل فن محاسبه تلقی 


تی چنانکه نام کتاب نیز بہەشکل 82:39یۂظ عنران علم حر بائی 


۶۶ کارنامة اسلام 


بائد, حبر خوارزمی در قرون وسطی نزد اروپائیان فوق العادہ اھمیت 
پافت و تا زمان ویت ٥ا1ہ‏ .۴۰ (شوقی س×٢‏ ہمیبلادی) ہبنای 
مطالعات رباضی اروپائیان بود"٭ وی در ریاضیات بین طریقة یوٹانی و 
ھندی تلفیقگوئە بی انجام داد و سستم عددلویسی هندی را بین 
مسلمین راب چکرد,گفتەاندکە وی بیش از هر دانشمند دیگر قرون 
وسطی در طرز فکر ریاضی تآأثیر گذاشت."٭ ابوالوفای بوزجائی (متوفی 
ممق) در بسط علم مثلثات نیز --مثل جبر۔- کارھای ارزندہ شرد, 
چنالکە در استخراج جیب زاویة سی درجە طریقەیی یافت کە نتیجة آن تا 
هشت رقم ہا مقدار واقعی ,م وز8 مطابقت دارد.٤٭‏ 
دراروپا حل سساله جمع زوایا را به کوپرٹیک منسوب می دارند 
و اوکه از راەحل ابوالوٹابیخبر بودہەاستظاهراً برایحل مساأله طریقەبی 
پیچیدەتر از رباضپدان اسلامی یافته است.٭ خیام با آلکە آثارش در 
قرون وسطی بەلاتینی ترجمه نشد تا در ہسط ریاضیات اروہا مؤثر افتد بھر 
خال تروع 00ھ کرت علماء قرون وسطی است, وی اول کسی است که 
بەتحتیق منظم علمی در معادلات درجه اول؛ دوم؛ و سوم برداختهہ است 
و رعالهُ او در جبر بر جستەترین آنار علماء شرون وسطی است در جبر, 
درھر صورت جبر و مقابله را اولین بار مسلمین وارد نظام علمی کردند: 
ھمجلین استعمال جبر در ھندسه و بالعکس بوسیلڈ مسلمین انجام یافت 
واین اثر نیزدر بسط ھندسه تحلیلی تائیر یسزائی داشت,٦٦‏ 
خدمات مسلمین بەبسط و توسعڈ ریاضیات منحصر بە ھمین حدود 
نمالد, در عمان دورۂ ماأمو ن کہ سسلمین کتاب بطلمبوس و اقلیدس و 
سندھند را ترجمه و تحریر می کردند در تمام اروپا ریاضیدان مشھوری 
کە وجود داشت عبارت بود از الکوین (٥ںھ)‏ مرہی و عالم دربار 
شارلمانی که نوشتەھای او در ریاضیات از بعضی اصول مقدساتی تجاوز 
نمی کرد, در تمام قرون وسطی ہیشرفت ریاضیات در واقع بەنبوغ 


نجوم و ریاضیات ۶۷۷ 


ریاضی مسلمین مدیون بود, حتی در نیمه اول قرن پائزدھم میلادی که 
مسلمین با سشکلترین مسائل ہندسه دست وپنجه نترم م یکردند 
معادلات درج سوم جہری را بہ کمکك مقاطع مخروطی حل می کردند؛ و 
در مثلنات کروی تحقیقات ارزندہ انجام می‌دادند در اروپا تحقیقات 
ریاضی از حساب تقویم و طرز بکار بردن چرتکه۔-کە غالباً در سطح 
حوائج روزانه بود۔ در تجی گاقت تو ھندسه مسلمین کارمای 
ریاضیدانان یونائی را دلبال کردند: و اصول اقلیدس را ترجمه وشرح 
کردند, بعلاوہء علم مثلثات را آنھا بوحود آوردند, در واقع ھمان ترجمه 
اقلیدس ھم در آن زمان خالی از اھمیت نبود چنالکەہ رومیھا بدان 
نپرداخته بودند و وقنی برای اولین بار درقرن دھم میلادی بە زبان لاتین 
ترجمہ میشد تقریباً سەقرن از ترجمه عربی آنکە بوسیلڈ حجاج بن یوسف 
۔- یک ریاضیدان عھد هارون الرشید۔۔ انجام شدہ بود میگذشت, 

در نجوم؛ مطالعات مسلمین مخصوصاً ارزندہ بود, مطالعات 
باہلھاء هندوانء و ایرانیان که بے آٹھا رسید از اسہاب عمدہ شد در 
پیشرفت آٹھا: ابومعثر بلخ یکه اروپائیھا در قرون وسطی وی را بەنام 
(یەہەرٛساطاا۸) می خوائدەائد -- مجموعۂ زیجاتی داشت کے در آن 
حرکات سیارات از روی طریقۂ ھندی ورصد گن؛دز محاسبه شدہ بود و 
اگر چہاصل آن نمائدہ است اما آثار دیگر او از خیلی قدیم بەزبان لاتینی 
ترجمه ومکرر چاپ شدہ است و اینھمە او را در نجوم در تمام قرون وسطی 
شھرت جھانی بخشید, با اینھمہء وی رویھمرفنه بەعنوان یک ملجم 
بیشتر اھمیت دارد تا بعنوان یک عالمنجوم. از اینھاگذشتهء تجارب و 
اطلاعات صابئین نیز در پیشرفت نجوم اسلام تأثیر بسپار داشت, ثابت۔ 
ابنقرہ --کە بہ ہندسه و فیزیک علاقه داشت۔ در تحتیق طول سال 
سی و درجهھ آفتاب مطالعات مھم کرد, بتانی کە نیز از میراث صابئین 
بھرہ داشت با تألیف ژیجی در بسط هیئت و نجوم اسلامی تأثیر قابل 


۶۸ کار ام اسلام 


ملاحظہ کرد, وی حرکت نقطة اوج آفتاب راکش فکرد و بعضی اقوال 
بعاممیوس را درین باب نقد و اصلاح لمود, ملاحظات او درہاب خسدوف 
در محاسباتی کە دانتورن (صہەطاصەط) از علماء قرن ھجدھم 
اروپا کرد بەعاوان یکۓك رھنما یا محرك تلتی شد, نیز وی برای مسائل 
مربوط بەمثلثات کروی راہ حلھابی یافت کە رجبومائتوس (ملّوفی ٤۷‏ ) 
از آٹھا استفادہکرد**" کارھابی راکہ مسلمین در ئجوم و ریاضیات 
انجام دادداند الینو ایتالبائی؛ کارادوو فرائسوی و چندتن از علماء 
معاصر دپگر تاحدی ارزیابی کردہاند, احوال و آثار منجمین ورباضیداٹھای 
اسلامسی نیز در کتاب دیاضیدانان و منجمین عرب لیف سوتر و تاریخ 
ات قرت 'تکالیف پر وگلمان وروی سو اسر ایخ میرات علی عظیم 
مسلمین؛ ھم از حیث وسعت وجب اعجاب است ھم از لحاظ دقت۔ در 
بین آتار مھم نجہی سلمین مخصوصاکتب زیج را بابد نام بردکه 
بعضی از آنھا شاھکار دقت ریاضی است, از سە شاھکار لجومی سسلمین 
دربن زینه بەعقیدۂ سارتون یکی مودالاکوکب عبدالرحمن صوفی است 
(مقوفی ٦‏ پں) دبگر نیچ ابنیونس (ٹوفی ۹ووسم) است که شاید 
بزرگترین منجمین اسلام باشد و چون وی آن را بەام الحاکمبامرالہ 
خلیفه فاطمی مصر ساخت ذیسج حاکمی خوائدہ میشود. سوںین شاھکار 
نجوہی عبارتنست از زچالییگ که ہباھمکاری امثال قاضی زادہ رقفعی 
و غیاثالدین جمشید کاشائی تدوین شد انا قتل الغ پیک مطالعات حدی 
مرإبوط پەلجوم را در شرق در واقع پایان داد, از جمله اقدامات علمی 
سلمین در اور مربوط به ریاضی ونجوم اصلاحتقویم بود, درعھد 
جلال ‌الدوله ملکشاہ سلجوقیکه گوبند عمر خیام ھم با منجمین دیگر 
ران اصلاح ھمکاری داشت و تتویم جلالی که بدبنگوله بوجود آہد 
از بعضی‌تتریمھای سشابه کد دراروبا بوجود آسد دقیقتر بود وشاید عەلی‌تر, 

علماء اسلامی مکرر از ھیئت بطامبوس و اقوال ہونانیان انتثاد 


نجوم و ریاضیات ۶28 


کر ول و ھر چند ایرادھابی کہ بر آنگرفتند بکلی سموحب دگرگون 
کردن دلیای بطلمیوسی ثشد اما زمینە را برای اصلاحاتگالیلهء کپل 
وکوپرلیک آمادہ شضشاقشکگر, حلی سمألہً حرکت زمین؛ کہ بعضغی از یہ نائیھا 
ھم متعرض آن تد لد لزد سملمین ‌مطرحشد, چنالکە اپوسعید سجزی کہ 
تا اواخر قرن چھارم می زیست۔- اسطرلابی ساخت سہتلی برفرض حرکت 
(یلد یکن :الات آیا سی راتا چس ر کک کین سقت ورد حجاالن 
اعتقاد را فرضی قرار دادہ بود برای عمل اسطرلاب خویشس؟ درست 
معلوم لدیست اما بیرونی کە از این اسطرلاب سجزی صجہت کردہ است 
این فرض را --ہر خلاف حکمائی امثال رازی و ابن‌سینا کە در بطلان 
آن شک نداشتەالد۔۔ ہمکن می دانسته است هر چند اثہاتش را سمشکل 
می ‌یاقنہ٦”‏ در بین کسان ی کہ ھیثت بطلمیورس ر انتقاد کردەائد لام 
۔خراحہ نصیرالد بن حاوسی ر نیز مخصوصا بابد ذ کر کر ابن‌وزیر معروف 
وعالم بزریگ و جاسم شیعه لفقط مؤسس واقعی رص خانة عظیم مراغه 
وریج ایلخائی ود بلکكه سای علماء اسلام را با تحتیتاب چجیتیھا 
یز فراھم آورد, بعلاوہ وی ظا هراً در مدت اقامت در الموت'۷ نیز به 
کار رصدوتجوم افشتغال داشتٹ ودر آن امر سفارت تمام پاٹ آوردہ ار 
خراحەذصیر عوسی قطع نظر ازتحریر اقلیددس و مطالعات راجع بەبثلنات 
۔-کە آن را از گرو نجوم بیرون آورد و مستقل ساخت۔ درکتاب تذکرہ 
ھیثت بطلمیوسی را بشدت انتقاد لمود و خردنظریات بدیعی پیشنھاد 
لمود, اثبات و طرح عبوب سیستم بطلمیرس بەضرورت اظھار طرح تازەہی 
کەبعدھا برسیل کر پر لیک عرضه شدکمکٹ کردا۷ آیيیا ممکن است 
بعضی از آراء او درین باب از طریق بیزانس به کربرنیک رسیدہ پاشد؟ 
بعضی این احتمال را بعید نمی دانند و برای آن قراینی نیز یافنەائد, 

د ربین مساعی ملین درسط ریاذیات کشف ترتیب کسور 
اعشاری را باپد پاد کرد و روشهای تقربی کە توسط غیاتالد بن جمشید 


۷۳۴ کار نامةُ اسلام 


کاشانی صورت یافت, در ھندسه بعضی مسائل کہ برای قدہا لاینحل 
ماندہ بود نزد ابن هیثم و ابوسھل کوھی و امثال آنھا راەحلھابی یافت. 
سسأله امتحا نکردن محاسبات از طریق طرح نەله وقاعدۂ موسوم به 
خطاین منسوب ہەمسلمین است, محاسبات اعداد بزرک نجوسی باحداقل 
اشتباھات حا کی است از تبحیر آٹھا در علم اعداد, بعلاوہء سلمین در 
ساختن آلات نجومی؛ تکمیل اسطرلابء و ماشینھای محاسبه جھت تنظیم 
زیجھا کا رمای ارزندہ انجام دادند, : 

ازین تحقیقات و مطالعات در فیزیک و ہکانیکٰ ھم نتایج لیکو و 
جالب بدست آسد, ابومعشر بلخی درکتاب المدخل الکی رر که راجع بە 
نجوم است ہو در ,۳ بوسیا یوھائنس ہہسپالنسیس بەہ لاتینی 
ترجمہ شدہ۔ تآأثیر ماہ را در سمألڈ جزروسد بررسی کرد و اروپا ظاھراً 
درقرون وسطی قوانین راجع بەجزروسد را ازکتاب وی آسوخت.'۷ 

در فسطاط مصر یك دانشمند ریاضی بەنام فرغانی؛ در روژگار 
متوکل توالست میلەبی مخصوص تعیب هکند برای اندازہگیری ارتفاع 
آبنیل در هنگام فیضان, کارھای یعقوب کندی و مخصوصاً ابن ھیٹم 
بصری در مسائل مربوط بععلم مناظر (ہەتم0) در اروا تائیر 
گذاشت چنالکە؛ ھم راجرییکن بەآثار ابن یٹم مدیون شد وھ م کپلر٣۷‏ 
این میٹم بزرگٹردن فیزییکكدان مسلمین بود و یکی از بیزرگترین محتقان 
علم ماظر در تمام ادوارۂ۷ در واقع تحقیقات ابن هیٹم دربارۂ ٹور و 
قواعدالکسار و انعکاس آن ہنشا کشفیات بعدی شدہ بطوریکە می توان 
گفت اگر این هیٹم نبود راجربیکن بوجود نمیآمد و خود راجربیکن در یک 
کتاب خویش مکرر از این ھیٹم ام می برد و از سخنان او نقل ہم یکند 
چنالکە کپلر نیز ازین دائشمند مسلمان نام می برد, ابن ھیٹم را اروپائیھا 
بسبب نامش الحسن (وەەوتاتھ) میخواندەاند و او را بعضی 
محتقان از حیث طرز فکر شییە د کارت دانستەاند*ٴ۷ می توا نگن ت کە وی 


نجوم و ریاضیات ۷۱ 


بھرحال بھترین تجسم روح تجربی بود در تمام قرون‌وسطی٦۷‏ بیرولی 
درباب وزن مخصوص اجسام تحقیقات علم ی کرد و وزن مخصوص 
شائزدہ جسم را با چنان دقتی تعبین نمودکە تتریباً با علم امروز موافق 
استٹ, مطالعات ابوالفتح خازنی صاحب عیزا:الحکمه درباب تعادل 
سایعات اھمبت علمی داشت و وی ھم درباب وزن سخصوص 
اجسام و آلیاڑھا تحقیثات و محاسہات درس تکرد, مطالعات خازنی الہته 
محدود بەانواع ترازو لیست, درباب وزنء م رکز ثقل وسسائل مربوط به 
آٹھا نیز بحث فیزیکی و ریاضی دارد, درھر حال راجع ب٭انواع ترازو 
تحقیقات بسیار بوسیله مسلمین انجام یىافتہ است و خاصه درہاب ترازوی 
رومی ۔ قراسطون, بعضی مکالیسینھای مسلمان؛ حتی در عھد جلگھای 
صایبی؛ برای پادشاھان فرنگ یزپارەیی تعبیەھا درست می کردەاند۷۷ 
رویھمرفله در مکانیکٰ سعلم حیل و جراثقال-- تحقیقات مسلمین خالی 
از اھمیت لبود -خاصه از لحاظ نظری. از مردەریك یونانیان رساله 
ھروںٰاسکنددائی ( لا ص8۵٥‏ ا۸٤‏ ط8 )۶٦‏ را قسطابن دوقا ترحمهہ وت 
بەامرالمستعین ہاللہ خلیفەعہاسی, از کارھائی کە خود مسلمانان درین 
رشته انجام دادند رسالة احمدخوارزنی بود از بئیسوسی, درین رسالہ؛ 
خوارزىی توضیحات علمی جالبی درباب بعضی مسائل مربوط بے 
میدرولیک دادہ بود, یک اثر جالب دیگر مسلمین درین بارہ عبارتست از 
رسالة ہدیمالزمان جزری کہ مؤلف آن را درسال ۲.ہ ھجری بەفرىان 
قراارسلان امپردیاردکر تألیفء کسردہ است و قسمت عمدۂ اباب و 
تعبیەھابیکە وی در آن شرح میدھد اختراع خود او بودہ است, 
وقنی تاریخ تکلاولوڑی جدید بررسی شود سهم سسلمین در تحول آن 
ب یشک قابل توجه است, 





در واقع مسلمین در صلعت؛ کارھابی انجام دادندکه بعدھا در دست 
غرببھا کاملٹر شد, انواع ساعتھای ‌آبی لااقل از عھدھها رون‌الرشید لزد 
مسلمین رواج داشت و تکمیل شد, دستگاہ آب کشی شادوف را مسلمین 
تکمیل کردند و صلیببھا آن را بەاروبا بردند, آسیای بادی فرنھا تبل از 
آلکە در اروپا بوجود آید در ممالک شرق اسلامی معمول بود و مسعودی 
ضرق خرومت مساق از آن سو تا لافطا عرا:کٹن 
صنعت چرمسازی چنان ترقی کرد کە لفظ قرطبی (۸ہ۰۱۷۸٦ءہ۔-‏ 
ەنمصصەلہ) برای کشنگر و نعبیر اجناس سراکشی (ەەنہ صننس0ہ3۸۸8۶) و 
مرا ئش (ہہء ہ1 بترتیب جھت سراجی و تیماج در بعضی السنه اروہائی 
هنوز یادگاربست‌ازین صناعت, مخصوصاً تأثیرمساعی کیمباگران اسلامی هھم 
دزتوسعهة وتکمپل علم شیمی قایل ملاحظهہاست, کیمباگران اسلامسی درصنعت 
خویش وفلون مربوط بدان کارھای بالنسبه مھم انجام دادند, البته نەآن 
(ییز ینکر لا گان سی کردلا سرشر کو جال ارک کان کردد 
نەحجرالفاضصفه راکە بەپندار آٹھا از سس طلا میساخ تکشف ندنی 
یافتند, پیشرو کیمپا گران اسلام جابرین حیان بود -که اروبا وی را 


فیز یك دشیمیو... ۳ ۷ 


بەنام ۲ا٥0‏ می شناخت و بعدھا علنوان پدر شیمی ھم بے او داد, 
جابر ظاھرً یک شیع ة کوفی بودہ است از قبیله ازد. پدرش حیان ھم در 
کوفە عطار یا صیدلانی بود وگویند در عھد اموی بەعنوان تشیع اعدام 
شد, خود جابر --ھر چند بەعلوان باطنی و قرىطی نیز شھرت یافته۔۔۔- 
بھرحال یکچند احتمالا با امام جعفر صادقء| مربوط بودہ وگویند از آن 
حضرت نیز استفادہ کردہ است, در اصل تاریخی و حقیقی بودن وجود او 
ھم بعضی شک کردەائد ومننفاڈا شک ھم پبشترکتابھای متناقض و 
عجبی اس ت که در واقع بعدھا بەجاہر ملسوب شدہ است و از او لیست, 
بھرحال شک در وجود جاہر اساس معقولی ندارد وکنب غیر موثق و 
مجھولکه بەجابر منسوبست بسیار زیاد است و ممکن لیست جمیع آٹھا 
تأالیف یک نفر باشد, دراین آتارکہ بررسی صحت و ستم اننسابشان بە 
جاہر ھنوز محتاج کارھای آپندہ است بھرحال نشانەبی ھست ازکوشش 
منظم علمی برای فواید عملی, جابر تا جاب یکە ا زکتب سوثق منسوب 
بەاو می توان دریافت کیمیا را ب٭عنوان یک علم تجربی تلقی کرد مہتلی 
براساس یەنظریة فلسفی از وع طبیعیات بشائیکە شاید از تآئیر 
محیط حرانی ھم‌خالی نہود۷۹ درھر صورتء جاہر پدرکیمیای قرون‌وسطی 
و شیمی امروز جھان است و هر چند قسمتی ازکتابھای منسوب بدو 
مشکوک است نسبت ترکیب و تحصیل مواد بسیاری کە بدو دادەاند 
صحیح است, درینکتاب‌ھا جابر غیر از دستور تھیڈ بعضی مواد و 
ترکیبات شیمیائیء درباب روشھای مربوط بەمطالعات شیمی؛ نظریات 
قابل ملاحظه داردچنالکہ دربارۂ پیدایش فلزات لیز بە٭وسلەوی نظریە یی 
ببان شدہ استء موسوم بەنظریة کبریت و زیبق. بموجب این نظریه 
اختلاف فازات ششگالهہ بەلسبت تفاوت مقدارگوگرد و جیوہ آلھاستك؛ 
بدینگونە درباب پیدایش فلزات نظربه وی ینک نوع توری زمین‌شناسی 
است, همچنین وی در بعضی اعمال شیمیابی مالند تصعیدء تبخیں 


۴ٴ؛ کادنامه اسلام 


ذوب کردنء و متبلورکردن مراد راھھای درست لشان دادهہ است. 
صش سعاللہ اظراق ےا تد اسن) و مہالۂ : اخباء گرذترے 
ردوکسیون) را در اعمال شیمیائی وی بود کە بەییان علمی در آورد 
رازی -- کےه وارٹ تعلیم وی محسوب میىشد- نیز در کیمیاء تحقیقات 
سھم انجام داد و ھمچنین در اعمال شیمیائی, چنالکكه کشف و ت رکیپ 
زیت الزاج (-اسیدسولفوریکك) و الکل را بەوی منسوب داشتەاند کەه 
درسورددوم گویا اکنون جای نردید هست, بھرحال مسلءەین در ضمن 
اعمال شیمبائی خویش بعضی مواد تازہەکہ بریونانیھا مجھول بود 
بدست آوردند مثل جوھرگوگرد؛ الکل؛ تیزاب سلطالی؛ و جسزآنھا؛ 
بعلاوہ در بعضی سوارد اشتباھات یونانیھا راھم در شیمی اصلاح کردند, 

انان ہا شورہ وگرگرد و لفت وقیر تدریجاً لزد آنھا ملنجر به 
استفادہ ازین مواد قابل احتراق شد برای صناعات جنگی, باروت کہ 
وجودآن بزرگترین انقلاب را در فنون جنگی پدید آورد دراروپای غربی تا 
اواخر قرون وسطی اشناخته بود؛کشف آن راھم غالبا بەراجربیکن 
مسوب می دارند اما حق آلست کە این ىادۂ شیطانی در واقم نخست 
متنأسفانه ہوسیلڈ مسلمین بەدست اروپاپیھا رسید, ان نے ئه باروت را 
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مسلمین اختراع کردند نەقطب نما را لیکن این هر دو را اروپا ازسلمین 
اخذکرد و ھمینھا بە اضافڈ کاغذ و چاپ ۔-کہ نیز از مواریث چیئی 
بود۔ توانستند عصر جدید را در صنعت و فرھنگ اروپا بگشایند, 
مسلمین در استخراج معادنء در ساختن رنگكە در آب دادن 
فولادء در تھیڈ چرم و کاغذ و در ساختن اسلحه طی قرنھای دراز تفوة 
خود را بر دنپای غرب حفظ کردند, در علم حیل و جراثقال نیز حاصل 
کار آنھا جالپ بود, استعمالآنچە در صلعت ساعت؛ رقاص می‌خوانند 
ظاھراً از اختراع مسلمین است, هر چند آن ساعت که خلیفه هارون‌الرشید 
جھت شارلمائی امپراطاور فرانک ھدیہ فرستاد نوعی ساعت آبی بود اما 


فیز یك وشیمیو... ۷۵ 


شرحی کیہ ابن جبیرالدلسی درباب ساعت بالایمدخل جامع دمشق بیان 
می کند حاکی است از تکامل لسبی سسلمین در ساختن ساعتھای 
لنگردار, عباس بن فرناس قرطبی در قرن ھم میلادی یکلوع ساعت 
ساخت کە تعبیەپی پیچیدہ داشت, بعلاومء یک دستگاہ پرواز اختراع 
کرد کە قرنھا قبل از شروع تجربهة اروپائیھا قستی ازین رؤیای قدیم 
انسان راتحقق می داد.<* قسمتی از پیشرفتھای مسلمین در علوم مربوط به 
مکائیک نیز سثل صنایع ناشی از توسعە علم شیبی۔۔ مصارف نظامی 
یافت و متأسفاله ھلوز ھم کە عصر اتم خواندہ می شود این تیغبران علم 
ارت ارنگی مس کی رھ اتا کرات 


‌ِ٣ 


آنچە این فعالیت علمی و صنعتی را بەثمر می رسائید و در جھاناز شرق 
بەغرب میبرد وجود انواع راھھا (ے مسالکك) بود ۔۔ در بحروبر و 
همچنین جنب وجوش با زرگانان و سیاحان و حاجیان, رویھمرفته آثار و 
تحقیقات مسلمین در جغرافیا ازجھات مختلف اھمیت دارد, غیر ازوصف 
طرق؛ وبیان‌احوال وعوارض طبیعی؛ مسلمین علاقه خاصی ھم بەجغرافیای 
السالی نشان دادماند, سرگذشتھای افسانهآبیز ملاحا نک گاہبوسپله 
آٹھا نقل می‌شود آگندہ است از اطلاعات مفید راجع بەوصف منازل و 
راھھا و بنادر و آداب و رسوم, سیاحتلامەھا با وجود علاقە یی که بە 
وصف غرایب داشتەائد غالبا روح تحقیق و تجسس سسلمین رانشان 
میدھند, آثار جغرافیائی مسلمین در واقع بسیار غنی؛ متنوع؛ آموزندہ؛ و 
جالب است و اگر با ذوق نقادی از آنھا استفادہ شود آنھا را می توان 
مشحون از اطلاعات واسناد بسیار سودمند یافت, ہەھر حال در حغرافیاء 
ھم وسعت عرصۂة تحقیقات مسلمین خیلی پیش از یونانیھا بود و همشور 
و توفیق آٹھا و از حیث وسعت قلمرو و دقت مواد حاصله ھم؛ علم 
جغرافیا در نزد مسلمین بمراتب از انچ نزد یونانبھا بود پیشٹررفت!* 


جغر افیا وجھانگردی ُ۷ 


در بعضی ازین تحقیقاتء خاصه در قرون نخستین اسلامی؛ بەنظر می‌آید 
مسلمین از اطلاعات اشی از سنابع برید و نظام ساساثئیان شم اُستفا دہ 
کردہ باشند, طرز تقسیم دلیای سکون بە ھن تکشوں وجود بعضی 
الفاظ یا اصطلاحات فارسی الأاصل در حغرافیای اسلامی؛ و اظھار علاتقة 
بعضی از متصدیان برید بەمسائل راجع بەجغرافیا و مسالک ارتباط 
ایتگونە معلومات جغرافیائی را با زین اطلاعات و سابقة اسناد ادارات 
پرید عراق درآن اعصار تأیید می کند.'* 

بعضی جغرافیائویسان اسلامی علاقةخاصی بەمشاہدہ و تجربة 
شخصی نشان می دادند, ازین رو غالب اطلاعات آنھا از تجربه و مشا هدہ 
ثاشی ہیشد لە از نقل مندرجات کتب دیگر, یعقوبی درکتاب اللدان 
خویش تا کیدہی کند کەخود مسافرت بسپا زکردەاست, اطلاعات خویش 
را نیز ازساکنان نواحی‌بحث اخ ذکردہ است وصحت آنٹھا را ب٭تصدیق 
مردمان راستگوی ھم رسانیدہ است, از ابوالحسن مسعودی کە یک 
جھانمگرد با تجربہ و در عین حال یك جغرافیادان دقیق و مورخ است 
متاسفأل ہکتابالقضایا و التجاابہ۔ درگزارش اسفارش باقی نماندہ است 
اسا ذوق او را در مطالب راع ببەجغرافیا و دقت و وسعت لنظرش 
ر درین سائڈٹل از مود چالذہب و شەم از کتاب التليه و الا شراف آو 
می تشران در دصافت, جنانکه در متدمةً مر جالذدھب یكگجا ہمناسیہت)؛ قول 
حصاحظ ر در باب ہنشاً رود مھران سند نقل می کند و عقیدہ اورا ا که 
پنداشته است این رود ھمان نیل مصرست با همان آبھا و مان تمساحھا 
رد ہی کند و بالحنی آگندہ از پرخاش ہیگوید کتاب الامصاد جاحظ 
در نھایت سمتی است از آلکه مرد نەدریاھا را پیسودہ است نەتن یه 
مسافرتھای زمینی دادہ است؛ ثل آنکس کە در شب تاریك هیزم 
جمع می کند مطالب حود ر ازرکتب وراقان جمع کردہ اریت ۸۳ این 
انکاء بەتجربڈ شخصی و میل بەمسافرت و تحقیقکه مسعودی ظاھراً 


۷۸ کارنامةً اسلام 


آن را اساس معلومات درست جغرافیائی ہی داند ہب شدکە مسلمین 
در زین جغرافیا معلومات نسبةٴ دقیق کسب کنند خاصه کہ؛ ھمفعالیت 
بازرگانی ازین معلوسات استفادہ حاصل ہی کرد ھم درمعرفت مسالکک 
و طرق؛ جھت مقاصد مربوطبهبرید ونظام عباسی سودمند بودو هم درحج 
و زیارات ازین اطلاعات استفادەمی شد. اگر ازمؤلفا نکتب مشھورجغرافیای 
اسلامی بعضی ھمچون ابن خرداذبه و یعتوبی عراق را بعنوان ہم رکز 
رع سکرون تلتی کردەاند و بعضی سثل ابن الفقیه و ابن رستہ بەمکەہ و 
مدینه بەابن چشم نگرستداله ارتفان ×ر دیدگاہلیک ‏ یاادر باخذ 
اطلاعات, ظاهراً آٹھاکە عراق و سواد راقلب سمالک عالم می دیدەاند 
کتاب خویٹی را _-احتمالا ازماخد ایرانی و بەھرحال۔۔ برای استفادۂ ہرید 
واھل تجارت می لوشتەاند ودیگرا نکە مکه و مدینە را بە عنوان مرکز 
ىیگرفتەاند کتابشان تاحدی جوابگوی حجاج وزوار و یا برای رفع 
سشکلات مربوط به کیفیت فتح بلاد و مسایل راجع بەخراج آٹھا بود, 

با اینھمهەء انحه موجب جمع اوری اینهمهە اطلاعات مختلف در 
زمینة مسائل جغرافیائی میشد -برخلاف تردیدی کە بعضی محتقان 
درین ہاب اظھار کردەاند؛*۔۔ بی شک تا حدی لیز حس کنچکاوی مسلمین 
بودہ استٹو علاقەشان بەتحقیق در احوال بلاد و اقوام مختاف, در واقع 
جغرافیای انسانی از مسایلی است که سسلمین به آن علق خاص شان 
سی دادەاندو آثار سعودی و بیروٹی سمخصوصاآً گواہاین دعویست, روپھمرفلہ 
توصیفاتی کە جغرافیالویسان سسلمان از بلاد و لواحی قلمرو خلافت 
کردہائد لە فثط جزثیات دقیتی از آنچه بەمعرفت ارضی و اقلیم آن بلاد 
مربوط است دارد بلک درباب آداب معیشثت اقوام مختلف؛ انواع حرفه ھا 
و صنایععقاید والسنڈ آٹھا نیز اطلاعات سودمند در آٹھا هست, بعلاوہ 
اطلاعات جغرافیائی مسلمین تنھا بەحدود قلمرو خلافت محدود لمیشد, 
لەفقط از طریق راەھای بحری چین و هند را تا کرہ۔۔ وحثتی ژاہپن ۔- 


جغرافیا دوجھا نگردی ۹ ۷ 


می شناختلد بلکە از راەزہین ھم تا تبت و آسپای ى رکزی و حتی چین نیز 
معرفت خود را بسط دادہ بودند, در واقم؛ پنج قرن قبل از ما رکوہولی 
یک سیاح سلمان -سلیمان تاجر۔- از چپن دبدن کرد و وصف 
سشھودات او در روایت ابوزید سیرافی باقی است, اینگزارش اگر چه 
چندان فراید جغرافیائی لدارد لیکن حاکی است از حس کنجکاوی 
مسلمین و از روابط بازرگائی آنان ہا چین-حتی قبل از قرن سوم ھجری. 
ازگرارھ:سلبنان ور می لیک کس چَھیا سس آترنانیا اثر اکھت را بای 
امضاء تلقی ہی کردہاندٴ* و این لکنه نشان می دھدکه چین خیلی 
بی از آنچە در بادی‌امر بەنظر میآید می‌ہایست در تمدن عالم تآأئیر 
داشته باند, جاحظ و ثعالبی از تفوق چینیھا در صناعات و از اعثقادات 
سبالغهہآمیزی که در ہاب خویش دارند یاد کردەائد و بەنظر می ‌آید کە 
بھرحال در شلاخت سرزمین و مردم جین لیز مسلمین ۔۔-مثل بعضی 
موارد دیگر۔۔ از اطلاعات قدیم ایرائیان باستانی استفادہ کردہ باشند”*؛ 
ھمچلین درباب آسیای مرکزی و اقوام آنْ حدودء سسامین اطلاعات 
دقیقی ہدست آوردندکە آنچە ہوائیھا در آن ابواب میدانستند با آن 
قابل قیاس لہود, کتابی کہ بیرونی درباب ہند نوشته است ۔-تحقیق 
ماللند- در واقع نهجغرافیاست نه تاریخء گلجینەایست از تمام 
معلومات راجع بەسرزمین ھند آن ھم بر اساس تحقیقات درست علمی؛ و 
این کتاب یکەنموله و یک شاھکار از تحقیق بیشائبة مسلمین است در 
زمپنڈ مسائل راجع بەجغرافیای انسانی و فولکلور یك شاعد دیگر براین 
کنچکاوی علمی و بی شائبةً مسلمین جستجوبی است که درباب تعبین 
محل غا راصحاب کھف و سد یاجو جکردہائد, واثق خلبله؛ بنابر مثھوں 
محمدین موسی الخوارزىی منجم و ریاضیدان معروف را در رأس یک 
میئت برای تحقیق دربیاب محل وکیفیت اجساد اصحاب کھف بەروم 
فرستاد و او در تپەیی نزدیکك شھر افسوس؛ کھف و اجساد اصحاب 


٠‏ ۸ کارقامة اسلام 


آقر تام گرد یز سشسراعی ہدام ھا را الین ان 
داستان این مأہوریت علمی در کٹاب ابنخرداذیه لقل شدہ است 
و صحت این مأمىوریت را مورخین اروپائی ھم تصدیق کردہاند"* 
سسافرت سلام ترجمان ه مکە برای تعیین سد یأجو ج کرد بەامر ھمین 
خلبفہ بود, بەوجب قرآن (ہ/ںو-- ۰و)گشودہ شدن راہ یاجوج و 
ماجوج نشانەبی است از اقتراب وعد حق, اما یاجوج و ماأجوج چه 
کسانی بودەاند محل بحث بودہ است وگفتگو, برحسب تحقیقات 
امروز یأجوج وبأجوج نام عربی دو قبیلەبودہ است ا حدود ارہنستان و 
قنقازکہ از مساکن خویش غالباً سرزمین سوریه و فلسطین را تھدید 
ہی کردماند** سدی ھم کە ذوالقرنین در مقابل الھاساخت می ہایپست 
مربوط بەھمین حدود ہاشد و حاکی از وجود تھدید در قرب مساکن 
اقوام عرب و یھود, بھمین ہب بود که سلام ترجمان ھم برای بررسی 
محل سد بەارمنیه و قفقازو خزر می رود لە بە چین که بعدها در تصور 
عامه دیوار آن با سد یجوج اشتباہ شدہ است, درھر حال؛ باوحود آلکە 
سعی مندسی برای آنکه تمام دریاھای عالم را منحصر بە‌دو بحر قلمداد 
کند ۔بحرالروم و بحرالصین۔- ہا معارضة شدید علماء مواجه شد۹* 
سعی درفھم آنچه در قرآن راجع بەمسائل مربوط بەجغرافیا و احوال بلاد 
وبحار وجبال ھست نیز عموارہ یکك محرلك بیشائبہ بودہ است برای 
اشتغال مسلمین په جغرافیا, 

جستجوی عجایب بلاد کە طبعاً حالب وکا خیال انگیزست در 
نزد مسلمین نیز مثل یونالیھا و حتی اروپائیا نکتب سفرنامہ وگاھی 
کتب جغرافیائی مہتنی برآنگونە سفرنامە ھا را احیاناً سشحون از اغراقھای 
گزافآمیز و قصههھای بپاورنکردنی کرد, خاصه قصه هایی کهە ہحرپیمایان 
دریاب چین و هند و بلاد دوردست لقل می کردند با شوق وعلاقة عام 
مواجہ میشد, معھذاء اخبار درست و دقیق کە درکتب عغرافیا و 


جغرافیا وجھا نگردی ۱ ۸ 


گزارش سیاحان نقل می شد قلمرو اطلاعات جغرافیائی مسلمین را بنحو 
حیرتالگیزی از اطلاعات قدہاء یوان وسیئٹ رکرد, در قصه مغرورین 
سچندتن ملاح جسور از اعراب مغرب- کہ گویند در جستجوی بحر 
ظلمات طی چندین ماہ در دریاھا بەسیر و سیاحت پرداختند می توان ھمان 
شور و ذوق اکتشاف را یاف ت کہ قرنھا بعد از آنھاء حتی قرنھا بعد از 
ادریسی که تفصیل این قصه را در لڑھثالمشتافق خویثی آوردہ است؛ 
امثال کریستوف کلمب و امریکو وسپوس و ماژلان و دیگران را بەسیر 
بحرھا واداشت, آیا مسلمین در جاوب اقبائوس اطلس؛ چنانلکہ ازاین 
گنازشی ادریسی ہر می‌آید؛ واقعاً بەلوعی سردم سرخ پوست برخوردەاند؟ 
اگر برخوردہ باشند باز روایت ادریسی شکل قصہ دارد و مہالفہ, در هر 
حالء روایت حاکی است ازکنجکاوی سیاحان وجسارت ملاحان مسلمین 
واکتشافات ماجراحویانەشان دربحر و دریر, 

قدیمترین اطلاعات عغرافیائی در باب روسیەگزارش ابن‌فضلان 
استکە از جالب المقندر خلیفهُعباسی بەدربار شاہ بلغار رفلہ است و 
انم او در متچوالبلدان یاقوت نقل شدہ است, المھلبی درسال ہپ 
ھجری درکتابی کہ برای خلہفەالعزیزباہ فاطمی لگاشت توصیف 
دقیئی از بلاد سودان نلوشت که تا آن وقت پیسابته إہود, در حدود سن 
سع ھجری یک بحرپیمای سسلمان با سفینەبی مندی حتی سواحل 
افریقای جنوبی را دید'٭ از طریق بحر سند قسمتی از سواحل چین تا کرہ 
مورد سباحت ہحرپھمایان مسلمان شد و قرنھا قبل از اروپائیھاء مسلمین 
ژاپن را شناختند, ام این سرزمین مجھول را محمود کاشغری جبرکە 
(هاہەطوزط) یاد می کند و رشیدالدبن فضل اللہ چیمنگو (ںمعچم صنل17) 
کہ ظاحراً ھر دو مصحف چیزیشبیه ( ہچ تدہہائتاء1) استٹ واین همان 
نام اس تکه ىا رکوپولوزیپنگو (دعہ٥20)‏ یاد می کند و نزدیکست به 
شکل تلفظ امروز فرائسوی و انگلیسی آن, بعضی جغرافیانویسان اسلام؛ 


۸۲ کاز نامة اسلام 


ظاھراً از روی فرضیات یا اطلاعات مندوان: قرنھا پیش‌از کشف قارهۂ 
امریکا برخوردند بەایلکه در آنسوی نیمکرۂ سکون ھم باید خشکی 
باشد و ھمین فرضیه بودکە وقتی به کریستف کلمب رسید وی را به 
تا دید رطئیوقس بدہتی دالق”لیت که از گیلۃ 
تحتیقات جغرافیائی سسلمین؛ اروپائیھا ۔-قبل از شروع اکتشافات 
جغرافیائی خویشی-- تا چەحد خہر داشتەاند اما لااقل کتاب ادریسی 
عالم مسلمان انلدلسی۔۔ کە سجموعەبی از جغرافیا و نتنۂُعالم را از 
روی کتب سابقین برای راجر دوم پادشاہ لرمان جزیرۂ سیسبل تصنیف 
کرد وآن را نلةالمثتاث یا دجربه نام نھاد نمی بایست برای اروپاٹیھا 
مجھول ماندہ باشد,'؟ و با آنکە تلخیصی از آن فقط درسال ٠٦۹‏ 
در روم منتشرشدہ استگمان می رود مندرجات کتاب برای علماء سیحی 
قرن دوازدھم ۔از سیسیل و ایتالیا و سایر بلاد .جاور تا حدی 
معروفو احیاناً سورد استفادەواقعشدہ باشد,چنانکە ققوي البلدان ابوالفداھم 
حتی در نیم اول قرن ہفدھم میلادی ھاوز سورد استفادہ اروپائیھا بود, 
بەعقیدۂ پارەپی از اھل تحقیقء اروپا در تمام قرون وسطی اثری کہ آن 
را بّوان باکتاب ابوالفدا مقایيسه کرد بوجود لیاورد؟؟ نإهڈالمشتانٔ 
ادریسی ھم که قبل از آن تالیف یافت در اروپا تآثیر قابل توجه داشت, 
نقشه ھای ادربسی درین کتاب نموله کمالنقشه برداری بود در دورەبی که 
عنوز اروپاقرون وسطای خویش را میگذرائید وازین عوالم بی نصیب بود, 
اگر اند کی بعد ازین دورہءآن شور و شوق عھداصطخری و ہمقلسی در 
مسلمین برای تحقیقات جغرافیائی باقی لماند ھلوز سیاحتلامەھائی مثل 
کتاب ابن‌جبیر و ابن بعوطه بوجود می‌آمد, بعلاوہ؛ یک توفیق بزرگ 
مسلمین تآلیف دائرۃالمعارف بزرگ عغرافبائی یاقوت است بەنام 
معجپالہلدان که در جغرافیا و احوال بلاد و اقوام عالم ھمان مقامی 
را داردکە شاید فقط برای تاریخ این اثیر وکتاب حاوق رازی باید قائل 


جغرافیا وجھا نکردی ۸1 


شد, این مایه آشنابی ہا ہمالك ومسالک بیشك ارتباط سستقیم داشت با 
فعالیت بازرگانی مسلمین, در طی چندین قرن قبل از جنگھای صلبی 
بحر متوسط مدیتراله- تقریباً در انحصار بحرپیمایان مسلمان بود, 
چنانکهە بحراحمر دریای هھند و خلیج فارس نیز درآنْ مدت شاعد جلب 
و جوش بازرگانان اسلام بشمار میآمد همانطورکە راەھای کاروانی 
نیز مسسیرامتعه و تجارت آٹھا بود, محصولا تکشاورزی و صنعثتی 
سسلمین در شرق‌و غرب عرضەمی‌شدو حاصل آن پیشرفت صنعت و زراعت 
بوددر شرق وغرب, بعضی مرکباتوسبوەھا را مسلمین از طریق شام و 
فلسطین بداسپانیا متق ل کردند همچنین زراعت نیشکر راکە سلمین 
از ھند آىوخته بودند صلیبیھا از مسلمین اخذ کردند, اول کسی کهە در 
اروپا پنہه کشت‌بناہر مشھوں مسلمین بودلد, بعلاوہ؛ منسوجات مسلمین 
در بازارھای اروپا خریدار ہسیار داشتء الفاظ سوصلی (تناہ0/۸0) دمشتی 
)0٥۵٥۸0(‏ عتابی (وزمہم) کےه در زبانھای اروپائی ھست یادگاریست 
ازین جنب وجوش بازرگائی مسلمینء چنانلکە کلمات 19:186 (تعرفه)ء 
جمددوھ (بازار)ء منعفعہ/( (مخزن)ء معىەط (دیران) ءنممعنل (چکكہ 
الصکك) دوہ وو ۔(کاروان)ء ھنوز از آن دورانفعالیت ہا زرگائی مسلمین 
مسالک بودہ و آشنائی با اقوام و نژادھابی چنی نگونەگون شناختجغرافیا 
وتاریخ آٹھا را اقتضا می کرد, 


در تاریخنویسی اولین سرسشقیکه سلمین پیداکردند عبارت بود از 
خدایناىهە ھا --کتب پھلوی؛ که اساس حماسه ملی ایران بشمار می‌آمد, 
در جاھلیت آنچه از نوع تاریخ نزد اعراب رواج داشت الساب قبایل 
ودایامء و حروب بودکە باشعر و قصه آىیخته بود, ورای آنھا 
آنچە از اخبار راجع بەانبیاء یھودء یا شاھان بابل و مصر و شام بە 
مان شورد :ود آتھا بةعنوان اناطیر تلتی میوقت اساطان 
الاولین, با اینھمهہء لسبت بەاخبارء خاصه آنچه مربوط بود بەاحوال 
سوارانء دلاورانء شاعران: و خطیبان غالباً اظھار علاقه م یکردلد و 
ثقل ‌اینگوله اخبار --که رلك قصه و شعر داشت-۔۔ لزد آنھا شورالگیز 
پود و جالب, ازین‌رو در مجالس خلفاء و امراء اموی معركە اسمارو 
اخبارگرم بود و حتی معاويهء چنالکە مسعودی نقل م یکندہ قسمتی از 
اوقات فراغت را اختصاص بەشنیدن ایام عرب و اخبار عجم دادہ بودکهە 
گاہ نیز از رو یکتب سظاھراً از متن غیر عربی-- برایش می خواندہاند 
یا ترجمە می کردمائد, نیز منصور عباسی و ھارونالرشید بەاخبار و 
اسمار علاقهہ نشان می دادەاند, ہمین علاقه ۔-بعلاوہ شوق سسلمین بهە 





تاریین نویسی 6ھ۸ 


دالستن اخبار راجم بسیرت پیغمبر- ہب شد که بەتالیف در سیر و 
مغازی اقدام کنند, این مغازی و سیر نیز پنخست بەهمان شیوۂ ثتل 
احادیث تدوین شد لھایت آنکه پرسم نقل اسمار و اخہار عرب در آتھا 
بەاشعار و قصص لیز استشھاد شد, چنالکه وقنی اہن هشام خواست سیرۂ 
ابن اسحق را تھذیب و تاخیص کن دکار عمدەاش عبارت بود از حذف 
اشعار و ابییات زائد و احیائاً مجعول که در آن وارد شدہ ہود, تحقیق درباب 
مغازی و فتوح ھم؛ از جھت احکام راجم بەفثح و خراج و عھود وذمه و 
مسائل مربوط بدانھا اھمیت داشت و از ھمین رو سورد توجہ مسلمین 
واقمگشت., چنانکە بررسی در سلت و حدیث لیز معرفت احوال صحابەرا 
اقتضا می کرد و طبقات الصحابہ سسٹتل کتاب ابنسعد۔۔ نیز در واقع 
تواریخ اسلامی بودند دریارۂ ہیغمبر و اصحاب. حل وفھم اشاراتی ھ مم کہ 
در قرآن -یا حدیثت۔ بەاخبار و حوادث اہم و اقوام گذشته --خاصه 
یھود و نصارا و عرببائدم ہیشد نیز یک محرك دیگر بود جھت 
مساق تار جھ: افگزلہ اطافات ہا کے سہاموا 
بود ۔-وگاکتب ایرانیھا. 

بعلاوء حس کنچکاوی سسلمین و تماس دائم آٹھا ہا اقوام وامم 
مختلف ممالک فتح شدہ آٹھا رائەفقط بەآشنایی ہا اخہارگذشتەیونان: 
ایرانء و روم علاقەمند می داشت بلکە نیز بجستجوی اخبار راجع یه مند 
ترك وحنی چین و افریقا می کشائید, توسعۂ قلمرو اسلام مسلمین را بہ 
ھمة این ممالک و اقوام مرتبط و علاقەمند می کرد, در آن زناٹھا 
تواریخ قدیم یوان ۔۔از قبیل ھردوت و توسیدید۔ کە دیگر دولتھای 
مورد بحث آٹھا محو شدہ بود و دولتھای دیگر بەجای آٹھا آمدہ بود 
برای مسلمین چندان جالب توجه ث“ی توائست باشد, بعلاوہ علاقدبی 
کر اف اھ 2 اسیو سای گکرنکرل ا20 مياماافات 
لشان ہی‌دادند ھمراہ با نظر رقابت یا عناد یکە با بیزالس حوارث 


۶م کار نامة اسلام 


یونان و روم قدیم- ابراز می کردند سہب میشد کە مورخین در شیرۂ 
تاریخلویسی ھم بەماخذ ایرانی بیشتر رجوع کلنند و بەسبکك و سنت 
خلاف تواریخ یونان و رومقدیمء بیشتر مہتنی شود برنقل جزئیات 
قصه ھا و عدم توجہ کافی بەتہیین اسباب وعلل حوادث, این تمایل بهە 
لثقل حزثیات و افتغال بەحماسه و قصه؛ کتب فتوح سیا ماخذ آٹھا 
را۔۔۔۔ رنگ خاصی از تعصبات دادہ است چنالکە در روایات ابوسخنلف و 
سیف بن ‌عمرو و عوانةبن‌عبدالحکم و ابوعامرین شراحیل بسیاری از 
اختلافات اشی است از رننگكک تعصبات قومی؛ حزبی؛ ومذھبی آنھا وابن 
است کهة در استفادہ ازرکنب فاوح ومغازی قدیم مورخ ر بەاحتیاط تمام 
درمنشاً روایات آنھا ہست امروز ھنوز بشکلی است کہ از لحاظ مورخ 
قابل اعتماد کلی لیست, 

تالیف شواریخ عموبی) که قدیمثرین تمونة موجود آن قارہم ۔۔ 
بزرگف۔ سلمین: ایت ۔ذرتاریختروسی۔ کتاب عطلمطبری کد یکل و 
وقایعنامه دارد یکكغ‌دائرۃالمعارف تاریخی استء آگندہ از معلومات و 
اطلاعات سودمند وگوناگون, عردچالذہب سسعودی و التنیہ دالاشراف 
او نیز تاریخ عہومی پشمارند واین کتابھا بعد ھا برسیلة سسکویەوابن اثیر 
وابن الجوزی و ابوالفدا و ابن خلدون و ذھبی و ابن تغری بردی تذپبل و 
طبقات و وفیات و تراجم یز در آثارکسانی امثال سعەعائی؛ ابن خلکانء 
کتبیء صفدی؛ قفطیء ابن ابی اصیبعه و دیگران سررد توجدگشت و اینھمهة 
گنجبنة ارزند یی شد ہرای تحتیق در تاریخ وتمدن اسلامی, 

بھر حالء سسلمین در تاریخ کتابھای بسیار زیادی ہوجود 


تاریخ نویسی ۷ٰ۸ 


آوردند و ھیچ‌قوسی قبل از شروع عصر جدید درین رشته بەپایة 
مسلمین لرسیدہ بود.٣*‏ شایدبرین میراثت عظیم مسلمین نیز عیوبی وارد 
باشد و از آلجملہ است آمیختن وقایع با قصەهاء ذکرروایات متناقض: 
نقل روایات غیر معتول یا سبالعامیز اظھار تملق لسبت ہەاریاب قدرت 
ویا سکوت از ببان معایپ ومفاسد آٹھا, انا دربارۂ بعضی ازین ایرادھا 
باید توجە بەمتنضیات عصر داشت و روزگار مورخی نگذشته را بااحوال 
مورخین ممالک آزاد امروز قباس نباید کرد ھمچنین طرز فکر قدہا را نباید 
با نوع تفکر مردم امروز سنجید چنالکە انتظار خوانندۂ قدیم ازکتاب 
تاریخ و نحوۂ بدست آوردن مآخذ اخبار ھم با آنچە امروز ھست تفاوت 
دارد و توجە بە این لکات شاید سبب شودکە محقق امروز در نقد 
مورخی نگذشته اسلامی بەمبالغه و افراط نگراید,.؛۹ معھذا:کار مورخین 
اسلام در مقایمه باکار قدماء ہوان و روم سشاید ہا چند استثنا۔- و 
مخصوصاً در مقایسه ہاکار سورخین اروپا در قرون وسطی و حتی بعد از 
آن شایستةُ تحسین و اعجاب است, 

در تاریخلویسی سلمینء یك خاصیت بارز عبارتست از علاقه بی 
اک قوم بەاحرال امم مختلف دیگرداشتەائد, لەفتط دربارۂ بابلء مصر 
ایرانء یھود؛ یونانء و روم اطلاعات امثال سمعودی؛ یعتوبیء دینوری 
و طہری ہہتنی ہر مآخذ قابل اعتمادست بلکه درہاب اقوام هندء سردانء 
ترلكء چینء و فرنگ ھم در آثار بیرونیء سمعودی؛ یعقوبی؛ ابن اثیر و 
رشیدالدین فضل الل معلوبات دقیقی ھست وحاکی از دقت و کنچکاوی. 
بررغم ایرادهابی کە بر بعضی ازین سورخینء لااقل در پارەبی سراضع 
محدودء وارد بەنظر میآید ۔ورخین بزرگ اسلام غالبا درکار خویش 
بحدامکان دقت وحتی وسواس داشتەاند, 

تقید بعضی از آٹھا ئل طبری۔ درنقل و ذکر اسالیدالبتہ 
تضمین عمدەبی بودہ است در صحت لسبی سطالپ و روایات, این شیوہ 


۸۸ کار فهَامۂة اسلام 


کە در واتع از اھل حدیث اخذ و تقلید شدہ است تاریخ را لزد طبری 
سلسلە ہی از روایات کرد کكەهە سورخ؛ ھر روایت را از یك راوی نقل 
م یکند و او نیز از یك یا چندراوی دیگر تا برسد بہ٭ کس یکه شاهد 
واقعه بودہ است یا آلکە واقعه در ایام وی رخ دادہ, این ذ کر آسانید 
کهہ بمٹزلة من ناعلست در تاریخ امروز می بایست مورخ ر از وقوع 
در خطا پا لااتل از وقوع در سؤولبت؛ پرکنار دارد. اما غقلب عمدەاأش 
آلس تکه بسبب اختلاطات -واحیااً تناقضات کە در روایات آلھاسکن 
است روی دادہ باشد۔- ایجاد یکكک سلسلهۂ منظم از حوادث و بررسی 
علت و معلول ر در سلسلة حموادثت دشوار می کند و مورخ ر از قضاوت 
در اسہاب و نتایج باز می دارد, شک ٹیس تکه این یك عیب عمدہ اُست 
کہ در تواریخ اسلامی ھست أمأً در تواریخ سایر اقوام قدیم شم بدون 
آنکە کارشان مبتنی برذ کر اآسانید باشد نظیر این ایراد وارد است. در 
ضبط نام و انساب ٹیز کار مورخان اسلام دشوار بودہ است اما آن را 
غالبا با دقت تمام انجام دادمائد, امکان دقوع اشتباہ در نام و لسب 
ازین رودر معرفت رجال توجه بەاین لکكته را مورخین ضروری یافتەاند 
قصه جال ی که ابن خلکان دربارۂ قاضی ابوالفرج المعافی بن زکریا النھروانی 
ذکر می کند در واتع یک ھشدار و تنبیه است برای سورخ. وی ازٹول 
ملی بردم, شنیدم کسی ہب یگوید: ای ‌ابوالفرج, گفتمشاید مرادش لم 
بارگنتم دربین سردم بسیارکسان ھستندکه ابوالفر جعکنیەشان باشد 
جرابش ‌ندادم, منادی چون دید کسی جوابش نداد فریاد رد ای ابوالفرج۔ 
ھم باشد کە اسم او معافی است ازین رو جوابی ندادم تا آلکه بازگشت 
ولدا داد ۱م اب ااۂ سے المھاهف ا .ن٣‏ ؛ ااانھ ھا ہ. ١٠۱۔‏ ٹشکل 


تاریخ نویسی ۸۹ 


لمالاکة برا تدا ىى مد پوت اسم وکلدام را:ذکرکردٰ معچین 
ہدرم و شھری راکه بدان ہنسوبم نام برد,. پسگقتم: ایل من؛چھ 
می خواھی؟گفت: شاید تو از نھروان شرق ھستی؟گفتم بلی, گنتہ آلکد 
ما میخواھیم از نھروان غرب استٴ' این است حکایتی کهە این خلکان 
نقل ہ یکند و ھنوز ھم می تواند برای مورخ آسوزندہ باشد و عبرتانگیز, 
از ایٹھاگذشتہ در ضبط سنین ھ مکار مورخ مقنضی دقت بودہ است و 
تجسس بسپار, ھمین ابن خلکان در ترجمة حال ابوالوفاء برزجالی 
ذکر ہی کندکە تاریخ وفاتش را لمی دائستم جایش را در ترجمة حال 
وی ود ما بیست سال بعد آنچجه را میجستم درکتاب ابن اثیر 
یافتم بەاینجاالحاق کردم"٦‏ ابن‌مایهہ دقت ووسواس البلّه ضبط مورخ را 
قابل اعتماد می کرد, بعلاوہ؛ مورخ در تھیڈ مواد و تطبیق و تنظیم آنھا 
نیز غالبا ھمین اندازہ دفت و وسواس داشت, یعقوبی ہا دقت وعلاقہء 
اخبار و اطلاعات راجع بەبلدان مختلف را از اھل محل میپرسید و از 
آنمبان فقط آنچە را اشخاص موثق تصدیق م یکردند ضبط می کرد, بعد 
ھم در مسافرتھای خویش راجع بەآن مطالب جداگانہ تحقیق می کرد, 
سمعودی برای جمع آوری اطلاعات دقیق س۔سافرتھای طولائی کرد 
چنالکهە در آسیا تا عند و سیلان و در افریتا تا زنگبار رفت, بیرولی درمتلسىة 
١آ‏ مادالِافیه چنان دقت و احتیاطٰی در شیوۂ تحثبق توصيه می کندکه 
کوٹ آن مقدبة ایک مق ائروژینث و عالنذ او حتی یا مرازین 
امروزی یز شاھکار تحقتیق در تاریخ و عقاید محسوبست, ابن‌مسکویه 
حتی در بیان سپرت و احوال پیغبر از بیان اہوری کہ قہولش باعقل 
صرف ممکن لیست و حاجت بەایمان و اعثتقاد دارد خودداری ہی کند و 
ابن خادون در قضاوت راجع پەسائل تاریخ ٹھایت تعقل و احتیاط را 
توصيه وعمل می کند, 

یك خاصیت دیگر در آثار غالب مورخین اسلامی؛ قضاوتھای 


۰ ۹ کازنامة اسلام 


صریح وغالباً قاطعی استکە درباب اخلاق و روحیات رجال و حکام 
عصر دارند, مسعودیء ابن خلکانء وببھتی مخصوصا توجه خاصی به 
بیان شمایل و احوال اشخاص مورد بحث نشان میدھند, درست است که 
غالباً این اوصاف عام و حتی مجمل است اما در بعضی موارد چنان دقیق 
و روشن است کە تصویر نزدیک بەواقع احوال و اخلاق اشخاص سورد 
بحث را بدرستی و وضوح در ذڈھن خوانندہ القاء می کند, باآلکه 
طبع عامه از تاریخ مسمولا ببان شکوہ و جلال اشخاص غالب را طلب 
ہم یکند و عمین لکتەنیز ۔-غیر از اباب و موجبات دیگر۔- سورخ را 
گھگاہ بەتملق سرائی وامی دارد در بین مورخین اسلامی کسانی عستندکە 
بدون‌مداهله و باشجاعت و صراحت از احوال و اعمال سلاطین و حکام 
قاھرانتقاد کردەاند, ان الطلقطتی مؤلف کتاب الفخری گھگاہ چنان از 
عہاسپان انتقاد می کند کە در آن اعصار فقط از یکك شیعی بی پروا چان 
ببائی ممکن بود صادر شود, ابن‌عرہشاہ احوال تیمور را بشدتی انثاد 
ہی کندکە بوی غرض ازلحن کلامش ہر میآید, حتی صاب یکەبہامر 
عضدالدوله کتاب التاجی را می ‌نوشت این اندازہ شھامت داشت کە در 
جواب یکكدوست ۔وقنی از او پرسید بەچە کار اشتغال دارد۔۔ با صراحت 
ببان‌جواب دھد: مشتی!اباطیل بھم سی‌بافم, این مایه صراحت را فقط یك 
محیط آزادکه در آن تسامح و بی‌تعصبی شیوەبی جاریست در چنان 
روزگارائی ممکن بودہ است اجازہ دھد, 

عدم توحه بەتببین دقبق حوادث؛ وا کتفا بەذ کر جزثبات کە 
بعضی برمورخین اسلامی عیب گرفتدائد اختصاص بەآنھا ندارد, سعی 
در تحتیق و شناخت علل و اساب حوادث تاریخی در اروپا ھم سابقة 
زیاد ندارد وحتی درقرن هفدھم میلادی بوسوله ھم مثل طبری حوادث 
را فتط براصل مشیت تعییر می کرد, معھذاء در بین مسلمین توجه بە 
اسہاب و علل ھم ہودہ آست چنالکه ابوعلی سسکویه در قجاابالام بهھ 


ق دیخ ڈویسی ۹۷۹ 


تبیین حوادث پیشتر اھمیت میدھد تا بەنقل روایت, اماابن خلدون کە 
کەدر عصر خویش تا حدی پیشرو اشپنگلر و توینی بشمارست ظاھراً 
اولین مورخی است که در پرتو تعقل و استدلال کوشیدتا حوادث تاریخ 
را بوسبلة علل طبیعی آنٹھا تبپین کند, ہدینگوئہء وی در مقدىة خویش 
لەفقط یک دید تازہ برای تاریخ بلکه یک جعلم تازہہ را در زہینُتاریخ 
بوجود می‌آورد: فلسفتاریخ . 

در ھرحالء طریقة ابن خلدون در تبپین تاریخ بر آنچه یرنانیھا 
۔۔امثال توسیدید۔- ہی شناختند برتری ہارز داشت۹۷؟ نەفتط بدان ہپ که 
وی حوادث و تجاربی بیش از آلکە توسیدید می شناخت در پیش چشم 
ذافع اک يہ بدان سی ری فلیراٹر َه تضایا و عوادٹ 
می لگریست, در حقیقت, شہوەب یک ابن خلدون در تحقیق فلسفۂ تاریخ و 
اباب و علل ظھور تمدن و توحش پیش گرفت در اروپا ھم تقریاً تا 
پیدایش ویکو (ہہ:۷) نظیر نیافت, شابد مولتسکیو راھم از بعضی 
جھات بتوان ہا او مقایسه کرد واگر ھردر اگوست کنت؛ وھریرت اسپنسر 
با آثار و آراء او آفنائی یافته یودند بیشکك نتایج تحقیقاتشان رنگ دیگر 


داشت, 





اهمیتی کە دین در نزد مسلمین داشت وبەآن جھت همە‌چیز دیگر در 
واقع فرع و ثابع آن محسوب می شد سب بگشت کہ اھل تحقیق توجه 
خاص بەعقاید و مذاہب اقوام مختلف پیداکنند و این لکته ھمراہ با 
ارتباط و تماس دائم و روزانەییکە سسلمین با پیروان ادیان و شرایع 
وارد یا موجود در قلمرو اسلام داشتند ہنتھی شد بە‌پیدایش علم ہلل و 
نحلوعل مکلام. در واقعء با وجود ضعف‌ها و احیاناً تعصب جوبی هابی 
کہ در بعضی تالیفات مسلمین -مائند بغدادی؛ اسفراینیء ابنحزم و 
حتی شھرستانی۔۔۔ ھست این آثار راجع بەملل و نحل حاکی از حداکثر 
توفیقی بودکە در دنیای تعص بآلودۂ قرون وسطی در اینگولہ مطالعات 
یل بدان قابل تصور بود, یونانیھای قدیم هم البله لسبت بەادیان و 
عقاید اقوام مختلف وشناخت آنھابی‌علاقه نبودئد ھرودوت و استرابو 
دربارۂ دین مصر و بابل اطلاعات پراکندەبی در طی اسفارو تحقیقات 
خویش بدست آوردندکە مدتھا قبل اڑزکشف خطوط و اسناد قدیم۔- 
بااهمیت تلقی می ‌شد, دربارۂ زرتشت و مغان ھم درکتب ہوٹانیھا 
معلومات ہسپاراما مبھم و افسانه آمیز۔ آمدہ است و بعضی محتتان 


ملل 2 تحل ۹*۳ 


مشل ہذولیست (٥اہئٴہہ۷‏ تہ8) لبز سع یکردەائد کە از مجموع آٹھا 
تصور درست و روشنی درباب مذاھب ایرانی بىست اآورند., با 
اینھمہء آنچە یونانیھا درباب ادیان وہذاھب اقوامگونه اون جم عکردند 
لەنظم وترٹتیپ علمی داشتء نەهدف آن تحتیق علمی و نظری بود از 
نوع اخبار وگزارٹھای جھاندیدگان بود و بیشتر برای جلب حس 
اعجاب یا تعجب در یونانیان., مطالعۂ عامی در ادیان ومذاھب اقوام 
مختلف در واقع بوسیلةً مسلمین ہوحود آمد وبرای بوحود آہدن آنھم 
تسامح محیط اسلامی اوایل عھد عباسیان و شور وشوق مأمون خلینه و 
معتزلة بغداد لازم بود, 

درحالی کہ چندی پیش اسویھا جعدبن درھم و غیلان دمشتی 
را در ظاھر بەاتھام عقاید بدعتآمیز و در واقع بسہب اتھامات سیاسی 
هلالك م یکردند در اوایل عھد عباسیان مجلس ىأسون خلیفه محل 
بحث آزاد بود درباب عقاید و مذاہب مختلف, درست اس تکه این 
تسامح فکری مائع از آن نبودکه خلیفه با بعضی عقایدکه سخالف 
اسلام می دانست ہہارزہ کند اما فی المثل خشونتیکە در محنة احمدبن 
حنبل لشان داد بعد از بحث و فحص علمی بود, در هر حال: روڑھای 
دربارگاہ این خلیفه حاضر می ‌آمدند در حجرەلی خاص مع سے شدلد)؛ 
طعام می خوردند و دست سی شسلند, آنگاہ بەمناظرہ می لشسللد و در 
حضور خلیفه با نھایت آزادی سخن میگفتند, چون شبفرا می رسید دیگر 
بار طعام می خوردند و براکللہ میشدلد*“ درین مجالس پبروان وو 
پیشوایان ادیان مختاف حاضر میشدلد چنالکہ از غیر مسلمی نگھگاہ 
کسانی امٹال آذر فرنِغ پیشڈوای مجوس و یزدانہخت پیشوای مانویه 
ھم درآن راہ داشتند, حتی یک اہالیش زندیک ھم که از آئین مجوس 
برگشته بود درین مجالس سمکن بود با موبد بزرگ زرتشتی در حضور 


۹۴ کار نامة اسلام 


مامونگفنت وشنود کند, ىأىون ای نگوئە مناظرات راوسیل عمدہ میشرد 
در جسلتجری حقیقت و برخلاف امثال هشام اموی؛ معتقد ہبود که غلبة 
پر خصم باید بەحجت ہاشد لە بەقدرت زیرا غلبەبی کە بەقدرت حاصل 
شرد بازوال قدرت ھم از ہین می رود اما غلبەیی کھ پە٭حجت حاصل اید 
ھیچ چیز می تواند آن را از مان یبرد'؟ این مجالس کەگاہ در طی آنھا 
حتی امام علی بن موسی الرضا ءإ با ثلویه یانصارا احتجاج می کرد طبیعی ہود 
کە مباحثات راجع بەادیان و مذاھب را مورد توجه سسلمین سازد, 
درست اس کە اپن ملاظرات ۔وعلاقة خلینه بەاینگونه مجالی-- از 
عھد نت وکل بەبعد از بین رفت و خلفا و سلاطین دیگر ھم جز درموارد 
نادریدین کار توجهە لکردند اما علاقہ بەای نگونہ مسائل در بین علماء 
باقتی ماد وکتب و رسالات در مباحث سربوط بەاین مناظرات تالیں مك 
وعلم کلام راہ واقعجی مجادلةُ بەاحسن راکه عبارت از ایرادادلة اسب 
وسوافق افھام و عثول مختلف باشد یافت .'+'' 

بسہب مدارا و مسامحەیی که مسلمین در معامله بااھل کتاب 
رعایت می لمودند و بسہب ارتباط و مراودەبی کە در ہیشتر اسور و شؤون 
طبعاً بین آنھا و اھل کتاب پیشی می‌آمد مکرر در مجالس و اسواق 
فرصتھابی پیش میآمدکە در برتری ادیان بین آنھا بحث و مناظرہ در 
گیرد و غالباکار مناظرات شفاھی بەتالیف کتب و رسالات ملجر میشد و 
این امر مستلزم آشنائی طرفین بود به کتب وعقاید یکدیگر, سلمین از 
خیلی قدیم باکتب توراۃ و انجیل آشنائی حاصل کردلد, احتمال 
می رود یک توراة قدیم عربی وجود داشتهہ است کە اشارات قرآن دریاب 
توراةۃ ہە آن ٭ربوط و با آن منطبق بودہ استء و آن با شوراۃامروز 
پھود تفاوت داشته است'''اىا بھرحال مسلمین باثوراة معیود یھرد 
آشنائی داشتەاندچنانکہ یکكجا ابن‌قتییه درکتاب السصارف': اتل می کند 
کہ بعضی احادیث را ہا مندرجات توراة تطبیق کردہ است, ھمچنین 


مل دنل ۹۵ 


علی بن رہسن طبری در کتاب الدین والدولہ مطالبی بنتل از ترراة لنثل 
ہم یکن دکه با توراة مطابقت دارد, علتش البله آلس تکە وی حدید 
الاسلام بودەوا ز کب موجود یھود اطلاع درست وسستقیم داشتہاست؛ سایر 
مسلمین ھم آنچە از توراۃ نقل کردەاند غالبا از ترجمەھای عربی توراۃ 
بودہ است و ابن الندیم و مسعودی یەاپن ترجمەھای عربی توراة اشارہ 
کردەاند, ہا انجیل نیز مسلمین آشنائی کافی داشتداندہ حتی درقرن نھم 
سبلادی یك ترجمة عربی ۔۔از روی انجیل سریانی۔- وجود داشته 
اك ااویقی لاف ہش کے اتھشسلت السلسشَ 
انجیل مرقسء انجیل لوقا و انجپل پوحنا بدست مید هد و بعضی مطالب 
آُٹھا را باھم مقایسه می کند, مسعودی نیزکه دری نگونە مسائل دتٹ 
وکنجکاوی کمسانند داشت اطلاعات زیادی در باب مندرحات 
اناجیل و اعمال حواربون بدست آوردہ بود و حتی تونا --طلوماس- را 
بەعلوان رسرل هندوان ام برد, اطلاعات ہیرونی درین باب از مسعودی 
ھم بیشترست و از ١۵آڈادالبائبہ‏ پیداست که ویبااناجیل مختلف وبعضی 
تفاسیر آنھا آشنائی دقیق داشتہ, حتی از مندرجات اناجیل مرقیونیهہ و 
برد یصالیه ھم وائف بودہ است و آٹھا را در بعضی اجزاء با اناجیل تصارا 
مغایر می یاقنہ, در ترجمۂ بلعمی ہم مطالبی راجع بەعیسی و اناجپل 
هھست که در مثتن طہری نیست, بعلاوہ؛ غزالی وابن تیمیه ھم اطلاعات 
دثئیق راجع بەاناحیل داشتەائد و بھمین جھت تآألبر و نفوذ اخلاقیات 
اناجیل در قصص و تمثیلات حکماء وصوفیه ھم محسوس است وسشھود, 

این مایهآشنائی با انجبل و توراة ملاظرات مسلمین را ہایھود و 
نصارا مہتنی برادله و شواهد دقیق و مستقیم کرد, مسائل مورد بحث 
غالبا کلی بود و بی تغییر, با یھودبحث در امکان لسخ شریعت سوسی 
بود و بانصارا در مفھوم ثالٹثلائه وابن‌اھ, ضمناہا هر دوقوم 
از تحریف یاقتن کتابھایشان بحث بود و از وجود بشارتکه در آن 


۹۶ کارنامة اسلام 


کتابھا بود بەآمدن پیغمبر عرب. یھود و نصارا در دفاع از ادیان خویش 
ھم ظھور یکک پیغمبر تازہ را از سیان امیین رد می کردند ھم اسکان وقوع 
تحریف راد رکتابھای خویش, درین مناظرات ہر دودسلهہ سسلمین و 
اھل کتاب۔۔ می کوشیدند تا ضمن دفاع ازکتنب خویش د رکتاب 
آسمانی طرف دیگر تلاقضات بیابند و محالات, ھمچنین هر دو طرف در 
دفاع از عقاید خویش تا آنجا که ممکن بود منطقی ہردند ومعقول. فقط 
حمله هاشان بەیکدیگرگھگاہ پیش از حدزبان آوری یک دفصیحء بود و 
بترول شیخ سعدی بہالغه مستعار,٭''ابن حزم اندلسی دانشمندہسلمان که 
توراةۃ را بدقت خواندہ ہود آنجا در پیداکردن تناقضات و ہحالاتی که 
سوقنی حمل بر ظاھر عبارت میشد۔ برای یك کتاب تحریف نشدۂ 
آسمانی قبولش ناہمکن سی‌لمودکار خویش را دشوار نمییافت 
چنانکه درکتاب الفصل پنجاہ وھفت اعتراض ہرثتوراة وارد آورد, در 
ردقول یھود که نسخ را غیر ممکن-۔-یالااقل غیر واقم۔- سی دائند 
حجتھا اقامه می کردندکە درجمیع شرایع این آمرھست از آلکه در 
وقتی معین کاری امر محسوب می شود چون آن وقت بگڈرد هما نکار 
شاید ٹھی شود,گذشته از اینھا شریعت یعقوب غیر از شریعت سوسی 
بود و یعقوب'ی المثل لیا و راحیل راکهە دو خواھر بودند یکجا تزویج 
گرڈ و این در شریعت سوسی حرام بود و این خود نشان میدھدكهە 
نسخ محال نیست واقع ھم ھستہ,؟:' یعتوب القرقیسانی؛ از علمای یھود 
کسە درقرن دھم سی زیسته دربابی ا زکتقاب الانواروالبراقب خسویش کهہ 
بەرد مسلمین سی پردازد ہا استشھاد بەتوراۃ این دعوی سسلمین را 
کہ شریعت سرسی را ہوسبله اسلام ملسوخ میدالند رد می کند و حتی 
نی کرد کو کت پغبرات مہ شرعت را2 ا بھرد 'غراعل تروص 
اقوام دیگر* 'سچنالکەدرباب تحریف توراة میگوید در تمام شرق و 
غرب عالم از یھود و نصارا بدون خلاف توراۃ دیگری نمی شناختند و این 


ملل و تحل ۹۷ 


توراة را ھمان کتاب ٭+وسی میدائند و اگراین تول یزرد و نصارا دروغ 
باشد پس در عالم دیگر ھیچ قولی صحت واعتبار ندارد,٦''با‏ نصارا نیز 
از ھمین نوع احتجاجات رایچ ببود, ابوالبقاء جعفری در رسالء شخجیلٰ 
میحرف الانجیل که کسلاصه گونەیسی از آن بنام الرد علی النصادی در 
لیدن طبح اہ انت تناقضات و اغتلافات نامعتول بین اناحبل ر 
ات بر می‌شمرد و آٹھا را دلیلی می گیرد ہر وقوع تحریف در اصل 
اُٹھا, ۱۰۷ بعلاو استعمال عنوان ابن واب را در مورد سیح و ھمچلین 
عذران ابن اللہ ورب و امثال آٹھا را در حق عیسی از ہاب استعمال مجاز 
ھمان عصر مأمون خلیفہ عبداللہەبن اسمعیل ھاشی رسالەبی‌بەعبدالسیح۔ 
این اسحق کندی نوشت و ضمن طعن و ایراد براناجیل او را بەاسلام دعروت 
کرد, او ھم رسالەىی در ردقول وی نگاشت و او را دعوت بەآئین عیسی 
کرد, علی بن ربن طبری سثل بعضی دیگرازاحتجاجگران اسلام می کوشید 
تا در توراۃ بشارت بەظھور محمد ت| ر لان د ھد از انجمله فقرەیی ‌ا زکتاب 
اقعیا (0 /ں ۔- ہ)نقل ہی کند که در آن اشارتھا ھست بە آہدن دو 
احتجاجگران نصارا تین دہ می کوشیدند تا ال وت عیسی ر ازفرآن 
اثبات کنند. درحالیکہ قرآن بصراحت آنْ را مردود شمردم بود, 

احتجاحات مسلمین 1 ھمه جا با موازین جدال بەاحسن ملنطبق 
لبودء لااقل غالباً مبتنی بود ہر مطالعه اناجیل., اما در اروپاکه تاقرن 
دوازدھےم ھیچ تسرجمە لاتینی ازقسرآن در دست نہبود : احتجاجسات 
اسکولاستیکھا مبتلی بود ہر مسموعات و حتی اتھامات, در قرن سیزد غم 
میلادی بارتلمی ادسائی (٥9ہ0 ٢٣‏ ت۷ زصد٥ۂاغطا٤ ٣‏ ) ھلرز در ضمن 
رد یکەتن سسلمان نبت ہےهە شارع اسلام تھمتھابی ہس ‌اساس 


۹۸ کار نام اسلام 


نامعقول ذ کر می کرد۰۹' که حا کی بود از آفت اشناخت, این اشناخت:؛ 
اقوال اسکولاستیکھای قرون وسطی را درباب اسلام مجموعەیی کردہ 
است از اتھامات اروا و حاھلانه, ابن مایهہ ضعف منطق را حتی توماس 
داکویاس کە خود به خواھش یکی از رؤساء دوپینیکن رسالەبی در 
لن لوقی تک درس پاتے۔تربائی داکرپتائی ”کا کال انکار 
او در شکل فلسنة موسوم نبسەتومِسم (00۵ ہز 0 58ط5:') ھلوز در جریاتھای 
فلسنی اروپا محسوس و باقی است در قرون وسطی ہزرگٹربن ۔تآألھان 
نصارا محسوب می شد و او را از جو حکمت حتی از ارسطو همبرٹر 
می‌شمردلد, دانتەشاعرایتالپائی وی را شعلهحکمت (06100 36۵0 2دد×سہ[ل) 
می‌خواند و آیندگائشی او را حکیم فرسته خی (وںہز[ءچھ۸ ۶ ٥اءہ])‏ لقب 
دادند, ہا اینحالء ھمین نابغه واقعی الھیاتوقنی در ددتآألی فکتابی؛'' 
برمی آید تا بقول خود مسلمانان اندلس را ازطریق براھین وادلەطییعی 
وعقلی بەحقالبت دیائت مسپح و بطلان‌عقاید سلمین متوجەکند 
احساس ہی کلدکه جزبا استدلال و قیاس نمی تواند این تعھد را 
بەانجام رسائد, خودش میگوید سہب آلستکە یوود رامی توان از روی 
توراة مجاب وہثقاعد کرد اھل بدعت از نصارا را ھم می توان با 
ادله وذراھد منقول از انجبل بەراہ آوردء اسا با مسلمین --که 
این حکیم بزرگ اسکولاستیک از روی خطا آٹھا را در ردیف کفار و 
سشر کین بشمار سی آورد۔۔- جز باادلة عقلی که پسند طبع سلیم باشد 
احتجاج نمی شوان کرد, اما این ادله باید لامحالہ مبتنی باشد بر 
عقاید واقعی مسلمین کہ رد آنھا منظورستلەبراتھاماتی کە اسکولاستیکھا 
برآنھا وارد کردەاند, معذالک سن تومساس اعتراف م یکلد که چون حقیقت 
آراء و عقاید اھل اسلام را درست نمی داندکارش آسان نیست و درین 
باب میگوید کار آباء سابقین کلیسا در رد و نفی حجت شر کان از 


ملل و نحل ۹ ۹ 


کاری کہ سن در احتجاج با اھل اسلام دارم بمراتب آسائنتر ہودہ است 
چرا کە آباء سابقین غالبا خود ہمدتی از عمر خویش را در شرك بسر بردہ 
بودند و چون ہبادی و ہذاھب اھل شرك را می دائستند رد و ننی آن 
سبادی برای آنھا دشوار نود بخلاف من کە ہا اھل اسلام حشری 
نداشتەام و طرق حجج و ادله آٹھا را نیز نمی دائم, توماس داکویاس 
از روی بعضی ملقولات و بطاور غیر مسثقیم با افکار و عقاید حکماء اسلام 
۔۔لەمتکلمین۔۔۔آشنائی داشتہ است, بااینھمه کتاب او --ھر چند پیروزی 
واقعی عقل است- نەسبادی اعتقادی نصارا را توالستهہ است با ادلہ 
عقلی اثبا تکند و ەمہادی و عقاید اھل اسلام را --کە آنھا را واقعاً 
نمی ‌شناخلهہ است۔۔ ہا براھین قطعی سردود لماید,''' 

با چنین طرز فکری عجب نیست کہ اسکولاستیکٹاسلام را فقط 
از راہ اتھامات مغرضان بشناسد و حقیقت ہہادی و عثاید آن را درك لکند, 
له آیا اینگونە احساسات نصارا در قرون وسطی اقتضا داشت کە٭سیحیت؛ 
یک روز اروپا را بەعنوان جھاد صلییء بەخیال تسخیر فلسطین و تمام 
قلمرو شرق اسلامی بیندازد؟ در دورەبی کهە اروپای غربی و حتی بیزانس 
نقش اسلام را جز درآئیئۂ شکستہە و زنگکگرفته تعصبات خویش نمی دید 
مسلمین از روی توراة و انجیل ادلەپی بر صحت ‏ ہوت خاصد اقامه 
می کردند و در عین حال با تسامح و وسعت نظر ھوشیارانه اعتراضات 
ملکران را می شئیدند. حتی در ادواری کە اروپا در تبھای ‌انکیزیسیون 
می سوخت اقوال زنادقہ ہم در محیط اسلامی بیش وکم النشار می یافت 
و اینهمه بھیچرحه نەدر ایمان عامه خلل وارد می اورد لەموجب 
ضعف و فتور دولتھای اسلامی میشد, اما در قلمرو اسلام احتجاجات تٹھا 
بایھود و نصاری نہود, مجوس‌مخصوصاً در ابران بعد از ساسانیانء نیز 
درین مناظرات وارد بودند, دریین مسلمین مناظرہ با وی مجوس ورد 
عقاپد و آراء آٹھا سورد توحہه معتزله بود چنالکهە ابوالھڈیل علاف ہنابر 


6م ۱ کار نامۂ اسلام 


روایات بالغ ہر شصت رساله در مجادلۂ یا مجوس تآلیف لمود, بعلاوہم 
مجوسی میلاس ام را ۔-کە برای وی یک مجلس مثاظرہبا بمضی 
علماء ثنوی آراسته یود۔۔۔ بەاسلام در آورد و در داستان این مناظرہ 
کتابی نؤشت بەنام میلای."'' خود مآمون نیز با مجوس گھگاہ مناظرہ 
فی کرت چنانکەگویند در خراسان مجوسی بر دسٹث وی اسلام آورد و 
مأمون او را با خویشتن بەعراق برد, آنجا مجوس مرتد شدونأ,ون او را 
پخواست و ہا او مناظرہ کرد و بەاسلام بازش آورد.٣''در‏ مناظرہ پامجوس 
و سایر ثلویە ۔-۔خصوصاً مسالهة خیر و شر مطرح بود و مساله جبر و 
اختیار, در دیلکرت ۔- کتاب سوم-- کہ عدفآن احتجاج بامسلمین است 
یکاحا کی کو عقوبت خداوند کە مسلمین در نشاۂ عقبی معتقدند خلاف 
عدلستء چون بەاین ترتیب خداوند کسانئی را عقوبت می کند کہ 
نمی توانستەاند اور دیگر رفتارکنند. گوبی درین مورد کام و ارادۂ 
خداوند کاہلا ہر خلاف فرسان او بودہ است, بعلاوہ؛ در دیلکرت 
اعتراضات سخت برتوحید ھست و پیداست تصور خدابی واحدکهە خیر 
و شرھردو سخلوق و ناشی از مشیت او باشد لزد مزدیسنان نامعقول 
بودہ است<ظ؟''درست ھمین طرزفکر مجوس است که مقالات آتٹھا را 
۔۔۔نزداھل توحید۔۔ فاسد وباطل کردہ است وازءقولة خرافات وترھات, ''' 
بعلاوہ؛ این قول کە خیر را بەنور و شر را بەظللمت ملسوب دارد بەنظر 
متکلمین اسلام لازمەاش اعتذار جانی است٦''‏ ازین گذشتہ؛ وجود دو 
مدہر قدیم یز باطعل استو اگر یکی از آندو قدیم لباشد عاجز خواهد بود 
ئەمسدہر"'' در ھرحالء مسألەییکه در ماظرۂ با مجوس وثلويه مطرح 
می شد فلسفی و اخلاقی بود و با آلکہ مجادله با مجوس بعدھا دنبال 
تشد انا اینھمە؛ متاظرات مسلمین را با اھل دیانات و مقالات کوناگون 
رنگ فلسنی داد و سخصوصاً جنب وجوش معتزله بەاین ہباحثات رنكک 
علمی خاصی بخشید, در ھرحالء از عمین مناظرات بااھل دیانات بود 


ملل و نحل ۹.۹ 


کە عل م کلام نشات یافت و جالب آلکہ حتی علماء زرتشتی نیز در 
احتجاجاتی کہ ہر ضبد یھود نصاری و احیاناً خود اسلام سی کردند 
مباحثاتشان بیش و کم رنگك کلام اسلام داشت, کتاب پھلوی ئکند 
گہانپکٹ وچار در مشاجرہ با یھود و نصاراومالویه از استدلالات مسلمین 
مایەم یگرفت چنانکە یھود و نصارای عرب ھم در اعتراض ہر اسلام از 
ھمان سنخ ادلەپی استفادہ می کردند کہ خود مسلمین دررد منکران 
اسلام بکار میى‌بردند, این ملاظرات اگر ھم بقدر اخلاقیات و معویات 
پیشوایان اسلام در تشویق منکرین بەقبول اسلام تأئیر نداشت لااتل 
بعضی عقول مردد را از تزلزل نجات داد, بعلاوہ وقتی سلمین بهھ 
فلسفه ھم آشنائی یافتند و در مناظرات یز ادلُطرفین تنقیح شدازمج وع 
آٹھا غیر ا زکلام؛علم ملل ونحل حاصل آمد کەشکل اسلامی تاریخ ادیان 
بود وغیراز بحث در ادیان وعقاید غیراسلامی محتوی بررسی درمذاھب 
اسلامی نیز بود, 





در ایام مأمون؛ مسسلمین با ھمان شوروشوقیکہە بە هندسه و منطق روی 
آوردند بەعقاید و مذاھب ھم توجە کردلد, خود خلیفه با بردباری و 
خردہندی بە‌دلایل واقوالدوطرفگوش می کرد و آٹھا را در ماظرات 
ازبدبدزبانی ودرنتخوبی منہم یکرد٭'' با اینھمهءآن وسعتنظر و تساىسحی 
راکە مأمون لسہت بەاھل کتاب داشت لسہت بەزنادقه نمی توائست 
نشان دھد, عیب عمدہپی که از ای نگونە تسامح حاصل می شد آنْ بود 
کە غالبا مخصوصاً در سورد شاعران و ادباء منجر می شد بەفساد اخلاق 
و بی ہندوباری ,'''زندقەیی که بپن ادباء این عصر رواج داشت در واتع 
چیزی بود از ھمی نگونه. درست اس تکە زنادقه ھم مثل مجوس از 
ثلویت دم سی زدند اسا انکار شرایع و تحتیر نسہت بہالبباء ووحی و 
همچنین بی‌بندویاری در مسائل اخلاقی آٹھا را نزد سسلمین منفور 
م یکرد و تحملناپذیر, بعلاومہ نام زنادقه اختصاص بەثنویة مائوی 
نداشت: دھریه؛ اباحيهء شکاکانء وبعضی فلاسفہء حتی بعضی صوفیهہ 
نیز -لااقل بعدھا۔ بەھمین نام خواندہ شدند, قبل از مأمون؛ 
سمخصوصا در دورہ مھدی خلیفهء زنادقه بعنوان یکك دستهہ خطرنالك مورد 


عقایدو مذاہب ۳ ۱ 


تعتیب واقمشدند, اون نیزنسبت بە آٹھاتسامح راغالباًجایز می ‌شمرد, 

در داع این زنادقه ۔-خواسالویە وخواہ ساپر آٹھا۔ دشمن 
سشترك تمام ال کتاب تلنی می‌شدند. از این‌رو مؤلف کتاب پھلوی 
شکندگہائیك وچاد صم فے المنل مثلہوسی بن میمونحکیماسرائیل در رد 
عثاید و آراء آٹھا سی کین بد, زذادقه نیز سائند براهمه مئکرنہوت ہودەائد 
و غالبا ى کنتداند در آداب ہو روم زندگی حاجت بەبعف البیاء ٹیست'؟' 
چون آنجه انبیا ٠ی‏ آورند پا داعقل سوافق ھت یا یست, اگر هست بە 
پیشمبران چەحاجٹ؛ از آند. لے عقلا خود آن را ادرا اك تواللد کرد 
اما أكرػفتہ پیضہران ہا عقل ۔وافق نباشد قبول آن‌گفتدھا جایز ٹیست. 
در رد ابن قول زنادقہ: متکلمین اسلام احتجاجات می کردند و اسندلالات 
از جملدگفته میشد جرا نشایدکہ پیغمبران چیزی بیاورند کہ موافق 
عقل عامه ثباشد از آلکه بسا چیزڑھا ھم ت کہ عقول عامه بەحکمت آٹھا 
واتف نیست بیآلکه خلاف عقل باشند'"'گذخفته از اینھاء زلادقه غالباً 
وجود آفات و شرورعالم را دستاویزی جھتٹ اٹکار خالق یا تدییرو حکمت 
او تاتی می کردہەاند, دراین ہاب از جرابھای قاطم تمثیلی اس تک در 
ترحیة لت امام سادقء] در طی آن میگوید این طایفہ 
بمئزله آنْ حماعت ازکررائند که بهە خائه بی در آیند آراسلہ که درآن ھر 
چیزی بەجای خویش اٹ وکوران در آن خائه از ھر سوبی حرکت 
کنند و چون باسباب و لوازم خانہکهە ھریك جای خویش است وھر 
کدام را فایدەبی و سودی مخصوص هست برخورد کنند آٹھمه را مایة 
زَحَت ما رنذ و برخداوند خاله خشم و نفرین کنند و سازندۂ خاله را 
ر ملھم دارندکه چیڑھای بیفایدہ در آنجاگرد آوردہ اس :ان طایفەلیز 
در انکار حکمت و در افتراق بین شرور و خیرات بەاین کوران می‌مائند'؟' 
در احتجاج با زنادقہ و منکران مبدأً و معادنکتەسنجی ‌ھای جالب ہام 
ومتکلمان اسلام منسویست کهە حاکی است از دید فلسغی سلمین, 


۰۴ کادرنامة اسلام 


چنالکه یکجا اىام صادقع بەابن‌ابی ‌العوجاء ۔۔از زنادقه مشھور- که 
ملکر معاد بودگفتاگر فرجام کار چان بائد کہ توگوبی ہم ما نجات 
خواھیم یافت و ھم تو واگر نەچان باشد کە توگوبی ہا نجات یابیم وتو 
توھلاكد شوی.''' ای نگفت حکمت‌آمیز صورتیکھله از ھمان بیان 
معروف پاسکال دانشمند فرانسویست کە حکماء اروپا شرطیة پاسکال 
((۵ ہہ جل نبوط) خواندماند -وقرنھا قبل از پاسکال درنزد 
مسلمینگفته شدہ است,.؟''آن زندقەیی کە در جاھلیت ہین بعضی طاوایف 
عرب رایج بودہ است آیا از نو عگرایش حارث‌بن عمرو امیر کندہ بەآئین 
مزدك بودہ است یا از مثوله عقاید دھريه و معطله؟ بەاین لکكته ھاوز 
بتحتیق نمی توان جواب قاطع داد انا دھربة عرب اعتقاد بەدھر وانتساب 
حیات و مرگكک خویش را بەآن ظاهراً بھانەیبی می شمردہاند برای تن زدن 
از تہول قیود دیلی و اخلاقی. اگر دھریه قائل بەاہدیت مادہ و معتقد به 
حصر معرفت ہر مجرد حس بودہاندٴ۲'ء ربطی بەمعطله اعراب جاھلی 
نداردکە این قول آنھا در واقع منشأً تمایلات اباحی آنھا ہودہ است و 
بدینگوئە بنظر می آید که زندقةُ اعراب جاھلی از ھمان نوع بی یندا و 
باریھائی ہودہ است کہ در عھد اسوی امثال ولیدبن یزید وخالدین عبداللہ 
قسری؛ و در عھد منصور وبھدی عباسی امثال ابودلامہ؛ بشارین برد 
سطیم بن ایاس کنائی؛ حماد عجرد؛ و یحبی بن زیاد را بەعنوان زندیق و 
فاریف مشھور ساخت و آن در واقع با زندقه سالویەکه امثال صالح۔ 
بن عہدالسدوس: عبدالکریم بن ابسی العوجاء و احتمالا عبدالله بن متفع 
داشتەائد تفاوت بسیار داشت, در مبارزۂ ہا این تمایلات اباحی و دھری 
لەمھدی خلیفه کوتاہ آمد و نە حتی مأمون, با اینھمہء آشنائی بعضی 
ازمسلمین با مقالات فلاسفة رونان و تأمل در دعاوی براھمه و ىالویه 
نوعی زندقه بوجود آورد تقریباً از آنگونہ کە بعدھا اروپا بەعنوان 
ٹیھلپسم می‌شناخت و آن: ھم مبدأً و معاد را انکار می کرد ہم نہوت و 


عقاید ومذاہب م۵ 


تشریع را. از آنجصلء سمدبن زکریای رازی؛ ابن‌الراوندی؛ و از بعضی 
جھاٹ ابوالعلاء ری را می توان از این گونه زنادقه شمرد, 
محمدہن ز کربا (متوفی ٣۳‏ س)کە قائل بەقدسىای خمسه --خداء تفضی؛ 
مادہ؛ زمان و مکان۔۔۔بودچنالکە ازاعلامالہوۃ النبوۃ ابىوحاتم راز یکە در 
رد اوسٹت بر می ‌آید ملکر تمام انبیاء بہود و سخنان آنھا را متناقض و 
نامعقول می بافت, بعلاوہ:کثرت و وفور شرور عالم را بھانەبی ہرای 
رد و انکار عنایت الھی و حکمت بالغه میدید, وقن یکلام اہن میەون 
حکیم پھودی رااکه در رد وی و وید این نادان وحود را فتط در 
شخص خویش در نظر می کبرد و چو نکاری بخلاف مرادش برآید بتین 
می کندکە وجود یکسرہ شراستء در صورتیکە اگر انسان وجود را لیک 
اعتہارکند و دریاہد کە نصیب او از وحود اندك است حقیقت ہر او روشن 
میشود"؟۲' مطالعه کنیم یک بار دیگر متوجه می‌شوبم که زندقه دشمن 
مشترك ھمه ادبان بودہ است و در سارز ہا آن یوود و نصارا ھم با 
مسامین عمداسثان بودماند, در اب نگفت‌وشنودقرنھایکھن؛ در فلمرو 
اسلامی ھمان احتجاجات واستدلالات سطرحاست کەچندین قرن بعد لایب۔ 
لیٹس حکیم آلمانی را بەرد کلام پیرہل فبل۔وف فراسوی واىی دارد"'' 
ابن‌الراوندی (نّوفی ہ٤‏ یا .م) نیز بناہر مشھور قائل بەقدم مادہ 
ہودہ اآست و عالم را محتاج صائع لم ی‌شمردہ است, بعلاوہ؛ در طی 
رسالات خویش؛ ھم به انکار نہوت پرداخته است؛ ھم بەانکار معاد و 
وعید, وی لیز در وحود شرور و آفات دستاویزی می یافته است برای 
انکسار حکمٹ و رحمبالھی, درکتابی بسەنام التعدیل‌دالنجوپرگفٹہ است 
کسی کەبندگان خوىش را بەبپماری و ناداری دچار ہی کند و بعدھم 
آنھا را دچار عذاب جاودانی میسازد نە٭حکیم است لەرحمت دارد وھ 
حدو اندازہ عقوبت وگناہ را می‌شناسد*۲' درین بیان ابن‌الراوندی 
همان اعتراض مشهور اوه را می توان یافت کہ حتی در دیٹکرت آمدہ 


۶ ۱ کادنامهُ اسلام 


سماٛویه وحتی مچوس- حدآلہودہ اعت ازسعی ارزندەیی کہ ابوالحسین 
خیاط با تألیفکتاپ الانقمار در رد عقابد وی کسردہ است پہبداست کە 
معتزله اقوال او ر تا جەحد مایڈ خطر سی دیدەائد, ابوعلی جہائی؛ 
زری و ابوھاشم یز در رد اقوال و یک شیدەاند :8 زندتةُ او حاکی انت 
از ورود ائدیشة سالعهء ولاادریڈ اہثال پیرون یرنانی در ھن مسلمین, 
یك‌شاهد دیگر ازورودایننشك و بدبینی در اذھان بعضی از مسلمین 
عبارتست از ابسوالعلاء معری 7وت لإدمہات و رسالة الغفران او مشعون 
از اقوال زنادقه است و یاقوت در مجاالاہہاء تعداد زیادی از اینگونہ 
سخنان أو را نقل سی کند۲۹! درینگونە سخنانءوی برھمة اھل عتا بد و 
ادیان تاخله است و حتی بعضی جاھا۔-یشل رازی و ابن الراوندی۔۔ بە 
تکذیب و انکار انہیاء پرداخته. ہا چلین عقابد وافکارکە در آثار 
او هست لبہاپد تعجب کرد که این شاعر نابہنا تا بدان حدنزد عامهەمسلمن 
سورد طعن ولعن واقع شدہ باشد, لزدعامة مسلمین کكه در امر دیالنت بهە 
جزم و یقین تام قائل بودەائد البتہ هرگوئە چون و چرا درآن امر را 
انعراف و ضلال می ‌شناختەالد و بھمین ہب دربین ھمةً طبقات--د ربین 
اطباءء دریین حکماء) دربین صرفبه وعاظ؛ و دربین ادباء۔- کسال یگھگاء 
متھم بەالحادو زندقەگشتەالد, چنالکہ ابوحیان توحیدی از متکلمین و 
ادباء ملٹھم بە٥اخفاء‏ زندقة خویش پردہ اسشتتف از صوفيه امثال ابوحفكص 
حداد و حسین بن ملصورز حلاج ملھم بزندقه شدەاند, ابن الحداد کہ حافظ 
وفقیيه بودبەسہب آشنائی با کنب ابن‌سپنا و فلاسفہ؛ در ردیفابن الراوندی 
تلتی شد, این مشاط واعظ از بعضی سخنائش که در بغداد م یگنت چنان 
ہالویه و براہمە با سختگیریھای مھدی و منصور ومأمون خاتمه یافت:؛ 
فلسفه تا حدی مسؤول عمدۂہ انتفار ألحاد و زلذفہ در بین مسلمین 


عقا ید ومذ اہب ۷ ۰ ۱ 


شیرتہ شلن از'ائن رو بودکە عامة مردم غالبا نسبت بەاعتقاد فلاسنه 
نظرخوشی نداشتند وگھگاہ آنھا را اھل تعطیل وضلال ہی خواندند, اگر 
لشکریان یٹ امیرەعلی از تفوبض وزارت به حکیم این سینا کراھیت 
تفات :دی ذاآداند و اگر شیخ شھاب‌الدىن سھروردی ۔-حکیماشرای ۔- 
لزد بعضی فٹھا متھم بەالحاد میشد اینھهمە حاکی از بدیپنی لسبت به 
مہاحناتی بود کہ ورود آتھا دربین سسلمین سؤول عمدۂ چون وچراھائی 
بودکه در اذھان عامه ممکن بود درمسائل مربوط بەاعثتقاد راہ بیابد, 


۱ ۸ 


باوجود سووظلی کە عامہ مسلمین --خاصہ فقھا وزھاد۔- لسبت بەفلسفه 
وحتی کلام''' اظھارمی کردندء وقتی ازاهمیت ابداعات مسلمین درعلوم 
مختاف سخن می رود الہته کلام و فلسفة اسلامی را نہاید فراموشکرد, 
قاطظامھیی یت شاف ان اجکی ثشق مد شراال لیت 
یونالی بەعربی, حقیقت آنست کہ آنچہ فلسفة اسلامی خواندہ می شود 
التقاطی محض لیست,؛ جنبه اہتکار و اصالت نیز دارد. از لحاظ غایت و 
حاصل حاکی از یکک مرحله اساسی است در طریق تحقیقات فلسفی کە پھر 
حال ھرگز در جابی متوقف نمی شود و فردا عم مثل امروز در حرکت و 
ترقی خواہد بود, کلام اسلامی راہم لوعی حکمت اسکولاسنیکكاسلام 
اید شمرد و اگر در آن هدف دفاع از عقاید اسلامی استدر مقابل ءشکولك 
و شبھات ملکران حکمت اسکولاستیکك اروپا هم جز این ھهدف دیگرنداشت 
وحتی این طرز فکر نزد مثألھین اخیر اروپا نیز هست و این کلام 
سن دوبیرانء حکیم فرالسوی سشفوورست کە سس تمام علم ومعرفت 
انسان دوقطب دارد یکی وجود خودانسان است کە ھمه چیز ازآن‌شروع 





بی شود و آلدپگر وحودخداست که شمهة چیز بدان ختم میشود۲٣'ہرای‏ 


فلسفه و کلام وحکمت ۹ 


عقولی کہ عقاید غیر معقول را نمی توائند ہپذیرلد کلام لوعی فلسفه بود 
که رنگك دنبای خویثی را داقت ۔۔دلیای قرون وسطی, اگر اختلاف در 
سسائل راجع بەخلافت وولایت لنزد بعضی فرقەھا منتھی بەاختلاف در 
عتاید شدء درمحیط آرام وکم تعصب علمی وعقلی اختلافات در اصول 
مجالی بەاھل تعقل داد برای انصراف ب٭کلام,. مخصوصاً ازین‌حیث 
فعالیت فرقہ معتزله درخور یادآوریست کە وسعتلظر و تسامح معروف 
آٹھا متأسفاله بسہبب خشونتیکه در اىر ہمحنهء نشان دادند لطمه دیدو 
ہا اینھمه افول آنھا در تاریخ فکر اسلامی مقدمه پی است ہرای شروع یك 
دورۂ رکود و انحطاط, طریقه معتزله را ۔خاصه در بعضی مسائل فلسنی۔ 
محتقان از تأئیر بونانیآبی یا سیحیت خاصه آراء و تعالیم اریجن خالی 
نبافتەاند'٣'.توضیحی‏ درین باب شاید اینجا بی فایدہ نباشد,گفتەاندہدتھا 
قبل از ظھور معتزله پیروان اریجن در فلسطین و شام بیننصارا وجود 
داشتداند ازین رواحتمال هست که معتزله پارەبی آراء خویش رااز انھا 
اخذ کردہ باشلد, شباھت بین بعضی از آراء معتزله با تعلیم اریجچن الہته 
قابل ملاحظه است امادلیل آشنائی معتزله با افکار اریجن لیستوەعتزله 
از حیث اعتقاد بەقدرت وآزادی ارادۂ انسان در لزد عامة مسلمین مُهم 
بودەاند بەسشارکت وسشابھت ہا مجوس وظاھراً مخالفانشان بھمین ہب 
آنھا را قدریيه سی خواندەائد تا عنوان ×مجوس‌استہ کە دریکكحدیث 
راجع بەقدربه میآمدہ ست۔ دربارۂآٹھا صادق آبد, مساأله آزادی ارادہ و 
اختیار در حقیقت در آن ایام از مقالات اساسی مجوس بشمار می آمدہ است 
و درمحیط مجادلات بین مسلمین وسجوس اعتقاد بەجبر از موارد اعتراض 
موبدان بودەاست برسسلمین. چنالکە معتزله نیز بەاین اعتبارکەگوبی 
انسان را شریکك قدرت‌الھی ۔در فعل وارادہ۔- سی داذستەاند از طربق 
ماف ہی 'شوائدہ تی شلمائذ ۔-یعلی اوی. درھرحالء این فرقه 
کہ بعضی غلقاء بقل ناوت وفائق ٹیزا زآتھا ایت ىی کرفەدالات ڈر 


‌‌٠‏ کارناعةُ اسلام 


مسائل راجع بەعقاید غالباً راەحاھای ابنکاری عرضه کردہاند وازین لحاظ 
عنوان آزاد فکران دراسلام ("ةا:1 :ەل ۷٥×‏ ب١‏ ۴۲[۸) یا تعق لگرایان 
اسلام (صواہ 1٥ا‏ ی٥ا‏ ءنلەھمەنا٥‏ ۰ ع]) کە بعضی اھل تحتیق بہ 
آنیا دادەاندچندا نگزاف لیست., بعلاوہ دراروہای قرون و.۔طی نیز شھرت 
بعضی آراء واقوال آنھا قابل سلاحظه ببودہ است چنانکە در بعضی 
کتب لاتپنی ؛حکساء اسکولاستٹیکٹ از آنھا بعنوانمتکلمین (وم ات دوہ) 
یاد کردەائد, 

بھرحال؛ صرف نظر از اختلاف معتزله واشاعرہ تألپر متکلمین 
اسلام در عادت دادن اذھان بەبرھان ونظر بسیار بودہ است, بعلاوہ, 
متکلمین درجزئثیات مباحث فلسف یگھگاہ نظرھابی اظھا رکردەاند کە ھنوز 
نیز جالب است, و ازبعضی جھات آنھا را ازطلایەداران پارەبی مکتبھای 
فلسغی اروپا می توان تلقی کرد, چنانکہ قول ضرارین عمروکہ گوبد جسم 
مر کب است ازاون وطعم ورایحەوحرارت‌یا برودت‌ویروست‌یارطاویت؛٣'ہا‏ 
نظریة هبوم ومیل؛حکماءانگلیسی کہ مذ هہشانفلونلیسم( صوزودہ٥م‏ ام ) 
'خسوالدہ سی شود وآن را می توان مذھب اصالت عوارض نسام نھاد 
شباھت بسیار دارد, همچنین؛ اعتقادبےهە تجدید جواھرواجسام را حسالا 
بعدحال کە بعضی بەنظام نسہت دادەاند و بموجبآن خداونددنیا 
را درھر دحالء بدون آنکە فنااکند وبازگرداند علق یس ۲۳۶.۵ سی بران 
شبیبه دانست بەرأی مالبرائش درباب خلق مستدا مک این فیلەسوف 
چنان می خواھد و ھمین حنظ و ابقاء عالم از جانب خداوند عبارت از 
خلق سستدام آلْست٦۴'ء‏ در واقع؛ تول دیگر سالبرائش ھم کە منقا 
اعتقاد اوبەخلق مستدام است وإرحسب آن تمام اباب وعلل مادی و 
طببعی در عالم معدات ھستند و علت وفاعل حقیقی تمام اور جزمشیت 
وارادهۂ الھی لیست نیز تاحدی ھهمان ول مشوور ابوالحسن اشعریست که 


فلسفه و کلام دڈحکمت ۱ ۱ ۱ 


نظریة او درفلسنة ٠‏ وسی بن میەون اسرائیلی و بعد از آن در فلسفەتوماس 
دا اکویلاس ھم انعکاس بہافته است۴۳۷' آنچه نزد ٭وس یبن میمون و 
توماس داکویناس بشدت لقد ورد شدہ است۳۸' مخصوصاً قول بعضی 
شکلمین اسلام است درباب جزەلاتجزی ۔-یا جوھر فرد-- کہ تول 
ابوالھڈیل غلاف ہودہ است ‏ و باقلانی آن را موافق مذھب اشاغزن 
تصحیح و تثربر کردہ است, ہا وجود نەوذ اتوال ذیمتراطیس وابیقوردرین 
نظریهءتکلمین تائبر عناپد ھندوان نیز در آن محسوس است۴۹' اما بھر 
حال شک لیس ت کەه سسلمین آن را در وارد دیگر بکار بردەاند و از آن 
نتایج دیکرگرفنەاند غیر از نتایج منظورحکماء یونان, درحقیقت: کلام که 
هدف آن برھانی کردن عقابد اسلامی 0-7 ج دردفع شکولك وشبھات 
سک ہرد تشد می ہت اق اق اتا سس لقال 
برچون وچراھای اھل فلسنه نزد بسیاری ازسلمین- کەتأیید ایمان را 
درشان وحدعقل و استدلال نمی دیدند۔۔۔ مطعون وافع شد یا مکروہ, 

در فلسفةً اسلاىی اولین نام درخشان عبارت بود ازیعتوب بن۔ 
اسحق کندی (متوفی .۰ ہم)۔- پک عرب خالص از خالوادۂ اہراء کندہ. 
این نکنه سخصوصا قابل توحه است زیرا در واقع ردی است برٹول بعضی 
شعوںیة متاخرکە تعصب آنھا می ‌خواهد حکمت وتعقل را در بین مسلمین 
در انحصار بک توم بگذارد وسھم دیگران را الکارکند, رد دیگر وجود 
فارابی است کەگویند ترك بودہ است وابن خلکان ھم بەترك بودنئش 
تصریح می کند'؛؟'؛ اگرچہ صحت قولش مشکوك است, ھمچنین است 
وجود ابن رشدء ابن‌طفیل؛ ابن باحد کە ھمه آنھا لشان می‌دھند حکمت 
وعقل اختصاص پە یٹ توم پا حند قوم ندارد بھرحال تعصبابنزادی 
درین ‌مسائل کودکانه است و اشی از اشناخت, کندی را -چنانکە 
ان الندیم'؛' ہی گوید۔۔ فیا۔۔وفالعرب می خواندەاند, با آلکە ظاھرا 
غیر از فلسفه در علوم مختلف تآلیفات داشتہ است از آثار او چندان‌چیزی 


0 کار ئامةُ اسلام 


نمائدہ, وی کہ ازخاندان اشراف وامراء عرب بود در کوفه؛ بغداد وبصرہ 
می ‌زیست و چون با علوم یونانیء ابرانی؛ومندی آشنائی تمام داشت'؛' 
ہەامر مأ۔ون خلیقه مأہور شد کتب حکمت را از یونالی یاسریانی ثلقل 
کند, در اواخر عمر سورد تعقیب واقمگشت و ظاھراً بەاتھام تمایل بە 
اعتزال در عھد متوکل کتاہبخائەاش مصادرہ شد, کندی تآلیناتش بالغ 
بر دویست وھنتاد مجلد می شدکه حتی از دەیکشان ھم امروز لشانی 
نماندہ است, قسمتی از آثار او در قدبم بەلاتینی ترجمه شد و ازبعضی 
آثارش فقط ترجمۂ لاتینی باقی است. تآئیر فکر نوافلاطونی درین آثار 
سحسوس است و تحٹتائیر عمین جربان بود کهە فیلسوف عرب درصدد 
پرآمد فلسفة ارسطو را ہاحکمت افلاطون تلفیق کلد, درست است که 
کندی در اواخر عمر بھمحلت افتاد اىا نأئیر وجود او در نشرعاوم عقلی 
ہین مسلمین بسیار بود وشاہدیتوان گفتگرایش بەتحقیق تجربی ھم 
بوسپلهٔ آثار علمی او از دنیای اسلام بەاروپای ‌غربی راہ یافت'؟', در 
حکمت کارکندی را فارابی دلبال کرد -۔۔-کھ نیز مانند اوالسیکلوہدیست 
بود۔۔۔ جاىع علوم مختلف, ابونصرفارابی (متوفی ۹ م) از ترکستان یا 
باوز ایر امت انا اکرش حوغراق و فا گنت درا 
اسلامی سیمائی جالہتر و درعین حال سادەتر از او نیست, نەہث لکندی از 
طیقة اشراف بود لە ثل ابن‌سینا بەخدمت سلاطین و امراء علاقەبی 
نشان داد, قناعت او؛ حتی از زھد صوفیه ھم بالاتر بود وظاھرآبه احوال 
دہوجائس ہوٹائی شہاھت داشت, بە کار وخانه اعتنائی نداشتء لباس 
صوليه می پوشید و از ھمه کس بەدنیا بی ‌علافەتر برد, باوجوداین؛ در 
فلسنە‌بەاصلاح دنیا وایجاد مدینة فاضلەمی اندیشید برای تمام انسالیت, 
ویحکمت ارسطو را موافق طریقۂنوافلاطرنیان شرح کرد؛ دربارۂ عقل و 
فسء دربارۂ سعادتء و در بیان اغراش ما بعدالطہعۂ ارسطو تحتیقات 
جالب الجامدادء مثل کندی‌آراء وتعالیم افلاطون وارسطوراتلفیق شرد 


فلسفه و کلام وحکمت ۳( 


با ابنھمه؛ ھم در ردکندی کتاب ذوشت ھم در ردرازی واہن الراوندی. 
ھمین اقدام او برای جمع بین ری دوحکیم نان ید هد کەتا جەحد ٹول 
کسانیکه می پندارندفلسفەاسلامی چیزی‌جزادامة حکمت ارسطو لیست 
برخطاست, برعکس؛ سسلمین چون معتقد بودەاندکه فکر ارساو در 
اصل با اندیشه افلاطءون مخالف لیست مثل بعضیحکماء اسکندریىه 
در جمع و تلفیق بین آٹھا ساعی مھم ہجاآوردەائد, ؛ٴ٭“' بعلاوہ توجه فارابی 
۔-وھمچنین کندی۔۔۔ بەمسائل منطق تائبر خودرا در علاقڈمسلمین بەمنطق 
ناو گذاقت 

در واقع سسلمین در منطق که بماسبت ارتباط آن با ارسطو مربی 
اسکندر پکچند لزد آنھا بە۔یراث ذیالترنین شھرت یافت با علاقه مطالعه 
کردند وازآن لەفٹط در مجادلات و در علم اصول بھرہ بردند بلکە در 
توسعة خود منطق ھم پیشرفتھاب یکردند, اشکالات اىام فخر ہر بعضی 
لکات منلطق “۶+ ' تفسیرات و ایرادات بعضی محثقان امثال زبن‌الدین 
ساوی و شیخ اشراق برپارەبی جزئیات آن علم و کتابالرعلی المنطقیین 
ابن‌تیمیە اگر ھم ھیج یک تأاثبری در تخریب ملنطق ہونانی نداشته است 
حاکی است از قدرت و جسارت مسلمین در ای نگونه مسائل .اہوالبرکات 
بغدادی (متونی ۷٤ہ)‏ ھمکه در المعتبر؛ بەنقد منطق ہی بردازدپبائش 
حاکی از تأثیر فرھمنگک مسلمین است کە توسعه کلامو اصول آٹھا را در 
ارزش منطق یونانی بەشک می ‌انداخت, قول ابن تیمیبه درباب منطق کهە 
سیگرید ھوشمند بدان حاحت ندارد و نادان از آن فایدەای لمییرد؛ 
شبات دارد بەآنچهە امثال بیگن ود کارت درباب منطق سرنانی و 
بیحاصلی آنگنتداند"١'‏ این سوعظن لسبت بەمنطق اختصاص بەابن تیمیه 
کہ یک فقبەقشری اما فوق العادہ باھوش بود۔ نداشت؛ جلال الدین 
سط لی آاان حوکرزائم منطق لوشت, فکر بونانی در نزد 
اکٹ فٹھاء چنان وجب ضلال ودر ردیف مقالات زلادقه و براهمه 


۴‌‌ کارنامڈ اسلام 


مخالف هر لوع فکر دیلی تلقی میشد کہ حکمت ارسطو حلّی با وجود 
روہوش نوافلاطاونی که فارابی و ابن سینا بە آن ہوشیدند: نزد غزالی ملازم 
کفرہود, 

ہاری حکمت فارابی در واتع تنھا حکمت ارسطو مطابق آراء 
نوافلاطونی لیست نشانەهابی ھم از حکمت مشرقی -حکمت صوفیهہکهہ 
خود او ظاھراً ازآنھا بودہ است۔- در آن ھست: اما این رنگ نوافلاطاونی 
در حکمت ابن‌سینا ھم ھست چنانکە نوع یگرایش بەحکمت صوفیهھم 
در فلسفه شیخ مشوودست, ابن‌سپنا (ىتوفئی ٤ع)‏ در جوانی طبیب 
نامآوری یود وھم در جوانی بەحکمت یڑ شھرت یافت اہاکاری که 
خلاف حکم ت کرد آن ہود کە خود راگرفتار دردسرھای پوج وزارت کرد 
آن ھم وزارت و پاندییی امراء کوجکك دیلمی در ھمدان و اصفھان, نتََىحةً 
اپن بیحکمتی ھم آن برد کە ہزودی دستخوش با آلت دستلشکریان 
گشت, معھذاء حتی وزارت هم او را از تدریس و تآلیف باز نداشت و 
در ایام وزارت خویشنیزمجلس درس وبحثصبحگاھی را تعطیل لکرد 
حکمت او بر خلاف مشوور تقلید صرف نیست و تصرف دماغ این حکیم 
ابرالی نژزاد درین فلسفسشائی --کە ارہعطاوئی و دشوافلاطاونی است-- 
محسوس است, کتاب الغفا وکتاب النجاةۃ او ھر دو ھاوز مھمترین 
مجموعه۔- یادائرۃ المعارف۔۔ فلسفه مشائی مسلمین است, کتاب الانصاف 
او کہ متآأسفاله نماندہ اسٹ لوعی حکمیت بودہ استٹ بین شارحان شرقی 
(یغداد؟) و غربی (اسکندریه) کہ درآن آراء و مہاحثات هر دو دسته در 
مسائل حکمت مشائی سطرح شدہ است و شیخ بەاعتقاد خود در ہین آنھا 
ذاارق ھرقی مال کہا آواللیہ اف کر بات 7رء کارنات 
شرقی بودہ اسٹ و در مقابل شارحان اسکندرانی فلسفمشاء, کتاب 
اشادات اوکەگویند از آخرین تالیفات میم او بشمارسٹ بەبہانگرایشھای 
عرفانی شیخ خاتمه می یابد, دربین آثار ابن سینا چند رسالۂُ عرفالی ھسٹ 


فلسفه وکلام وحکمت ش۱"( 


ورمزی کە ازاتھا می تران علاقه وی را بەحکمت ذوقی دریافت, اھمبت 
فِلسفة ابن‌سینا در جامعیت اوست وتوفیثی ھم کہ در سازش بپن تعلیم 
فلسفه و تعلیم دین یافنه است؛ء ارزش ابتکاری دارد, اسم ابن‌سینا نزد 
حکمای اسکولاسٹنکك تیکك اروبا شھرت تمام یافت ۔۔.-+۔خصوصاً در قرن 
سیزد ھم۔ و اگر حکماء لصارا وی را بەچشم یك مخالف می دیدەاند بە 
چشم پک مخالف قابل احترام فا حتی معارضه با اوھم در 
خوراھمیت بودەاست, از ذتاب عظلیم شفاء شیخ اجزاء راجع بەمنطقء 
سماع ہدعم رجہ و ىابعدالطبیعه در قرون وسطی بەلاتینی ترجمه 
شد و در تین طریتڈ سشائی شھرت او بەجائی رسید کہ در تمام اروپای 
آن ابام لک فیل..۔وف سسیحی اگر پیرو ابن‌سینا نہودہ پیرو ابن رد بود"١'‏ 
در حال یکە لفوذ فکر او در فلسنة ابن رشد خود حاجت بەبیان ندارد, 
آراء او را ارباب کلیہا بقدری با تعلیم سن اگوسٹن سوافق بافتندکە تمام 
اتبا عون ون فلسنةً اگوستن در اروپایغربی ہا وجود اختلافات یک 
ہین ت0 او وفکر ‏ را فان ھست۶۸ آن‌را به ھمین‌حشم می دیدند,اهتمام 
اوھدرگاشس سم دتےب یجشل لاق ترک ار از را داھتاراین انار 


نتوان بکك فیاسوف سستقل خواند نوماس داکوبناس والبرتوس بزرگ 
راھم نمی توان خوائد. در وافع حتی نأنیر افکار ابن سینا در آراء این دو 
حکام قرون‌وسطی قابل ملاحظد اسٹ و بی شک حق ہا راجربیکن 
ائکلیسی است کہ ابن حکیم سسلمان را بزرگٹربن استاد فلہفه بعداز 
ارسار راز ظا ان شفای او پیٹ معنی اوج کمالی است که 
تفکر فلسفی در قرون وسطی بەآن رسیدہ است --خاصہ در زسپنة تاغیی بین 
عقل ودبن. 

حتی قبل از وی وھمراد با ساعی کندی و فارابی همرارہ نزد 
سسلمین برای تلفیق بین عقل ودىن اھلمام دائم درکار بود,گذشته از 
مان منکلمان درین ثانت ساعی اخرانالصنا نوا اھمیت 


داشت, وجود این فرقة سری -شیعه یاباطلیه-- کہ ارعی فراماسونری 
اسلامی مح وب میشد حکایت از پیروزی وغلبهٔ عقل داشت در قلمرو 
اسلام,. پنجاہە و جھار رسال فلسٰی بەاین جمعیت ملسویست که دسائل 
+خوادالصذا خواندہ می شود و در آنھا تعلیم مشائی و اشراقی بھم آىیخنهہ 
است وصیغة فیثاغورسی ھم معہوس است, می توانگفت حکمت آتھا 
رنگ اوفیناغورسی 
اسلاىی انطباق یافته باشد, اما تأثر آن از حکمت یونانی ظاھرأً تا آن 
پایه نیست کە بعضی محثقان حتی لفظ صفاء نام آن را --که در واقع 
یسادآور داستان هحمامۂ معاوقمه؛ کلیذە ودمنه است- از لفظ سوفوس 
بونانی بمعنی حکمت مشلق بدانند: ادعابیکە میچ دلیل قائنع 
کللدہ ھمراہ ندارد+ ٠‏ اخوانالصفا بە٭حرکت وتحول حیات از جمادی بە 
لباتی وسبس حبرالی؛ توجە کردەائد و درین طرز ببان آٹھا بعضی‌محثقان 
نشائەیی یائتەالد از آنچە طلایۂُفرضیاتءعروفچارازداروین توائد بود,١۶!‏ 
دربیان‌ابن تكته بەاعتقاد اخوانالصفا کافی است توجه شود بەخزہکه 
گاہ رویسنگھارا می پوشد و فاصله بی است ین جماد ونبات یا بھب رزینہکهە 
برزخ بین حبوان وانسان است؟*' آراء اخران ‌الصفا در طبیعیات والھیات 
نزد اروپائیھا با اھمیت تلقی شد و از غور دررسائل آٹھا بیداست که 
هدف اٹھاعبا رت ‌بودہ است ازتلفیق بین عفل ودین, چنانکهماخذ عمدەشان 
ھمحکمتھای ھرنسی ؛ فیتاغورسی)و افلااونی بودہەاست بعلاوپارە بی تعالیم 
شیعەبابعضی مأخوذات از آراء فارابی و شاید صوفیه. باری؛ اگر در قرون 
وسطی این رسائل بەلاتینی نقل نشد تا در اذڈھان حکماء اسکولاستیك 
تانیر مستقیم باقیگذارد ابن اندازہ هست کە بھر حال؛ ھم در آثار بعضی 
حکماء اسلام تائیرگڈذاشت ھم در اندیشة بعضی متفکران پھود -ھم در 
ابن رشدوھم در ابن جبرول. 

حکمٹ یوودی را در قرون‌وسطی بدون شك--غاصه دراندلس۔ 


و وافلاماونی دارد کهە پا مذاھب و مبادی شرقٹی و 


فلسفه و کلام و حکمت ۷ََِٗ‌( 


باید جلوۂ دیگری از حکمت اسلامی شمرد,درہین حکماء یھود کسانلی 
کە در مغربزمین تائیر پیشتری داشقەاند عہارتند ازابن جبرول وسوسی بن 
سبەون,اپن ھردو حکیماھل اندلس بودەاند وھردولیز این نکكته را نشثان 
دادەاند که فکر بھود در آن ایامتاچه حدتحتتأئیرفکراسلامی بردہەاست. ٠٠١‏ 
ینہوع الحباۃ ۱۷:٤ ٥٥(‏ 8م70) ابن جبہرول که فقطترحمة لاتینی آن ازقدیم 
باٹی است بقدری نزدیک باحکمت اسلامی بود که حکماء اسکولاسٹیک 
او را گاہ یکك حکیم‌مسلمان می پنداشتەاند, دلالةالحایریں ابن میمو نکە در 
فلسفڈتوساس دا کوبناس تأثیربا رزداشتخودتحت تاثیر ابن رشد بود, درھر 
صورث حکماء یھود رون وسطی شاگردان حکماء اسلامی بودہەاندٴٴ' و 
آثار خود را با استفادہ ازکتب سلمین بوجود آوردەاند انا این کہ 
ارنست ران مدعی شدہ است که فاسفه اسلامی لزد حکماء پھرد حدی تر 
ببان شدہ است تا نزد خود اعراب از مقوله ادعاھای پرشور اماسالغہ۔ 
آىیزیسٹ کہ در کلام آن فیلسوف فرانسوی کم یست, آثار حکماء پھود 
ہم مثل حکمت اسکولاستیک اروا و فلسن حکماء اسلائی در واقع 
کوششی بود برای توفیق بین عقل ودین,بااينھمہء بعد از ابن‌سیناء در 
شرق تمایلات ضد فلسفه و در واتع ضد فکر غیر اسلامی۔ غلبه یافت 
و فلسفه در ردیف آراء زنادقه و دھریه سورد طعن و ایرادگشت, 

قھرمان بزرگ این مہارزہ برضد فلسفهء غزالی (متّوفیہ . )٥‏ بود, 
امام ابوحامدغزالی در رد ولقد فلاسفه خیلی پافشاری کرد و بیشک به 
حیثیت فلسفه مشائی نیز لطمة قابل ملاحظەبی وارد آورد لیکن رکودیا 
انحطاط علوم عقلی را در ادوار بلافاصلہ بعد از غزالی نمی توان بەغزالی 
ملسوب داشت و وی ہا وجودتحاشی از فلسفه در واقع خود یکک فیلسوف 


بود, قول امثال زاخالوکه در مقدمة آظادالہايه پنداشتہ است بدون 


اشعری و غزالی اعراب ۔۔-یعنی سسلمین۔ قومی میشدلد از نژاد 


خ۸( کارنامة اسلام 


کالبلەھاء کپلرھا و نبوتونھاگزاف است, حقیقت آنستکه امثال رازی 
ابوالوفاء ابن ھیئمء ابن سینا و بیرونی در بین مسلمین در عھد خویش ار 
امثالگالیلەء کبلر و نیوتون چتدان دست کم نداشتداند انا پیدایش نواہغ 
مقدہات دارد و وثنی آن مقدمات حاصل شدءھیچ چیزی نمی تواندظھورآٹھا 
را ىائع آید, نکكله اینست که بعد از غزالی در شرق نزدیک-۔بەتول 
فرنگیھا۔۔ بہا وجود امثال شیخ اشراق؛ خواجەنصیر و غیاتالدین 
چمشندکاشانیء :چندان فرصتی برای ہیدایش و پرورش تواہغ بزرگ علمی 
حاصل نیامد ولیکن سسؤول ابن امر را بثنھائی نمی توان غزالی شمرد, 
درھر حال نقدی کە غزالی از حکمتمشائی کرد اوورا یکك متفکر و یکكک 
فیلسوف واقعی نشان داد, درحقیقتء انتقادات غزالی از فلسف سشائی در 
تحقیق ارزشی واقعی حکمت یونانی بسیار مھم ہود و ہدپنگونه این امام 
اھل خراسان با وجود بہزاری ازفلسفه؛ خویشتن را بک فیلسوف نقاد 
نشان داد, تحثیقات فلسفی او در ٹھافڈالفلاسفه و در الملشذئالضلال؛ 
ھم شک دستوری کتاب گفتاد دکارت و ھم نقد دقیق کانت را از عقل 
نظری بەخاطر می آورد وازین لحاظ وی را از پیشروان اسلامی علم المعرفه 
می توان شناخت. اروپائپھا در فدیم چون غزالی را فقط از روی ترجمۂ 
لاتیلی مقاصدالفلاسفەاق می شناختند نزد آنھا امتەولھ در ردیف پیروان 
ابن سینا شمردہ سیشد و بسہب ھمین اشتباہہ مؤلف کتاب تہافڈالفلاسفہ 
در نزد حکماء اسکولاستنکٹ اروبا سظھر و نمایندہ ھمان افکاری شناخته 
می سدذآکه خودش ہا 'آتھا ارز کردا ہوب ہا اینیمہ: تائیر غزالی در فکر 
اروبابی نابل ملاحظه است؛ آراء او بطور غیر مستقیم و ظاھراً از طریق 
یکی ازکتب ربمون ہارتین در فلسفة توماس داکویناس و حتی در 
اندیشەھای پاسکال ھم مؤثر وافمگشت, در تاریخ فکر و فلسفہ اسلامی 
مساعی غزالی بھر حال قابل توجەبود, وی درنقد ورد آراء ارسطو ۔-و دو 
شریک بزرگ سسلمائش فارابی وابن سینا شور و حرارت بسیار نشان 
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داد, نزدیٹ بیست‌اپراد کەه برحکمت سشائٔی داشت؛ ھم ہر فلسفه طبیعی 
آن خدشەوارد می آورد ھم درفلسفة ىابعدالطبیعەاش ہسیاری از عقاید 
می یافت که بەاعتقاد وی مردود بود وسٹلزم کثر, 

این باب اعتراض ہر فاسفه کہ تقریباً غزالی ‌آن راگشود در قلمرو 
اسلام شرقی ادامه یافت. شیخ اشراق کە مؤسس پا مروج حکمت اشراقی 
يك 'شنتے اتتظاداتی کە برحکماء مشائی وارد آورد بنیان حکمتسشائی 
را ضعیف کرد اسا حکمت خسود اوکە بک نوع حکمت عرسی یا 
نوافلاطاونی منسوب بەحکماء قدہم ایران بود ٹلوائسٹ حکمت سشائی را از 
رواج بیندازد و مساعی شمسر الدیں شھرزوری وقطب الدبن شیرازی و 
امثال آنھا در احیاء آن هر چلد سوجب مزید تہبین و تقریر آن مکتب 
گشت حکمت دشاء را ہبکلی ا قدرٹ و اعتبار لینداخت. 

محمدہن عبدالکریم شھرستانی (مطوفی بر٤ە)کے‏ درمقالات و 
ادیانء کتاب معروف خویش المللەالنحل و درکلام؛ کتاب نماپالاقدام 
را نک4الیف کرد در ردعقاید ب۔وعلی وق و لشاطضی نشان داد؛ 
چنانکه در ملاتات ہا ابوالحسن ہیھتی فصلی از پک کتاب خوبش راکە 
رد عتاید شیخ بود ہر وی فرو خواند بعلاوہ کتابی بےەلام مصارع الفلاسنە 
نوشت و در آن مثل امام غزالی در جند سس۔آألہ برابن‌سپنا اعتراض کرد. و 
جوابی که بعدھا خواجه نصیرطوسی تحت علوان مسااعالممادع بھ این 
کتاب داب لوعی محا مه برد بین شھرستانی و ابن سینا کھ ضعف اعنراضات 
وی را برحکمت مشائی شان میدھد, ابوالبرکات(تتزفی . )١٥‏ طہیب 
بھودی این عھدکەگوبید در اواخر عمر مسلمان شدہ یز در ثقد حکمب 
برعلی ۔۔اماله باعدف ولیتی نظیر غزالی۔۔ کسوشید, وی در کتاب 
المعپر خویش سنتھای فاسنی نوافلاطونبان و تاحدی فلسفهة رازی را 
احباء کرد و بر کتاب شفاق شیخ ۔ کہ خود وی قستی از مطالب ان 
رااخذکردہ بود۔ بشدتاعترا ضکرد, ازجمله رأی مشائیان را دائربه 
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امتناع حرکت درخلاء رد کرد و زان را ھم برخلافرأی مشاءبھا کە 
آن را مقدار حرکت می دائند مقدار وجود شمرد, چنالکە انتقادات او در 
افکار اسام قخی خابہة ور کتاب باعدالذر نائیر کرد, بعضی 
پنداشتداند اگر اعتراضات او را خواجەنصیر جواب ندادہ بودء حکمت 
سشائی ہا آنھا از بین می‌رفت, شاید ابنقسول صاحب قصی‌الملم' 
سبالغهآمیز باشد اما حقاً اگر تأبیدات و مدافعات خواجە نصیرطوسی نہود 
اعتراضات و تشکیکات ابوالب رکات لطمه 07 به حیثیت فلسفه می زد 
چنالکه ھم خواجه نصیر ہودکه اعتراضات و تشکیکات امام فخر را در 
شرح اشارات شیخ رد کرد و از فلسفه دفاع لەود,این ھمان دفاعی بود 
کە پیش از خواجه؛ ابن ‌رشد قرطبی در اندلس کردہ بود سو در جواب 
امام غزالی, 

ابن رشد (متوفی ۹۰ء) از حیث نفوذ و تألیر فکر بیشك یکدتن 
از یزرگٹرین حکماء دنیای قرون‌وسطی است و تعلیم این حکیم اسلامی 
لەفقط در حکمت اسکولاسنیک قرون وسطی تأئیر عظیم داشت؛ بلکكە در 
عھد رنسائنس وحتی تا اوایل قرون جدید تاریخ ھم بعضی از افکار اودر 
اڈھان اھل علم ٹافذ و مؤئر واقع شد, نفوذ وی در اسکولاستیکكغربی 
بقدری بود کە مدتھا ابن رشد لزد اھل علم محکك وسمیزان حقیقت بود, 
ہارەپی ھرچە را با حکمت او موافق ہود عین حقیقت می‌شمردلد و برخی 
هر چہ را با عقاید او سوافق بودمحض ضلال می ‌خوائدند, اگر مجامع 
دینی و مقامات کلیسائی مکرر در قرون وسطی درمنع از تدریس آف و 
فتواھای سخت صاد رکردند نشانة نفوذ فوق العادەبی بودکه این استاد 
بزرگ فلسفه در قلمرو فرھنگ اسکولاستیک داشت. در واقع اھتمام او در 
توفیق بین دین وعقلء سخصوصاأً سرمسشق و زمینەخوبی شد برای حکماء 
اسکولاسٹیک کهہ دز حوز دیانت خویش پا نظاپر همین مال مواحه 
بودندے جوابی کہ ابن رشد بەاین مسالة داناق یودکه فلسفه را بہاید 


لی بت غ. 


از دسٹرس کسانی کە از عھدهۂ فھم آن 2 نمی آیند 'دور داشت زیرا ہین 
فلسفه و دین خلاف لیست,ء اختلاف در فھم کسانی است که مقاصد حکما 
را درك نکردمائد, با ھمین مقدمه است کے ابن رشد در پاالیافٰ 
اعتراضات غزالی را رد می کند و مدافع فلسفه میشود و ھمین ملاحظات 
اوست که نہ ات اسکولاسٹنکكک راھسم در مثاپأ٥ه٥4(ہل‏ ملنکران ش٥سدرت‏ 
مقاومت ےد ھظ کنا اروپا در قرون وسطی بی ھچ تردید ریزەخوار 
خران ابن رشد بودەاند, توماس دا اکویناس بەقول رنان١۶'‏ نزدیکک بے 
تمام حکمت خود را بداو مدیون اسےء وباایپنھمهە در رد و نقداقوال او 
اصراری تمام کردہ است کر این ھم طریقه پی ہودہ است برای ادای 
دینی کە ہہ او داشله, د رھرصورت سبارزەبی کە بعضی حکماء اسکولاسٹیک 
با فلسنہۂ ابن رشد کردەاند حکایت از قروت نفوذ او در اذھان و افکار اھل 
حکمت دارد, ابن رشد بسبب آثاری کە در شر ح کتب و تبیین اغراض 
ارسطو تألیف کرد در اروپا بەعنوان شارح شناخته شد سشارح مطلق, 
چنالکە دانته وقتی می خواہد از او نام ببردء مثل آنکە بنائی عظیم را بە 
کسی ٹسبت می دھندء دربارەاش میگوبد: ابن رشدکە شرح بزرگ را 
درس ت کسرد (ث٤٤‏ ماب ہ٥‏ 8٥ع‏ اذ ٥ط٥),‏ درحقیقت شروح او بودکهە 
ہا کتابھای دیگری کە از وی بەلاتینی ترجمه شد؛ باب فھم واقعی 
فاہمٰه ر بر روی دلیای اسکولاسٹیکگشود, جای افسوس اسٹ کهە 
از بعضی آتار او جز از طریق ترجمەھای لاتینی نمی توان استفادہ برد,اما 
اگر اصل عربی بعضی آلھا در دست نیست ترجمۂ آنھا حا کی از اھمبت 
آٹھا ھست, هر چە ہست اروپا ابن رشد را شارح بزرگ می خواند اما در 
ابن رشد تآأثیر پذیرفت و درعین حال آن‌را رد کرد باید مسخصوصا از ریمون 
لول نام برد ۔-از حکما و عرفاء معروف قرون وسطی۔- کەگوئی فلسفہ 
ابن‌رشد را بمنزلڈ حجت اسلام تلقی می کرد و مبارزہ با حکمت ابن رشد 
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در نزد او بر لوعی غیرت و تعصب دیلیمہتنی بود, حتی پترارك شاعر 
معروف اپتالیائی ھم بر ضد انتشار حکمت ابن رشد و برضد علافه یی که 
مفاصرآن :او فتوز یا کیٹ وی و علم و اتپ افاضی لغان ى یدادمالد 
بشدت سخن ہیگوید, ارزیابی تأثیر ابن رشد در فاسفه اروپابی کاریست 
دشوار و دقیق؛ چون این تأئپر بەقرون‌وسطی معدود نمی شود و بەعصر 
جدید تاریخ ھم می رسد, در حکماء اسکولاستیکك نفوذ او الہته سستقیم و 
قطعی است., راجربیکن با قدری مہالغه؛ اما با لحنی آگندہ از اطمینانء 
ىیگویدکە فلسفه ابن رشد در آن زمان سورد قبول تمام عقلا بود, الہته 
اینجا صحبت از قرون‌وسطی است اما شہاهتھابی هم کہ بین بعضی اقوال 
او ہا آراء دکارت ولایپ لیٹس ھست درخور تأىل است, حتی در درسالۂ 
اہی و سپاسی اسپینوزا ھم اندیشۂ ابن رشد ظاهراً بی تأئیر نبودہ است, 
درین رسالة اسپینوزا موضعھابی ھست کہ با بعضی موارد رسالڈ فصل۔ہ 
المقال ابن رشد شباھت دارد و بەنظر می آیدکە اسپینوزا از طریق کتب 
این میمون از ابن رشد متأثر شدہ باشد, در واقع یک مأخذ عمدۂ فلسفه 
ان رشد ھنوز ھم ترجمەهھای قدیم عہری آثار اوستك کە بعضی از آنھاحز 
در ترجمه عہری ہاقی نماندہەاست و در اینصورت ہی توان فھمید کەابن رند 
از طریی حکماء یھود ھم در فکر بعضی حکماء اروپا می توالسته است 
تأثیر پگذارد, 

اگر اروپا ابن رشد را خاتمحکمای اسلامی و بقول معروف آخرین 
چشمه یکک آتشہازی بی دوام -کە نزد آٹھا وصف تمدن اسلامی ‌است۔- 
خواند قضاوتش تاشی از بیخبریست, چون بعد از عصر رنسانس و شروع 
عھد جدید اروپا از شرق و اسلامبی خبر مائدہ ازبن رونه از حکمت اشراقی 
که پیش از ابن رشد در بین مسلمین ظھور باقنه بود اطلاع یافت نەاز 
حکمت صدرالمتلھین که قرنھا بعد پدید آبد. بی ‌توجھی غرییان بەاین 
حکمتھای شرقی از آن روسٹ که چون در قدیم بەلائۂ 
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افکار حکماء و در حکمت اروپا تأثئیر ستقیم ذمی بایست کردہ باشدد دیگر 
بەان سکتبھا چندان علاقەبی نشان ندادەاند, در صورتیکە فلسنۂ اسلامی 
اکر تر دی بااز دست رفٹن حکومت اسلامی دلبالەبی نیافت در مشرق 
باوحود سشکلاتی کە در عھد مغول و بعد از آن ہرای اینگولە مباحث 
پیش آمد ھمچنان دوام بافت, صرفنظر از شروح ارزندەپی کەه دریاب 
کتب شیخ الرئیس بوسیله امام فخررازی (متوفی ۹,ہ) و خواجه نصیر 
طوسی (متوفی بہ) انجام شدء حکمت اشراق سھروردی ھم بەحکمت 
نوریة ملاصدرا انجامید."''بعلاوہ؛ کلام اسلامی در آثاری چون عواقف 
قاضی عضدہ شرح‌تجربد علامة حلی وکتب متعدد دیگردرتوفیق بین عقل 
وشرع راہ خود را ھمچنان ادامه داد, 

اروپا از فلسفہ اسلامی البته فقط بەسہائیان توجە یافت ۔۔۔از 
کندی تا ابن ‌رشد۔ اما از تأثیر حکمت آنھا تا فرنھا بعد از شروع عھد 
جدید ہم بھرہ می‌برد, ترجمه لاتینی آثارشیخ از اندلس شروع شد که در 
آن علماء پھود بانصارا ھمکاری نمودئد, چندسالی بعد آنارکندی و 
فارابی بە لاتینی نقل شد و تقریباً یك قرن بعد از ترجمه کتب ابنسینا 
بودکه ترحمهھ آنار ابن رشد آغا زگشت ۔ اوایل قرنٰ سیزد ھم مبلادی, 
با وجود معارضاتیکە اھل اسکولاسٹنیک نسبت بەحکمت اسلامی ۔- 
خاصه فاسفة ابن رشد۔- نشان دادند این حکمت ہرای آنٹھا سای اعجاب 
بود و خضوع, از سوارد جالبی كە این حالت اعجاب لصارا را ذسہت بهە 
حکمت و فرھنگ اسلامی نشان میدھد یک رساله لاتینی است از مؤلفی 
مجھولکه ھر چند معلوم نیست اھل کچاست انا بھرحال در سپحی 
بودئش جای شکد نیست چون ئەفقط از انجیل مکرو مطالبی نقل ہ یکند 
بلک صریحا لیز بەتثلیث اظھار عقیدسی نماید, ہا اینھمەء دراواخر کتاب؛ 
جائی کە اشارت دارد بەاذیا كهە منہموحی الھی بودەاند ام محمد ص| راھم 
در ردیف امموسی ذ کر می کند واین نكکته در دنیای لاتین قرون‌وسطی 


۴" کارنامةُ اسلام 


کە محمدے| را پیغمبر راستین ئمی دانستەاندبسیار غریب می نمایدو حا کی 
است از تألیر و نفوذ فوق‌العادہ حکمت اسلامی در اذھان و افکار علماء 
و حکماء اسکولاستیٹ*“', این اعجاب و تحسین ذھن اسکولاستیک 
لسہت بەفلسفه اسلامی بودکە آن را وا می داشت حثتی در حالیکە 
ہشدت فلمله اسلامی را تقد م یکلد از آن چیزھائی آخذکلد, اڑینجانتٹ 
کكەہکرر بەموارد شہاھت بین اقوال حکماء قدیم اروپا با آراء مسلمین 
می توان برخورد, از جملە آن قول مشھور توماس داکویاس کہ میگوید 
علم خداوند علت‌اشیاء استء چنالکه آلفردگیوم خاطرنشان‌م یکند چیزی 
ٹیسٹ ج زکلام ابن رشدکهە می ‌نویسد: العلمالقدیم ھوالعلة والسبہب 
للعوجودٴ' حتی در اقوال حکماء بعد از رنسانس ھم ازین سواردشبا ھت 
می توان پافت له می ہایست آراء مسلمین از طریق ترجمەھای لاتینی پا 
عبری در اذھان اروپائیھا وارد شدہ باشد و بھرحال قدرت و غلبڈحکمت 
اسلامی ۔-خاصه فلسفۂ ابن رشد۔۔۔ برفکر اروپابی تا دورڈگالیلە وامثال 
او یشک هنوز دوام داشته است'٭*' آیا مشاجرۂ معروف لایب‌ نیس 
وپیر بل درہاب ساأَله شرورو این کە این عالم بھترین عوالم ممکنه 
ھست یاله از حیث ماھیت دعوی و طرز احتجاج عین مشاجرەیی است که 
موسی بن‌میمون ۔۔وقہل ازوی بعضی حکماء اسلام۔- درجواب زنادقه هی 
مائند محمدبن زکریایرازی آوردەاند؟ آشنابی اروپا ہا فلسفه ابن‌میمون 
امکان این ارتباط را تبیین می کند و از تأسل در این دعو یک کاتبی 
قزویلی نیز در کتاب افص فیش‌المحم- آن را تقریباً بھمان 
شکل ابن‌میمون سطرح می کند'٦'ء‏ لااقل می توان بەاین نتیجه رسید که 
در افکار حکماء اروپا ھنوز لکنەھائی هست کە سابقه آنھا را در نزد 
حکمای اسلامی می توان یاقت, باری؛ مساعی مسلمین در فلسفه زیادست 
وکتب آنھا مطالب ابنکاریو تازہ بسیار دارد, باچلین وضعیء خامی و 


فلسفه و کلام وحکمت ۲" 


کوتەبیئی اس که آٹھا را درین مورد فقط شارح حکمت یونانی بخوائند 
۔۔ ولاغیرں, حکمت اسلامی ھم؛ مثل علم اسلامی هر چلد از قوم یونائی 
۔۔ وھمچنین از اقوام هندی و ایرائی ۔-بسیار چیڑھا اخذ و اقتباس کردہ 
است پیش فلسفه یی است مستقل وہا حکمت ہونانی بھر حال تثفاوت 
ہسیار دارد۔۔۔ ھم در ھدف و ھم در طرز بیان, 





۱ 


برخلاف سبحی تکه علاقه پی بە٭تربیت غپر دینی نداشت و ھمین اىر 
ترییت اروہا راآخرالامر زیادہ از حد غیر سیحی کرد توجہ خاص اسلام 
بەتربیت دنیویء در قلمرو اسلام تریبت متوازنی بوجود آوردکە ترکیب 
ھمجلس ونتعادلی ہود از علائق دیلی و دنیوی. 

اساس تربیت اسلاہی عبارت بود از ایمان و عمل صالحء و آنچەبر 
آن نظارت می کرد شریعت بود و سلنت, در واقع پیروی از آنچه سنت 
پیغمبر خواندہ میشدہ ایدال اخلاقی و معنوی بود برای هر سسلمان.. 
مکارم اخلاقی کە پیغمبر خود را برای اتمام و اکمال آن مبعوث می دید 
ہرای یك مسلمان از پیروی سنت او بدستٹ می‌آسد وبس. اسلامءافراد و 
قبای لگوناگون راک آداب و انساب سختلف داشتند در یك نوع برادری 
جھالی بھم پیوست وبااینھمه ھیچ کس رامسؤول کرداردیگری ندانست 
و حس‌سہؤولیت فردیرا در اخلاق خویش اساس معتبر شمرد, لەفقط برای 
اعرابء بلکە برای بسیاری از اقوام و نژادھائی که سرزمین آنھا بدست 
مسلمین فتح شدہ اسلام میزانھای تازۂ اخلاقی و تربپتی آورد کەآنھا تاآن 
ھنگام نمی ‌شناختند, 


دوش ىر بھتقی اسلامی ۲۷۷ ١‏ 


از ھمان آغا زکار؛ اخلاق ۔سلمین سادگی و مروت زندگی بدوی 
را لگاہ داشت و آن را بادستور شریعت تصفيه کرد, غیرت خانوادگی وو 
قومی یك مظھر این اخلاق عھد بداوت بود و مظھر دبگرش عبارت‌بود 
ازکراھت از فحشاء؛ صبر در مقابل شدائد؛ وتسلیم لشدن در برابر آلچە 
خلاف حت شناخته می‌شود: نیز از لوازم این خاق و خوی بدویىاآب بود. 
واتمبینی و حسابگری کے از تأثبر ند کی شھری درین اخلاق وارد 
شدہ بود۔-آن را تعدیل م یکرد وقابل عمل, این لکته تریبت اسلامی را 
تربیی معتدل کرد تربیتی که ھدف آن ایجاد خلق و خوبی بودکەگوبی 
می خواست برای دنیا چنان باشدکە انگار درآن جاودانەاست وبراىخدا 
چنا نکەگوبی در شغرلحظه خواھد مرد, ہدپنگونه؛ برای قومی کە می۔ 
خواھد یك دامت وسط, ہماند اعتدال بین جسم وحان یکكد قانون اخلاقی 
است, بھمین جھت بود کەامرتربیت جسمانی را مسلمین چنالکەبایدجدی 
گرفتند, بەوجب روایاتء عمرین خطاب غالباً مسلمین را تشویق می کرد 
کە بەفرزلدان خویش ‌غشناء تیراندازی وسراری بباسوزند, '"' وعبدالملکژ۔ 
ابنمروانء خلیفۂ اەوی نیز بەمربی فرزندان خویش توصيه می کرد تا بە 
آٹھا شنا بیاموزد و آنھا را بەبیخوابی عادت دھد. ۳ ' -حجاج بن یوسف: 
آموختن شنا را حتی از آسوختن خط لازمتر می دید و مقدمتر ۱٦١‏ -- ابن 
اصرار در آموختن فلون نظامی توجه بەضرورت یکذتربیت دلبویء زندہ؛و 
پر لشاط را در لزد سلمین می رساند, منشأ آن خراء تربیت ابرانی باشدیا 
رومی بھرحال مسلمین از آنھردو منشاً استفاد ہکردەاند, الہتەاین ترییت 
نظامی و علاقہ بەفلون جنگی چنان نود کە رغبت و شوق سسلمین رابہ 
آسوختن معرفت و علم بکاھد ۔- جنالکه نزد بعضی افوام دیگ رکردہ بود, 
توجە بەامر تعلیم دراسلام تا این حد بودکە پیغمبر خود فدبة چفد تن از 
اسراء قریش را در جنگ ہدر تعلیم اطفال سدیله قرار داد, براىی‌ھر یك 
ازین اسیران کە از سواد بھرہ داشتند دوازدہکودلكغ تحٹ تعلیم‌قرار داد و 


۸" کار نام اسلام 


وقنی 5ود کان بقد رر کفایتآشنائی با خط وکتاہت پیدا کردند اسراء آزاد 
شدلد, ' در عصر پیغمبر درمدیلہ مکتب ۔۔ کتاب۔ و معلم وجود 
داشت و در ادوار تالی ہین کسانی که بعنوان معلم یاد شدەاند ام کمیت 
شاعر معروف عرب و نام حجاج بن بوسف امیر سفاك عراق ہھست, حّی 
بموجب بعضی اخبار حجاج بن بوسف بودکە لخست در کتابت عربی 
نشالەھای حرکات ونقاط را برروی حروف بکا ربرد, ٦١‏ -۔۔اگرمعلم کتابء 
حتی در ادوار متأخرتر نزد عامة اعراب غالباً مورد تحقبر و سخصوصاً 
ملسوب بەحماقت بودہ در یونان و روم قدیم ھم ظاھراً معلمین ازین حیث 
وضع بھتری نداشتەاند, معھذا؛ این کوچ شماری طبِقة معلم؛ عمومی 
لہود وکسانی امثال جاحظ '٦۷‏ روایات آسخته باطعن و نکوھشی راکە‌در 
باب معلم وجود داشت مربوط بەمعلمین نادان میشمردلد و از معلمین 
شایسلەبەتکریم یادمی کردند, در مکتب کارتعلیم برنامەداشت بامثررات 
شرعی و اخلافی. غیراز خواندن و نوشٹن غالباً مثدمات حساب؛ سرگذشٹ 
البباء و حکایاتالصالحین ھم بەاطفال تعلیم میشد, عمربن خطاب به 
موجب روایات تعلیم اشضعار و امثال سابر را بہ کود کان توصيه کردہ 
بود, ۶" بعضی اخبار حاکی برد از اینلکكکە تعلیم کتابھای نصارا نیز 
ناروا بود, همجنین بخاطر پاکی اخلاق آسوختن اشعار لغو و پست را۔- 
لامحاله علمایى ‌اخلاق- ملع می کردند, ٦‏ بعضی مواقع مسب شھر 
مراقبت می کرد کە اشعار وکتابھای خلاف اغلاق در دس تکود کان 
مکتب نباشد, ۱۷۰ بدینگونە؛ تثرییت روحانی و جسمانی در لزد مسلمین 
توام بود با نظارت و مراقبت حکومت., 

با لکه درتربیت وتعلیم توجە بیشٹر بەپسران‌بودء و حتی درمورد 
دخترانگھگاء سخن از منم تعلیم درمیان یں ا تاریخ اسلامحتی در ادواری 
کہ انحراف ازسنت بھیچوجه مقبول و سمکن بە نظر ئمی‌آمد سواردی را 
لشان می د هد حا کی از توجه مسلمین بەتعلیم دختران ۔۔ یالااقل حا کی از 


رفف تر می اسلامی ۹ 


عدممنع آن, وجود بعضی راویان حدیث در ہین زنان لشان می دھد'۲۷' کہ 
اھعل حدیث منعی در تعلیم کتابت و سواد زنان نمی دیدەائد, دخترمالک 
ابن انس می توالست اشتباھات کسانی راک ا زکتاب عوط؟ پدرش روایت 
می کردند اصلاح کند, بنتالمرتضی دختر علمالھدی کتاب لی چ‌اللان 
را ازعم خویش سید رضی روایت می کرد وگویند شیخ عبدالرحیم بغدادی 
نیز از وی روایت دارد, '۷' ھمچنین دو دخٹتر شیخ الطائنہ بەنام 
بنت‌الشیخ مشھور شدہەاند کە تآلیفات پدر و ھ مکتابھای برادر خویش 
شیخ ابوعلی طوسی را روایت می کردہاند۲۷۳', تعداد زنائی کە امشان 
فی ‌المثل در ساسلہ اجازات سبکی و سدوطی آمدہ است حا کی است ازوجود 
تعداد زیادی اقلان حدیث دربین زنان, زینب دختر عبدالرحمن بن حسن 
جرجانی --کە در سالە رہ درگذشت۔ در حدیث وفقه شھرت بسیار 
داشت وگفتدائد بەہرگک او بعضی اسنادعالی ملقطع شد, حوزۂ تعلیمبعضی 
اززنان حتی محل توجه اھل علم بود, زینب بنتمکی کہ درسال ہہ ہہ بە 
دسشق وفات یافت حوزۂ درس داشت وطالبان علم براو ازدحام می کردند 
فاطمەخاتون دختر محمدہن احمدہبن ابی احمد بەدائش و تقوی شھرت 
بسیار داشٹ,وی زوجڈامام علاءالدین ابی‌بکرین سمعود قاشانی بود و خود 
مؤلفات داشت وحلقتڈندریس, بعلاوہگویند در سواردی کە شوھرلی 
درفتوا درمی‌ماند وی او را بەراء صواب ہی آورد, درشامء نورالدین محمود 
زنگی ۔۔مشھور بەالملکالعادل۔- او را بنھایت اکرام می کرد و در 
پارەب یکارها با اومشورت می لمود؛۷' ستالوزراء حنبليه --کە درں پ 
وفات یافت۔۔۔ اھل حدیث ہود وگویند بارھا صحبح بخاری را درس 
گفته بود, تعلیم زنان بحدی بیاشکال بەظر میآمدکه حتی یکدزن 
ناقص الخلقہ ھماگر می خواست می توائست از سواد و علم بی ‌بھرەلمائد, 
درسال ع پپ ھجری در اسکندریه زنی پدید آمد سشھور بەبن خدای 
وردی کە ازپیشروان ھلن کلر محسوبست., ىیگویند وی دست وبازو 


۰( کار نامةُ اسلام 


نتداشت و سیلەاش نیز مثل سینه مردان بود, با اینھمهء درکسب علم 
احتمام کرد وقلم را باپا میگرفت و بخوبی چیز می لوشت, حتی لیمٹرلی 
قبل ازاو لیز شھر اسکندریه شاھد پیدایش یك لوع هلن کلر باستانی 
دیگر شدہ بود کە پیدست خوائدہ میشد و او هھم ظاحراً از یكغاندان 
انزا بود, وی نیز چنالکە از لامش پیداست دست لداشت, باایلھمەء 
چندگونە خط را بخوبی می توانست بنویسدٴ۷' ئەفقط در زہد و تصوف 
بعضی از زنان لیزسیثل رابعة عدويه و فاطمة یسابوریه۔- مردانەقدم 
زدەاند بلکە درشعر وادب هھم پارەبی از آنھا قریحه عالی داشتەائد و نام 
پسیاری از آٹھا در خیراتالحسان ۔-وتذ کرەھا وکثب تراجم دیگر- 
آمدہ است, بدینگولہ؛ درسایه تربیت اسلامی زنھا نیز می‌توانستەاند در 
میدان علم و معرفت دوش‌بدوش سردان بەسعی وطلب برخیزد, 

اخلاق و تربیت از لحاظ نظری نیز نزد مسلمین پایه عالی داشت. 
اقوال منسوب بەلقمانء ھرسی جاماسبء وبزرجمھر درباب اخلاق و 
ترببت درکتب آنھا مکرر نقل میشد, نزد سسکویه اخلاق تا حدی 
التقاطی بود اما مخصوصاً رنگ نوافلاطونی داشت و امام غزالی آن را با 
پینش صوفيه در ھم آمیخت, با آلکە بعد از او در اخلاق و ترییت اخلافی 
رسالات وکتابھا یسپار تالیف شدء حتی با آلکه اخلاذ‌نامری وکتابھائی 
”کەبتقلید آن بە زیان فارسی بوجود آمد حا کی ازغور و تال بسیار در 
مسائل مربوط بەاخلاق بود؛ بزحمت می توان قہول کرد کە در اخلاق 
۔یابعبارت درستتر در روالشناسی اخلاقی که نام واقعی علم اخلاق 
غزالی باید باشد۔۔۔ هی چ کس از مسلمین بەپایڈ غزالی رسیدہ باشدہ تا 
چھ رس بەاینکه ازاو بگذرد, 

بااینهمہ اگر مسلمین بەاخلاق و تربیتنظریء آن ذوق و 
علاقەیی رااکه بەہنطق داشتەاند نشان ندادەاند ہبش بیشک آلسمت 
کە قرآن و سلت از این لحاظ برای آنھا خلاٴی باتی نم یگ اشتد ات ق 
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ھمین لکكنەاست سبب آنلکە بەعلم سیاست نیز چندان شور و علاقە یی 
اظھار لکردەائد, _درست است کە مسلمین روی ھم رنہ در سیاست مدن 
کمتر از سایر سباحث فاسفی خوض کردہەاند اما بب آنء ہر خلاف آنچە 
شاید در بادی امر بەنظر آید ئەوجود حکام جبار بود لەعدم آزادی فکر و 
بیان, بعلاوہہ سسلمین آن ایام مثل بیشترین نصارا ھم توجھشان 
حصربه ملکوتالھی نہود بەملکوت زمین ھم توجه تمام داشتند لھایت 
آلکه در غالب مواردء شریعتحدودی در این اسور تعیین می کرد کە 
جائی برای بحت نظری نمىماند, اگر ھیچ یک از مسلمین و نصارا در 
قرون وسطیء با وجود شوق وولعی که بەاکثر آثار ارسعاو نشان می دادندہا 
کتاب سیاست او آشنا نشدند ہب عمدەاش این بودکە آ نْکتاب مہتلی 
یود بر تحلیل و استنتاج از احوال سیاست و جانعة یونانی -در عھد 
شرك, آن احوال ھم ئەبادنیای مسیحی غرب قابل انطباق بود ئەبادنیای 
اسلام. اگر بحث ارسطو متضمن نقشه و پیشنھادی بود برای بھبود و 
اصلاح جامعه و سیاست ائسانی لااقل در جامعة اسلامی ہممکن بیودمورد 
توجہکسانی قرارگیردکە شکل حکوبت خلفا را مطلوب طبع خویش 
نمی یافتلد, آنچە اینگون ہکتابھای افلاطون را سورد علاقة فارابی فرارداد 
ھمین لکته بود, در واقع دسعلمثانیء نبزدر رؤیاھای انزواجویان خویش 
ظاھرا مثل افلاطون می پنداشت کەوقتی حکیم حا کم باشد مدیئەفاضلۂتحقق 
می یابد, بعلاو فاراب یگویا تصہور می کرد طرح یك مدینڈ فاضله شاید 
تائیری در سیاست عصر--کہ جامعۂ اسلامی را بھتجزیہ و فساد و 
انحطاطکشانیدہ بود۔- تواند داشت, آزداء ١ہل‏ المدی:ۂالناضلۂ وی یک 
رؤیای افلاطونی بود ۔۔۔از چشم یک صوفی یا یک حکیم مسلمان, در 
صورتیکە تحلیل و بررسی احوال جامعه و سیاست نیز اگر ہشیوەبی‌نزدیك 
بەروش ارسطو نزد مسلمین مورد توحه واقمگشت در عقدمه ابنخلدون 
بود کە بادیدی نظیر ارسطو مسائل راجع بەحکوست و تمدن اسلامی را 
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بررسی کرد و بادقت‌نظری شبیه بەموئتسکیو, 

ہااینھمہء در اخلاق و سیاست آنچه در جامعة اسلامی تائیرعملی 
داشت ترییت وارشادی بودکە از قرآن و سنتلاشی میشد, این سباحثات 
نظری اگر در حلقہ محدود اھل قیل وقال نفوذی داشت بەاحوال حکومت 
وتربیتٹاھل علمتجاوزلمی کرد, خشونت و قساوت امثال معتضدعباسی یا 
قطب شاہ ھند و تیمور لنگ اگر روح ما کیاولی داشت از تأثیر تربیت 
اسلامی برکنار بود, تربیت اسلامی را آنگونە حکام و سلاطین عرضه 
می کردندکە خود را بەشریعت اسلام پایہند میدیدند ۔امثال عمربن۔ 
عبدالعزیز و صلاحالدین ایوبی. عمربن‌عبدالعزیز حتی از یك سنلوبی 
در اخلاق و السالبت ہرتری داشت, در دورۂ جنگھای صلبی کەعدۂ 
زیادی از امراء وسلاطین اروپا بەشرق اسلامی آسلہ بودند صلاحالدین 
ایوبی بەاتفاق ازھمه شریفتر بود, درطی این جنگھای خونین دور و دراز 
نصارای اروپای غربی نشان دادندکە درصفات مردانگی؛ پایبندی بەعھد 
وبیمانء و شفقت لسبت بەضعفاء ھنوز می بایست بسیار چیزھا از مسلمین 
فراگیرند. حتی در بازرگانی مرد مسلمان تحت تاثیر ترییت عملی اسلام؛ 
بطو رکلی از لحاظ خوش قولی و اجرای تعھدات بھتر از سمیحی بود٦۷'‏ 
در حقیقت آرہاٹھای اخلاقی شوالری در اروپاء تا حد زیادی مدیون 
تماس با سسلمین بود, ہا وجود معایب اخلاقی که مسلمین بسبب تجملو 


دنعم تدرپجاً بدان آلودہ بودند روی هم رفته مسلمانان درآن زمان مردتر 
بودلد وبا خلوبان بیشتر شفتت می ‌ورزیدند""' بار تلمی سن ھیدر 
با پیائی دور از مبالغه میگوید آنچه نزد اروپائیھای عھد جدید صفات 
سسجی خوائدہ می شود اخلاق وآداب تھذیب پافتەیی اأست کهە آن ر 
از مسلمین فراگرفتداند لە از سبحیت* ۱۷ در این جنگھاہرتری اخلاق 
مسلمیلن حلی مایه اعجاب دشمنان ود اروپا اگر فتوح مسلمین راگھگاہ 
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بەچشم یك تجاوز ارضی که بەنام توسعة دین صورتگرفت میلگرد 
دربارۂ این جنك خولین دویست سال کە نطق آتشین پاپ مقدس آنْ‌را 
بوجود آورد و درواقع چیزی جز غارتگری و دستاندازی بسرزمین 
مسلمین هدف آن نبود چەمیگوید؟ اگر درھر دو اقدام نیز مطامعم و 
اغراض تجاو زکارانہ بەیك اندازہ باشد مروت و شفقت و انصاففاتحان 
مسلمان ہا خشولت و قساوت صلیبھا ھیج طرف لسہتلمی توالسّہاست 
باشد, درنظر بعضی از مسلمین؛ ابن سلحشوران صلیب مقدس از خشولت 
و وحشیگری جندان تفاوتی با جانوران وحشی نداشتەاند۱۷۹ مورخ وقنی 
خشولت صلیبھا را در بلاد فتحشدہ سشاھدہ م یکند و تعدی امراء 
غارتگر آنھا را ذر لظر:نی گیرد شاید باسانئی بەخود حق میدھد مقاومت 
مسلمین را در براہر این سیل مخرب دفاع از تمدن و السالیت بشمارد در 
مقابل هجوم توحش ۔-توحش یکه اگر از یورش چنگی زکمٹر خطر داشتٹ 
از آن طولانیتر بود و پردایئەتر, 





وسعت کمسابقة قلمرو اسلامی و تلوعی کە از لحاظ اقلیمء نژادءآداب و 
رسومگونەگون در جامعة وسیع سختلط اسلامی وجود داشت ادارۂ چنین 
تودۂ عظیم انسانی را دشوار م یکرد و توفیق بزریگ سسلمین درین لکله 
بودکە تمام این قلمرو پھناور را بای قانون واحد ادارہ کردند ۔- 
شریعت اسلامی. درواقع لزد مسلمین دین وقانون یکٹاچیز یود۔۔ شریعت, 
حتی سیاست وادارہ نیزلامحاله از لحاظ نظری تاہم شریعت بود, سیستم 
ادارہ البته تازہ نہود و دس ت کم اسویھا و عہاسیان قسمتی ازآن را از رومو 
ایران اقتہاس کردند, انا در طرز ادارۂ حکومت اسلامی آنچە برای دنیا 
نار داشت ائطباق آن بود با شریعت و وجود روح اخلاص و 
اخلاق بود در آن, بر خلاف جابعۂ عربی ---جامعة جاعلیت- که 
مبتنی بر انساب و پیوندھای خویشاوندی بود؛ جامعەاسلامی ہر اساس 
اخوت دیلی قرار داشت. درست است که بعدھاء توسعه فتوح تدریجاً 
اعراب را در مالک فٹح شدہ یک تفوق وامتیاز عملی اسا بی دوام 
داد؛ درست اس ت کە در عھد خلافت اموی این تفوق اعرابنسبت به 
سایر مسلمین ۔-که ەوالی خواندہ می شدند۔- مورد تآأیید ھیثت حا کمڈ 
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وقت بود اما در جامعة مسلمین و خارج از طرز فکر وطرز تلقی حکام و 
خلفاء تفاوتی بین عرب و عجم دیدہ لمیشد, پیغمبر فضیات را در تقتروی 
اعلام کردہ بود و این کسانی که بە ام ہسوالیء خواندہ می شدند غالباً 
در علم وتقوی نیز مثل مراتب اداری؛ می توالستند فضیات واقعی خود 
را در جامعة اسلامی احرازکلند, با وجود آلکە در پایان عید اسری 
نھضت شعویبه ۔-تحت تاثیر بعضی اقوال خوارج و شیعه۔۔ تا حدی 
تعصہاتنزادی را در ہین مسلمین بیدار می کرد؛ نرکیب جامعۂ اسلامی 
وتسامح و تساھلی کهە در آن حکەعفرما ہود احازۂ بروز تعصبات را در آن 
می داد, درست است کہ بعضی نھضتھای ضد خلفا رنگ شعوبی داشت 
اما پیشوایان ھمین نھضتھا کہ احیانً تمایلات سپاسی و قوبی 
داشلندء غالبا لاچار بودند صبغة مذھبی بەدعاوی خریشں بزنند تابلوائند 
دربین‌عامة کسانی را بەھواداری خویش جلب کنند, درواقعم بسہب 
ھمین شعارھای مذھبی بودکه بعضی ازین لھضتھا بەمبادی تشیع 
ملسوب شدند, در جامعەاسلامی ھمیشه عامةً مسلمین ھمان اصل اخوت 
اسلامی را اساس عمل ميدانستند و امتیازات عاصر حاکمە و ھمچئین 
تعصہات شعولی ضد آن ر نیز بە٭چشم یك تجاوز بەفلمرو اخروت اسلامی 
می دیدند, طبقهء بەآن معن ی کە در روم قدیم و ایران ساسائی بود نزد 
مسلمین وجود نداشت, حتی رفتار با اھل کتاب و یا بردگان نیز چنان ہا 
تساھل و مدارا توأم بودکە ازین حیث جامعۂ اسلامی هالوز می توائد 
سرمشق خوبی برای امریکا و افریفای جنوبی باشد, واقعةہ صاحب الزلج 
پیش از آلکه ذورش بردگان باشد یك توطلة فرمطی بود چنانلکە قیام 
خسرمدیژانء سرخ علمانء سپیدجامگان و اسال آٹھا نیز بیس از آنکه 
ٹھضت قوسی را تحریكکلنند لھضتٹ‌ھای مذھی را نبلیغ ىی کردند, در 
جامعة اسلامیء استثمار طبقاتی آن شکل غیر انسانی راکه در جامعةڈ 
فثودال اروپا داشٹ لمی‌شناخت, فرقە ھای مختلف که تعدادشان ہر 
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ھنتاد بالغ می شدودردوائع حساس بعضبھاشان احیاناً بەجان هم می افتادند 

غالباً در مواقع عادی یکدیگر را تحمل می کردلد, اھل مذاهہب اربعه 

حنفبھاء شافعیھاء مالکیھاء و حنبلیھا ۔۔اگر در فروع مسائل با یکدیگر 
بعضی اختلافات داشتند غالباً با ذم ی‌مھا رفتارشان با تساھل و تساىح 

نسبی بیسابقەپی ھمراہبود,حتی ‌ازھمان دورۂاموی بقسمی ازوجودا ین ذمبھا۔۔۔ 
خاصەنصارا۔ در اسور اداری با تسامح وگشادہ نظری استفادہ میشد کە 
از ھیچ حیث برای آنھا در قلمرو اسلام جای نگرانی نمیماند, در قلمرو 
اسلام وجود اقلتھای پھرودی و سیِحی ۔۔بهعنوان اھمل کتاب۔۔ 
قابل تحمل ہود اما سسبحیت قرون وسطیء دراندلس و سیسیل صقليه 
نمی توائست اقلیت مسلمان را در داخل قلمرو خویش تحمل کلد:*' و 
بعد از سقوط قدرت سسلمین در اندلس وسیسیلء زندگی در قلمرو و 
مسپحیت برای سلمین تحمل پذیر نمی توائست باشد, اگر اسلام درھرجا 
در فرائسهء در سیسیلء در اسپانیا با شکستنئظامی روبروگشت و تدریجاً 
آن سرزمیٹھا را ترك کرد و در داخل قلمرو خویش انزواجمت سہش 
عدم تسامح مسیحیت بود در تحمل اقلیتھای دینی در قلمرو خویش. از 
ازین روست که معامله مسلمین با این اقلیتھا از ھر حیث قابل تحسین 
بود و درخور اعجاب, این اقلیتھا در جامعە اسلامی تا حد اہکان در 
حمایت قالون بودلد در حمایت شریعت, در اجرای مراسم دینلی 
خویش تا آنجاکە معارض حیات اسلام نہاشد غالباً آزادی کافی داشتند 
کی سریسیی! آز آتھا ذرا بات مد کراڑھ ساس لہ از ساد 
داشتند و درازاء حمایت و امنیتی کە اسلامبەآٹھا عرضه می کرد,بعلاوہ 
این جزیه سالیاله از یک تا چھار دیناربیش نبود و آن را ھم ازکسائی 
اخذ می کردند کہ تواابی حمل سلاح داشتند, از راهبانء زانء و 
نابالغان جزیه نم یگرفنند و پیرانء کوران؛ عاجزان: فقیرانء وبردگان از 
آن معاف بودلد, سیت بەبردگان نیز معاملة سسلمین هھمراہ با تسامح ود 
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ومسالمت, وقتی از رردگی در اسلام صحبت میشود ف باید ماجرای 
اسپارتااکوس یا داستان کلبۂ عموقام را بەخاطر آورد, اگر اسلام اصل 
بردەداری را پذیرقت چنان السائیتی را نسبت بەبردگان توصیہکردکه 
در حامعة اسلامی بردہ تا حدی بمثابۂ عضو خانوادہ تلتی سے شد, پیغمہں 
مو حسبے روایات؛ آؤ کش راکە پندہ خویش رابژند از ہد٭ترین مردم 
خوائدہ لبودے حتیگوبند کہ وقی لیز توصیه کردہ بہسودکه بنداگان ر بندہ 
(ےعبد) خویش خخوالید مردجوان (سفتی) خویش بخوانید, در واقع 
تجارت بردہ در ھمان ایام ھم لنزد یھود ممول بودوھم نزد 
تصاراء اگ رکلیساگھگاء لسہت بە آن اظھار کرات می کرد؛ اسلام ھم 
می فروشد -شرالناس من باع الذاس, بعلاوہ وضع یك برده در لزد 
مسلمین ہا وضع او در نزد یھود و نصارا طرف لسبت لہود, لزد یھود مردی 
کہ ہااکنیز درم خری٥‏ خویش می آمخت عملش نا سمحصسرزب پىیشد و 
زن اوحق دات آ نکنیز را بفروشد واز خائۂ خویش دورکند چنانکە 
نزد نصارا م فرزندی کهہ از یك کلیز برای مرد بەدنیا می‌آمد بردہ بود 
کوپ یگناء زنای پر ر باگردن خویش ڈاہنت در صورتلکه نزدسسلمین ؛له 
فرزند آن فضع حتا رت آسدز را داشت فەمادرش. مرد حقی نداشتام ولد ر 
بہفروشد و او بعد از مرگ خداوند خویش آزادی نیز می بافت۔ در بین 
خلا و سلاطین اسلامی ہپسبار بودند کسانی کہ ٹا رشان رہ بروذ سے 
ام ولہا۔, ازبین مماایکٹ ۔۔بندگان نت رم سر لا ایر سے بہشی ٹا و ر‌ فغزلے) 
دئیایل ۶ وژستبار مکرر 7 لطسیای سم پر جوٹ آوردنا۔ و اہذیمء لان کی دلیا۔ں 


سے 2 ۱ ہے کہ با ج 007ا 
قء ذر ملمرو اس۸ م برٹے یلچ وجهہھ کرای سراؤشاو از رع سر پ عہث 


رد گا نٔ اسر پکا 0 عیدلینگلن لمیاای جنا کہ رن 1 بن ہر لاف سشیو 5 شس و 


قلمرو اسلامی وضعش اآسارتآمیز بەنظر نمآمد, ؛رپژن زان سلماں 


سم ٠‏ 
کا ج7 


کی 


ہوت نل کا وی زڑ اسہور ا۔عتعا کی 2 حلی کا رھا ی٤‏ ر مخت اك ح5 وس لیر 


۸ کارنامة اسلام 


از خود لیاقت‌نثان دادلد؛ بعضی از آنھا ملکه یا ایب السلطنه بودند., 
نام امثال ت رکان‌خاتون؛ آبتی خاتون: شجرۃالدر و امثال آنھا در تواریخ 
محلی مسلمین عست, بعضی از زنان در امور اجتماعی لیز قابلیت ولیاقت 
نان سی دادند, سکیلە دختر حسین بن علی ع| مجالس ادبی و سباسی داشت 
واشعارگویندگان مختاف را می ‌شنید و نقد م یکرد'*' لفیسه دخترزیدبن۔ 
الحسن ہر ولیدہن عبدالملک اموی خروج کرد و در مصر درگذشت۱۸۲ ہا 
ابنهمهەء علاقةُ بەخالوادہ و اىر ترہیٹ زن را ہاببند خانه میداشت سا 
ابن پایبندی اآسارت وحثارت بود, در حقیقت زن مسلمان ازجھت املیتد 
امنیت‌اقتصادی۔-مخصوصاً از زنان بسیاری از واحی اروپا وضع بھتری 
داشت؛ زیرا می توائست درمال خود تصرف و دخال تکند و شوھر پا 
طلبکارائش حق نداشتند در دارائی او مداخل هکلند, بعلاومہ تسھیلاتی 
کەاسلام در أمر ازدواج مقرر می داشت زن راء ھم از ورطه فحشاء 
دور لگە می داشت هم از بی عفتبھائی کہ لازىۂ محدودیتھای غبرطبیعی 
بسود بدیلگرنه؛ جند عھعسری (ل۵1ہ٤ع(۱[۱ئ۲)‏ مسلمین لا ہدی یك 
سبارزہ ہدفحشاء بودء و رن مسلمان نیز سادا مکه از شوھر عدالت 
سی ‌دید۔۔۔ آن را بھیچوجە یکلوع ظلم وخفت در حق خویش تلتی 
لمی کرد, 

جامعەپی چنین کە در آن نەزن سورد تعدی بود لەبردہہ وحثتی 
اقلیتھای دینی و مذھی نیز از آسایش برخودار بودند برای نظم و 
عدالت خویش می بایست ازیک قانون‌عالی بھرسند ہاشد -چلالکە بود, 
این قانون عہارت بود از شریعتء و در اسلام ٹیزسیٹل آنین 
دوسی۔- دین وفانون یکكک چیز بودے بدپنگولہ؛ در شریعت محمدص|ء هر 
جرمی یک گناہ محس رب میشد و ھرگناہ یگاجرم, منشا اصلی اپن‌شریعت 
کتاب دا بود سقرآ ن کە ھمملبع عتقیدہ مسلمین لیز پرود ا دیگر 
سنت بود کە آنچه را در قرآن مجمل یا مبھم بود تبیین و توضبح ہی کرد 


اوضاع سیاسی و... ۳۹ 


سلنت عبارت بود ازگفتارہ کردار یا تثریر پیغمب رک نقل و حکایت آن 
حدیث خواندہ می شد یا خبر, ہا ایينھمه در دورەیی کہ دیگر دسٹرس 
بەپیغمبر لہود ۔-سخصوصاً از وقتی اسلام از چھار دبوار جزیرۃالعرب 
بیرون آمد -۔ گھگاہ سراردی جزٹی پیش میآمد کەہ حکمرآن له درقرآن 
تصریح شدہ بودلهة درسلت, اینجا بود که زجوع ہەدیکكک اصل ثالت 
غیر ازکتاب و سنت لازم میآمد وآن عبارت بود از اجماع --توافق‌عام, 
اگر مبچ یکک از ایٹھا سمشکل را حل لم ی کرد بەعقل انسانی رجوع میشد 
پا بەرأی وقباس, ہا اینھمهہ؛ آنچە احراء آن در شریعت اھمیت داشت 
گردں اسخ و منسوخ احکام شناخته ا اقتضای معانی و الفاظ 
بدقت معلومگردد؛ و البته ایثھمه شلاخت ٹرآن را لازم داشت ےتفسیرں 
البته در تفسیر قرآن مسسائل دبگر نیز غیر از آنچە ہا قائون و شریعت 
ارتباط داشت پیٹی ہی‌آمد مثل عقاید اخہارگذشته؛ قصۂانبیاء و انذار 
سشرکان, تفسیر ھم مقتتضی غور در اسلوب بلاغت اعجازآمیز قرآن برد 
وھم مسللزم جسلجو درثان نزول و در تفصیل قصص و حکایات, اق 
لکكته سبب نک کے تفاسیرمختلف لب وح رد آمہد: ادبی ولغبری؛ مثل 
کشاف زمخشری؛ یاکلامی و حکمی ثل ضسر اسام فخر, در حدیث ھم 
استنباط قانون مقتضی غور و دقت بود, ازبین صدھا ھزار حدی تکە نقل 
میشد -وحلی از ھمان عھد حیات پیغمبر منافقان و معاندان آنھا راب 
کذب خویش آلودہ ہودلد۔ خبرثقهہ و قابل اطمینان راک بتوائد 
دستاویز احکام شریعت واقع شود از روی چەمیزانی می توان شناخت؟ 
احادیت از ِ حھت اسناد از حھتث راویان؛ وارجھت ستنتاچە٭حدقابل 
اعتمادند؟ اخبار آحاد؛ و اخبار متواتر ھریکد تا چە حد و در کدام شرابط 


حجحت بشمارند؟ عام حد یت٤‏ عام درایهءوعام رحال بوجود آید و از بین 


۰٠‏ ۴ ُ کاو ناعة اسلام 


انوه احادیث دصحاحء میزالی بدست آید برای آنچە ثثہه هھست و آنچه 
یه لت از ایٹھاگذشته بعث پیش می‌آمد دریىاب اجماع. اثر 
تحتق آن ہمکن هست بەآن چگولە می توان علم پائت و تاچه حد 
می توان آن را حجتشمرد؟ بعلاوہہ حدود و شروطکار عقل؛ رای یا 
قباس را چگونە می توان تعیین لمود. ائمه چھارگانڈ سنت ۔۔ابوحنیفه؛ 
مالکك‌بن انس؛شافعی؛واحمدحلبل-- اعتلافشان غالبا از حدود و شروط 
حجیت این امول تاشی امت انا ہا 'ؤجوۃڈ اغتلافات قاہل توحه کە درین 
مذاھب فقھی-۔ود مذھب شیعے۔ با آٹھاھست قالون شریعت 
اسلامی کەروح اصلی آن وحی الھی استء درطی قرون و در تمام قلمرو 
مسلمین ھمه جاوحدت و اصالت خود را طخ رت 9و ذر اع 
همە+جا بیکگونە برسرلوشت مسلمینء و احوال و عقاید آٹھا حکومٹ 
کردہ است, بدینگوە؛ فقہ اسلامی با کی برین اصول --کھ ارزش و 
حدود آٹھا را علم اہول یا متدولوژی لقه بررسی ی ند۔۔۔ براحکام 
شریعت وادلهآنھا نظارت دارد, درحقیقتء با وجود بعضی موارد کكەثقه 
اسلای از آداب یا احکام رایج در نزد اقوام و ممالک فنحشدہ شاید 
چیزھائی ۔-بحکم وو لت رون یاشد رویھمرفلّه فقہ اسلامی بعنوان 
یک سپستم قانونی کاملا اصیل امت و اہٹکاری؛*'بعلاوہ؛ این‌سیسلم در 
قلمرو وسیع اسلام نظم و عدالتی راکه درقرون وسطی مخصوصاً درغربء 
مدتھا مجھول بود بەدنیا باز آورد, در ھمان دورہکھ فلهہ اسلامی 
مشکلترین دعاوی را بوسیلهُ احکام الو کریٹن عل و فصل تی کرت 
دلبای سیحی قرون‌وسطی قضاوت الھی را بوسیله جنك تن بٹن و آنگونھ 
وسایل اجراء می ‌لمود. قانون شریعتء کە در اسلامحا کی از امر وارادۂ 
الھی استء از حھت اخلاقی مخصوصاً ایل بلاحظه است و رعایت 


انسانیت و پاس حقوق دیگران؛ مہنای اساسی بہیاری از احکام آنست, 
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درین قانونگوئی انسان‌ھیچ حثی ندارد مگر آنکهە خدا لیز سھمی درآن 


ادضاع سیاسی ۳۰۰۰ ۱ ۴ ١‏ 


حق داشتہ باشد, اما سھم خدا عبارتست از امر او بەایلنکه حق ھرکس 
باید بەاو دادہ شود و ھیچ کس حق ندارد بە آنچە تعلق بەدیگری 
دارد تخط یکند, بدینگونەءقانون اسلام که در واقع یکەقانون الھی است؛ 
بی الکہ اشی از مصلحت جولیھای انسانی شدہ ہاشد بە٭ھمان لقطه از 
حق خالص (ا اع ذظ )۶٣۲۰‏ می رسد کە بقول یك محقق معروفاروپائی 
زمینڈ مشترك تمام اقوام متمدن بشمارست*+' 

فاصلهً بین واقعیت با حکم شریعت در جامعۂ اسلامی اگر ھست 
ھیچ جا آن اندازکە در اىر حکومت وسیاست پیداست بارز لیست, در 
واقعء طرز انتخاب خلیفه -جائشین پیغب۔۔ از همان اوایل طوری شد 
کە نشان داد بین تثوری و واقعیت در یچ جا بقدر سیاست اختلاف 
لیست"*۱ این مسالهُ خلافت قدیمترین مورد خلاف بین سامین را 
تشکیل داد و از ھمان ماجرای سقیفه دوستداران معدود اھل بیت را 
در متابل عامه قرار داد, غلط است آلکەگویند تشیع را ایرانیان بوجود 
اوردند یا نشر و تبلیغ کردند؛ در واقع این فکر دربین عناصر غیر عرب از 
عھد مختار منتشر شد در صورتیکە مدتھا پیش از آن؛ و دست کم از 
اواخر عهد عثمانء این فرقه ہوجودیت خود را نشان داد بود, 
بعلاوہە برشلاف مشھور پیشتر کسانی از زرتشتیھا کے بہ اسلام 
میگرویدند غالبا مذھب اھل سنت اختیار م یکردمائدہ لە مذھب 
شیعہ۱۸۷ در ھرحالء در سورد خلیفهء شیعه قائل بەنصب و انتخاب عامه 
لبود و خلفا را غاصب میشمرد چنالکە خوارح یز غالبا ضرورت الحصار 
خلافت را در قریش انکار ہ یکردند و در خروج پر هر خلیفۂ جائر 
خویشتن را ذیحق مےدانستند. ہا اینھمه؛ خلیفه ه رکس بود؛ خواہ از 
خلفای راشدین و خواہ از اسویھا یا عباسبان؛ کار عمدەاش غیر از دفاع 
و حمایت از حروزه اسلام نظارت بود در اجراء احکام شریعت, با وفات 
پیغمبر وحی -کهہ منشاً قانون بود۔۔۔ منقطمگشت اما خلیفه کە جانشین 


۲۳َ۴۴" کار نامةُ اسلام 


پیغمہر بشمار میآمد می یایست بر اجراء سنت و شریعت نظارت کند, در 
بارہ ملشأً قدرت و حدود اختیار خلیقه بحث بسیارست اىا در گذشته؛ 
شرف تظرآل تتَعَیاقغامء تھا دسٹدمای نظ یکەاامامی غلافت یا یا 
میم علق مار کالہ کرات سارک وه ا0ف و ھرارہف و 
شیعہ, با امویھا خلافت بەلوعی سلطنت موروثی تبدیل شد وعباسیان 
نیزکە در آغازکار آلھمه از اموبھا انتقاد کردند نتوانستند یا لخواہتند 
آن رابەشکل عھد راشدین ہبازگردائند, اینجاست کہ شکاف بین تثوری 
و واقعیت؛ در اسر راجع بەحکوست روی می لماید, حکوست راشدین 
بھر حال نوعی دس وکراسی بودء از لوع حکومت عدۂ قلیل اصحاب 
حل و عقد, از لحاظ نظری تمام مسلمین در انتخاب خلیفه وارد بودند 
اما محدودیت اىکالات و تعارضاغراض و قدرتھا حکومت اھل حل و 
عقد واقعی را محدود ىی کرد بەحکوبت یك عدۂ قلیل ۔۔الیگارشی, 
خلیفه در غالب امور با صحابه ویاران مڈورت می کرد واگر ھم بەحرف 
آنھاگوش لمی داد حکومتش مطلق ود و چیزی آن را محدود م یکرد 
شریعت. بدینگولہء شریعت قانون واحدی بودکه از امیرالمؤمنین تا 
فقیرترین مرد مسلمان ھمگی مکاف بەاطاعت از آن بودند, در واقع اسلام 
با قانون واحد یکه منشاً اصلی آن وحی الھی بود ہر سراسر قلمروخویش 
بیکسان حکومٹ می کردو اسلام سرد چیزینہود جزتسلیموی بەاین قانون. 

توسعەفتوح اسلامی تدریجاً منتھی بەنتیجه قھری آن شد: تجزیة, 
امرا رفتە رفنه حساب خود را ازم رکز جدا کردند, و این البته ستلزم جدائی 
ازشریعت لبود, حتی در اسلام زمانی رسیدکە غیر از خلیفه بغدادء دو 
خلیفهہ دیگر در مصر و ائدلس یز وجوددائت و در بلاد مختلف یڑ 
امراء خود را سلطان می خوائدند سو لمایندۂ مستقل قدرت خایله, ہا 
اینھمه؛ در تمام ٹلمرو اسلام تانون۔یکشچیز بود: شریعت, بعلاوہ در 
تمام این حوزہ وسیع که بەنام امیرالمؤسئین ادارہ می شد سنتھای ‌اداری 


اوضاع سیاسی ئ, 


ھرمحل تا آنجاکهە باشریعت سازگاری داشت حفظ شد و ادامه یافت٠‏ 
درشام و مصر سلت زقعی) در عراق و فارس سنت ساسالی, پڑ کیٹ 
اداریء دہوانھای متعدد در ہدارالخلافەء پدید آورد و تجزیهُ خلافت 
انواع دلوانھا درس ٹکرد؛ درھر ولایتی. پیٹ المال که درعهھد راشدین 
خلیفه شد؛ واسراء او بادیوان جند؛ دی۔ران تثفقات د ہوا ن برید دیوان 
رسائل و دروان اشرافقسمت عمد ۂکارھای اداری انجام می یافت ودیوان۔ 
بر وصدقات ھم برای کارھای خیریه بود, در دوران بعضی خلفاء دہوانھا 
غیر از روڑھای جمعد در روز ھای سەشلبه ھم تعطیل بود ۱ اما 
فعالیت و ادارۂ اتنق دیوانھاء و نظم و ترتیب آٹھا ھمیشه تاب شخصیت 
وزیر بہود کهە خودگھگاہشغل خویش را س-ہثل عمالش- بادادن ھديه 
ورثوہ بدست ہی آورد وبا ەسرافقء حاصل از شغل آنچە را از دست 
دادہ بود جبران می کرد, تسلط بی دوام سلسلەھا و ھوس تہذیر بعضی 
ومشکلات بالی واداری ہا۔ یا۔ می آورد, سابقڈ رجال دربار درتحصیل 
وزارت بعلاوۂ رواجالقاب وعناوین ہوچ د ریین عمال وامراء کە اسثال اہوریحان 
پبرولیو خواجەنظام الملکک ازآن بشدت انتقاد کردند سب مزید فساد و 
حتی بروز حیف وسیل در دبوان و پیدایش ھرج وسرج در ادارہ میشد 
کہ یچ یک روح اسلامی و سنتی نداشت و تدریجاً منتھی سد یه نفرت 





کەگف تن کہ دراسلام دین را باهنر سازگاری لیست؟ برعکس؛ این ھردو 
بایکدیگر ملاقات می کنند وآن ھم در سمجد, خدای اسلام ۔۔اللہ تعالی 
ئەفقط رحیم وحکیم است بلک جمبل ھم ھست: و از ھمین رو چنالکه 
صوفيه میگوبندہ دوستدار جمال. یکكنظر بە بعضی مساجدکھن نشان 
ىیدھد کہ این بناھای باشکوہ والاکە بەبیشگاہ خداوند اھداء شدماند 
صرفلظر ازقدس و نزھت معلوی کە دارند از لحاظ یکكک مورخ در 
خور آنند کە گالریھای ھلر اسلامی تلقی شوند, هنرمندان بی‌نا م ا 

این مساجد که تمام هستی خویش را وقف خدمت خداوند کردہ بودند 
از همان شوق مقدسی گرم بودەاندکە استادان عھد رنسائس را ٭شتعل 
می داشته است و ازین روشثل آنھا با شوقی تمام می کوسیدماند تا بھترین 
تصوری راک اززیبائی می داشتەاند در طی اب اق آثار مقثدسی جلوہ وتعثق 
پعخشند, مشنقثت آئسہے کہ معمار مسلمان در روز دنا ر ان کہ ار زیبائی ر 


گا مر اطراف حم ویش سی دب اثر ان ر درخرور عفل حلالں اتا 
سى‌بافت سی می کرد تا بھنکا م فرحدث برای ان در سج ۔بائی بازئند, 


7 دبنگرند؛ :7 متون ر از انچه مر ہم ماب بابل ہود فرف: ند ۰ ق ا عرا نا پارا از 


حدرھای ذیبا ۵ڈ 


کایسا اقتباس نمود و ایوانْ وطاق آن را از قصرھای سلطنتی ساسانیان 
تقلبد نمود, 

سسجد در عھد خلفا برای مسلمانان خیلی بیش از امروز اھمیت 
داشت زیرا تنھا جای عبادت مسلمین بشمار لمی‌آمد, شم فوروم ( سد۱٣‏ 
میدان خطا بە‌در روم) بودھم محکمۂڈ عدالت آتھاء ھم محل درس و 
تعلیم آنھا بود ھم حتی آکادتی آتھا۔ در عھد پیغمبر سسجد جائی بود 
و فسطاط بنا کردتد نزدیکک ہود بہە‌دارالامارہ, زیرا که سسجد تنھا 
عبادتگاہ قوم بود محلی بود برای اجتماع عام, چنالکە نام آن ۔-جامم۔۔- 
نیز بدرستی ازین امر حکایت دارد, در دورەھای بعد اھل حدیث 
حلقه ھای خود ر در سسجد برپا می کردند؛ احکام شریعت در مسجد 
در سجد حوزہ پحثت در عثاید منعقد م یکردلد؛ زھاد و صوفیهة شم ہرای 
اعتکاف در مسجد خلوت بی گریدان در مساجد حوزەھابی بود برای 
مقابله وتلاوت قرآن کە درآنھا نجوید وقرائت نیز تعلیم میشد چنالکہ 
در بعضی مساجد مسجموعەھای حدیث ۔مخصوصا صمح بخادی و 
معتزله از مسجد بیرون آبد و ھم مذدھب اشاعرہ, بعلاوہ؛ سجد به 
ھمچنین در موارد بسیاری غرببان و تازەواردان آنجا را مثل مھمانخانة 
شھر تلتی می کردند, ان فوایدگولەگون که از مسجد مزؤورڈ اننظار بود 
اہئیة عالی کە اولین منزل پرواز روحانی السان بشمار می‌آمد ھلرمعماری 


۶ٴ‌" کار نام اسلام 


اسلامی مغووم انتزاعی را باھدف انتفاعی درھم می آمیخت, 

الہته تاوع و اختلاف نژاد افوام یکه سرزین آنھا بوسیل اسلام 
فتح شد از اسہاب تاوع شبوۂ معماری در بین مسلمین بود, اولین معماران 
قدیم اسلامی برای آلکه تصوری راکه از زیہائی داشتەاند تحقق بخشند 
وسبِله دیگری نداشتەاند جز آلکە شہوه هلر قوم و کشور خود ۔۔ایران؛ 
پیزائس؛ شامء مصر وھند۔- را دورد استفادہ قرار دھند اما البته اینگونہ 
عناصر و اجزاءکە از معماری قدیم اخذ ید رفتەرقله با هدفھای دین 
جدید تطبیق میگشت و در تحول معماری اسلامی تآثیر می بخشید, 
بدینگونە؛ سبک معماری بیزائس کە در مساجد دورۂاوی رواج و نفوذ 
عمدہ داشت از ھمان وقتیکە معماران سامرا در عھد معتصم خلیفهہ 
سبک روزگار ساسا:یان را احیاءکردند جای خود را بہ شیوۂ معماری 
ساسانی داد و این شبوہ چنائکھر تسنلد نشان دادہ است بزودی در مه 
جا فی المثنل درخراسان: بحرین وحتیمصر- انتشار و رواج تمامیافت, 

در آغازکار بسیاری از مساجدکھن برجای معابد کھنەتر یا حتی 
بربتایای قصرھای دیرینەساخته می‌شد, در ہدائن قسمتی از ایوان کسری 
را سعدین ابی وقاص تبدیل بەسسجد کرد, سعودی میگوید بسباری از 
آتشکدەھای اہران ھم تبدپل ہەسجشد, درشام و فل۔سطبن نیز مکرر 
کاپساھا را سج دکردند وحتی درسعر تا زان مأمون خلیفه کلیساهای 
قبطی تبدیل بە سسجد میشد, کلیسای دوحناکە دردمشق تبدیل به مسمجد 
ادوی شد در ادوار قدیمتر معبدی بود کە ہرای ژوپیٹر بناشدہ بود, سماجد 
کھنسال اصطخر و قزوین برروی بتابای آپادانەھای ساسالی بناشد, در 
حمصء حماة؛ اورشلیمء استنہول و آناماولی بسیاری کلیساھا راسجد 
'کردند درکاہل وسند ودھلی ھم مکررمعاہد بت پرستان تہدیل به مسجد 
مك وقنی کلیسای ایاصوفيه تبدیل بەمجد بافت بعضی تغییرات درآن 
ضرورت داشت تا آن ر با احتیاجات جدید منطبق کنند اما جامع سلطان 


دورما تا ۴۷ 


محمد فاتح بنائی بود تازہہ منطبق با نیازھای جدید کە درساختن آن ھم 
ذوق فطری و مکلسب فاتحان ترك حلوہ قذاشت شم بتایائی از سنٹھای 
بیزانس پدید آوردند کە شیوۂ معماری ترکی و عثمانی رفنه رفنه از آن 
لشأتگرفت, مسحجحد حمعةً اصفھان در عھد منصور عباسی بوحود آمد آلھم 
ظاھراً در جای یك آتشکدۂ قدیم, انا تغییرات ستوالی و ستمریکه 
پادشا ھان ایران از ملکشاہ سلجوتی تا شاہ طهھماسب اول و شاہمعباس اول 
بوجود آورد, این تیپ خاص در بنای مسجدشاہ اصفھان‌به کمال رسیدکه 
آن را بی شک باپد شاھکار معماری مذھبی در تمام تاریخ ایران خوائد, 

تحولاتی که در خلافت اسلامی واحوال امم وافوام مسلمان پدید 
آمد در بنای سسجد البته تأئپر بارز داشت. سنتھای محلی ھم بی شک در 
تجول اسذوب معماری اسلامی مؤثر ہود, در یک دورۂ خاص لفوذ سکكک 
ایران تثرییاً در تمام خاور نزدیک منثشر شد, بعد از سٹقوط خلافتبغداد 
در قست عمدەبی از دنیای اسلام شیوۂ گنبددار ایرالئی جای اسلوب 
معماری سابق راگرفت, ہا آلکە شیوهۂ هنر تزیینی ایرالیء نفوذ عمدەبی در 
تمام اقطار اسلامی دانت ذوق و شلوه ھریکكک از اقوام واہىم بازخاصیت 
خود را حفظ کرد, این اوصاف و خواص کھ اسلوب مسجد سازی ھرقومی 
را مشخص ہ یکند غالباً مزایائی است که ابن اقوام در سراسر تاریخ و 
تمدن خود نیز آن را نشان دادەاند, سی توانگفت خاصیت معماری شام 
ثروت و غنای آنست؛ خاصیت معمساری شبه قارہ ھند و پا کستان وفور و 
نا خاصیت شبوۂ ترك و عثمالی قوت آلنست و خاصبت شبوۂ ایرانی 
لطف و ظرافت آن. 

از اینھاگذشتهء در بنای ہسیاری از مساجد ھنرھای مختلف بھم 


در آميخنه ابحت : معماری در توازن احزاء کوشیدہ آستة لقاشی پہ٭لقوش 


۹۴۸ کادنامة اسلام 


و الوان کاشیھا توجه کردہ استء خسوشلویسی الواح وکتیبە ھا را حلوہ 
بخشیدہ استء شعر موعظە ھا و ہادہ تاریخھا عرضهہ داشلہ است و موسیقی 
شم برای آلکە از دیگر هنرھا باز نماند در صدای مؤذن و بانگ قاری و 
واعظ مجال جلوەگری یافنہ است. حتی صنعتھای دستی ھم برای تکمیل و 
تزیین این مجءوعه الھی بە سیدان آندماند: فرشھای عالیء پردہ های 
گرانبھاء قندیلھای عظیم و درخشانء منب تکاریھا و ملیلەدوزیھا نیز در 
تکمپل زیہائی وعظمت مسجدلثش خود را اداکردەاند, بدپنگونلہء مظا عر 
گونەگون فرھنک و ھنر اسلامی در طی فرنھای دراز چنان در بنای مسجد 
مجال ظهور یافته است که امروز یك سورخ دقیق روشن بین می تواندتنھا 
از مطالعة در مساجد تصویر روشنی از تمدن و تاریخ اقوام مسلمان عالم 
را پیش چشم خویش مجس مکند, در طول لسلھا و قرون در فاصله آفاق 
مخللفء ہلر اسلامی ساجأی پاکتر و نمایشگاھی امنتر از سجد نداشتہ 
است واشتراك مساعی اقوام وامم مختاف اسلامی درتکمیل وتزیین مساجد 
با وجود حفظ خاصیتھای ملی و محلی نوعی جھانوطنی ( ہناناەوہد×:ہ٣)‏ 
را در معماری اسلاسی ہب شدہ است کے البته با تمدن وفرھنگک 
پر تسامح اسلامی سناسبت تمام دارد و بھرحال از مفاخر معنوی مسامین 
بشمارست, ۹ الہته غیر از مساجد؛ابنیه و اثار بسیار از تمدن اسلامی 
ہاندہ است, لکكته اینجاست که سسلمین این بناھای شگرف عالی راکه 
طول زمانھا و عرض ہکانھا۔۔۔ ہین آنٹھا فاصلۂ بسیار افکندہ با وحود 
تفاوت و اختلافکه در مصالح و مواد و سکھا و امکانات آٹھا ھسمت 
روح و حیات واحد بخشیدماند, در حقیقت ھم تفغاوت ہواد و مصالح در 
نقاط گونەگونھم اختلاف ذوق و ثروت حامیان و بانیان این ابی هنری؛ 
و ھم مدارج تربیت و ذوق معمار وکارفرما دست بھم می‌دادء تا سبکك و 
شبوه معماریرا دربلاد و قرون مختلفتعیین نماید, البته وحدت کلی این 
اسالیب تختلف را انکار نمی توان کرد واستتا این وحدت تاحد زیادی 


هن‌ھای ذیبا ۹‌ڈ 1‏ 


حکومتاسلام است کہ گوئی ھمەجا ذوق ونہوغ نژاد ھا یگونەگو نکشور- 
های فتحشدہ را طی قرنھای دراز در خدمت خویش گرفتە و هر یک را 
مکمل دیگری ساخنەاست واین وضعی ‌است کەپیش از فتح اسلامی کمٹتر 
در عالم نظیری داشتہ, تحت تائیر ھمین عامل بودکه صلعت اسلامی 
توالست از شکوہ رؤیاانگیز قصر الحمراء در اسپائیا تا ظرافت بیمانندتاج 
محل دراگرہ اختلاف نژادھا را نادیدہگبرد و زان و ٭کان‌را در نوردد و 
ثوعی جلرۂ اہدی و انسانی بیاہد, 

بدینگونه درںعماری نیز سسشثل علوم و فاون۔- سسلمین از ایرائیھا 
و روسیھا اقتباس کردند, اما وجود ابئیةُ بسیار عظیم در سراسر قلمروپھناور 
اسلام حا کی است‌ازقدرت و ذوق تلفیق در بین سلمین. درین بناهاى عظیم 
خیال ‌انگیز ستونھای ہر ھیبت؛ طاقھای ھلالی منارہهاء گنبدھا ومترنس۔ 
کاریھا هر چند ھیچیکٹ کاہىلا ابداع مسلمین نیست اما تر کیب وتلفبق 
آٹھا در ابنی اسلاسی حاکی از ھماہتگی؛ عظمت وکمالی اس تکه در 
تمدن و فرھنگ اسلامی تقریباً همه جا جاوہ دارد, ترکیب مجموع ھمین 
عناصرس ت کہ ابی اسلامی را درشام؛ درمصر در هندء در اندلس؛ در 
عراق ودر ایران ھمەجا قدرت وجلالی افسالہآمیں می بخشد, ھمین‌مایه 
تناسب و ھماھنگی است که قصر الحمراء را در غرناطه از ورای غبا رقرنھا 
ھلوز جنان جلوہ و شکوہ دادہ ایت تد کروی بەقول ویکتورھرگر 
شاعر فرانسوی آن‌را دجلی ھا منل یک رؤیازراندودہ وآگندہ ازآھنگہ 
ساختەائد,۰'' ویابنای تاج‌محل را دراگرہ باچنان تناسبی از زہبائی و ظرافت 
سرشا ر کرد کە ھنوز یک مورخ امروز می ترائد در بارۂ این رؤیایمرمرین 
که بیاد مرگ و زندگی یکكکملکه مسلمان هھند بنا شدہ است بگوید اگر 
زمانه عقل و ھوش داشت شایدھرچه جز تاجمحل بود سلھدم تی کہ و 
ررا فا ردلاسن این 2نا نت گر انا را رات انتانی آرآہرخاق سی فان 

دراسپانیا سک معماری متداول در شام و ایران بەنام سك 


۰" کار نامة اسلام 


مراکشی آوازہ یافت, بعدھا فاتحان نصارا قسمتی از مساجد اندلس را 
کلیسا کردندہ قلعه الکازار۔۔۔ شکل فرنگی شدہالقصر -- کہ دراشبیلیه 
بوسیل ابویوسف یعقوب بناشدء سورد توجه و استفادہ شارل پنجم و ایزابلا 
گشت, قصرالحمراء کە مجموعە بی است زییا از باغ ھاء قصرهاء حیاطھا و 
استخرها و ایوانھای رفیع و باشکوەکھن در غرناطه ئمونەیی از افراط در 
تزیین و تجمل بعضی سسلمین را عرضه می داش ت کہ عاقبت آن در ھمەحا 
ھمان کلام معروف اس تک شارل پنجم وقنی از ایوان یک عمارتالحمراء 
آزوحت سال و مات رٹ ار را رلۃمرت دید یرد لٹ بر 
بیچارہ الکه اینھمەرا ازدست دادہ است, ۹۲ درھند: این معماری بازچنان 
وحدت و اصالت خود را حف ظ کرد کہ بەگفته بعضی ۰ ورخان انسان وقنی 
بنای تاجمحل را در ھند می بیندء لە در ایران یااندلس؛ دچار حیرت 
می شود؛ اما درواقع از حیرت وقنی بیرون میآید که متوجه میشود دیار 
اسلام است لەھند دارد نەالدلس؛ ھمەجای آن وحدت است -- وحدت 
اسلامی. چنالکە قطبمناردھلی بادویست وپنجاہہاارتفاع ؛هنوزبعد ازھفت 
قرن مقابله با طییعت حکایت دارد از قدرت‌و عظمتی کہ اسلام درگذشتد 
در سرزہین ھندوان یافت ۔-وگرچە گھگاەہا خشونت وقساوت‌امثال قطب۔ 
الدپن ایہک ھمراہ میشد, 

ھنر اسلامی لیر مثل فرھنگ آن؛ ھماز حیث سواد تلوع داشتھم 
از جھت تکنپیك,حتی‌لقاشیءمجسمەسازی؛ و موسیقی ھم باآنکه ہاآکراھت 
اگر نەبا حرمت) تلقی میشدند در محبط تسامح آمیز اسلامی فرصتی برای 
نشوونمای خویش پیدا کردند, در واتع نەدر لقاشی صورت؛ مسلمین 
فرصت قریحه لمائی داشتند لەدر نقاشی تفریحی, با اینھمه بعضی 
ھئرمندان کہ بەاین کارھا پرداختند استعدادھای کمنظیر نشان دادئد, 
در میلیاتوں‌غیر از یک عدہ ہئرمند بی نام کہ آارشان بی امضاست؛ از 
کمال ‌الدین بھزاد می توان یاد کرد کە میراث مکتب ھرات را بەدورۂ 
صفویه ملتقل کرد, خوشلویسی کہ در قدیم سمخصوصاً با خط کوئی در 


ھٹرھای زیسا ٔ0 


معماری و سفال کاری یک هلر تزیبنی ہود بعدھا با خط نستعلیق لطف‌و 
ظرافتی دیگر یافت وکتاب شعریانئر مصاوع یکہ با خط نستعلیق و 
سینیاتور و تذھیب و تجلید ھلرمندانه آراسته میشد در صورتیکه درعمه 
این رشتە ھا کمالی را عرضه می کرد یک مجموعه ارزندہ از هنرھای 
ظریف میشد, درکتابت؛ تذھیب؛ و تجلید قرآن سخصوصأگھگاہ چنان 
ذوق و حوصلەبی ہکار می رفت کہ زبہائی بعضی از آنھا قدس وعظمت 
مساجد اسلامی را مجسم م یکرد, قالی ھہای ظریف --که نوعی از آن 
ھنوز نام ایران را بلند آوازہ می دارد۔ در گذشتە بقدری بەلطف رن 
ونقش سمتاز بودکه زبباترین آثار امروز در برابر آنھا ناقص و بی‌اندام 
میى‌لماید, تدوع بارزی کە از حیث مراد: و از حیث تکنیک در آتارھئر 
اسلامی ھست جالب است, انواع مواد ازگچ؛ کاشی؛ مرمر؛ جوا 
خزفء بلوں وعاج در ابنیه و آثارگونەگون ازبرج؛ قصر؛ مسجد؛ منارہء و 
ابوان ھست ورشته ھای مختاف ھنراز معماریء خطہ ینیانوں تذھیب؛و 
صنابع دستی زندگی طبقات ثروتمند را از ذوق و زیبائی میآگند. ظرافت و 
حوصلەیی کە در بعضی صنایع دستی مسلمین ہکار می‌رفت لطف وکمال 
خاصی بە آنھا میداد, بعضی اسلحه وآلات جنگ کارھای حواھرسازی و 
مرص ع کاری؛ ظروف سفالی و فازی آنھاکہ در سوزەھای مختلف هنوز 
بائی است مھارت صنعت یآنھا را دراین کارھا نشنان میدھد. کندہ کاری 
برروی عاجء ساختن انواع کاشی و آبگینە؛ بافٹن انواع فرش و سجادہ 
وسیلەبی‌بودہ است برای تجلی پافٹن ذوق وظرافت قوم در صنایع دسلی و 
خالگی. 

حتی در موسیقی کہ زھدمتعبدان سماع آن را بر نمی تافت وطبابع 
جد یگھگاء آن را عبارت از لغو اپسند می شمرد نیز ت رش خلفاء وامیران 
ھمراہ ہا ذوق و علاقدعامه؛ توسعه قابل ملاحظەبی ہدبد اورد, 

کتابالاغانی تالیف ابوالفرج اصفھانی (٭وم- ۰٤۸ہ)‏ که ذ کر 


۳" کار نامة اسلام 


و ضبط اغانی مشھورآن زانھا برای اوبھانە بی شدہ اسٹ جھت ایجاد یك 
دائرۃالمعارف بپست جلدی ازشعر وادب وتاریخ عرب؛ حا کی اسٹ از 
رواج و قول ی کہ موسپقی و غنا در مجالس خلفاء وامراءوحتی بازرگانان و 
عسامنه داشت ۔مخصوصا در دمشق؛ بغدادء و حتی سصدینه, وجود 
ابراھیم بن مھدی؛ عمو و تاحدی رقیب و معارض ساآسون٣''دربین‏ چند 
سرسیقیدان مشھور شھر ھزار ویککشب شان میدھد کے بغداد 
ھسارون و ..أسون تا چہ حد باموسیقی و آوازسروکار داشته, غیر از 
وی نام ابراھیمسوصلیء پسرش اسحقء وشاگرد او زریاب در موسیقی 
اوایل عھد عباسپان آوازهۂ بلند داشت, ھمین زریاب بود کە سوسیقی عربی 
را در اسپانیا بە دربار خلیفه عبدالرحمن ثائی برد وقرطبه را غرق در شور 
وا من عراق کرد.سماع صوفیه ووجد ورقص آٹھا۔۔-باوجود نھی و کراہیت 
بعضی مشایخ۔۔ موسیقی و غنارا سخصوصا دربین عامه انتشاری بیشٹتر 
داد, جلبنظری موسیقی مخصوصاً نزد کندی فارابی ء اخوان‌الصفاء و 
ابن سینا مورد توجه شد کہ دربن ہاب میرات علمی ہونان راکمال و غنائی 
سرشار بخشیدند, مدخل فارابی در موسیقی معروفترین تصنیفات قرون‌وسطی 
در سوسیتی نظری استٹ واگر از تمام کتابھای موسیقی یونانی کہ باقیہاندہ 
اسٹ برتر نباشد فروتر نیست؟۹' غیر از فارابی کسانی امثال ابن ہیثم و 
عبدالمؤمن ارسوی یز در سوسیقی نظری سطالعات مھم کردہاند, اماجالب 
اسٹ که آثار فارابی درین ہاب در نزد علماء موسیقی اروپا تا اواسط قرنْ 
ھندھم میلادی ھلوز مورد رجوع بود:؟' در اپجاد بعضی آلات سوسیتی 
و در استعمال علائم برای ضبطء تقدم ہسوسیقیداان اسلامی قابل ملاحظه 
است وھلوز درزیانھای اروپائی بعضی الفاظ ھس تکەه حاکی است ازاخذ 
واقتباس از موسیقی عھد اسلامی. 





عرفان اسلامی تا چەحد اصالت و ارزش دارد؟ درحقیقت عرفان اسلامی 
کمال عملی خویش را در تصوف یافت, با اینھهمەء تصوف کە از زھد و 
پشمیلەپوشی شروع شد بسہب پیوند با دعوی و ربای بعضی صوفیه که 
تن زدن از فرمان شریعت ودمزدن از اتحاد وحلول غالباً با آن همراہ بود 
لزد فتھا و متشرعه ملفور شد, اصحاب صفہ ۔-4فقتراء قدیم صحابھ- با 
آلکە بھرحال لفظ صوفی بانام آنھا ارتباط ندارد ظاهراً از خیلی قدیم زهد 
یا فقرشان سرمشق بعضی زھاد سسلمین‌شد, اہوذرغفاری یکد ذوع 
سوسپالبست اسلامی؛ سلمان فارسی یک درون‌گرای اھل فقر مالک دبنار 
یک راھب عرب؛ حسن بصری یک واعظ پارسا و رابعة عدویه یکد زن 
دلسوخته ازسحہت الھی ازفدیمترین کسانی بودند که راہ صوفیەرا پا قدمھای 
نخستین کوببدنلد, بعدھاء با ابراعیم آدھم تأاثبر بودائی وارد تصوفشدء 
باذوالنون تآأثیر مسیحی و نوافلاطونی, حارث محاسی محاسبەنفس را 
مدارکار خویش کرد و بابزیددم از حلول یا اتحاد زد, وقنی‌لوبت بهە 
حلاج رید تصوف مبلغی از حدود شریعت خارج شدہ بود ومحافله۔ 
کاری امثال جنیدھم نتوانست باز حیثیت‌آن را اعادہکند, چنالکەسماعی 


۴" کار نامةُ اسلام 


امام قشیری؛ ابونصرسراجء غزالی و شیخ شھابالدین سھروردی اگر چە 
آن را با شریعت تا حدی دوبارہ سازش داد لیکن مخالفت فتٹھا ومتشرعه 
را از ہین برد, محبی الدین بن عربی و صدرالدین تونری تصوفرااز سیر 
عملی خویش واردقلمروسباحٹ نظری کردند ۔۔-وباآثارآنھاتصوف اسلامی نوعی 
متافیزیک اشراقی شد, ابن‌فارض؛ عطار سولوی و شیخشہستری شعر را 
جلوەگاہ این فلسفۂ تازہ کردند و مخصوصاً درکلام مولوی بود کەتصوف 
اسلامی بەاوج ببان رسید, ابن‌سبعین بەآن تمایلات فلنی داد و 
جالکرت جیلی تمایلاتگنوسی, وجود خانقادھا و سلسلەہای فقر و 
اخوت صوفيه ھم تصوفرادربین عامه رواج داد و ھم از ارتباط باعیاران 
وپھلرانان؛ اھل اوت رااز آن بوجود آورد ۔-و طریقة جوائمردی را۔ 
طریقة صوفیەمہتلی بود برفقر و عزلت, نزد آٹھا توبه وزھد مدخلی 
بشمار آسد برای تصفیة باطن کە آلرا ملشاً معرفت واقعی می شمردند 
ذکر؛ خاصەذ کر خفی؛ وسیلەپی بود برای اتصال دائم بەحق؛ وغفلت 
از آن اگر ازبیخودیاشی نبود نشانة حرمان محسوب می‌شد وحجاب. 
مراقبت ذکر؛ خاصه درخاوت خالقاہ رھروی راکه تحت رہبری یکك 
شیخ ۔-پیر مرشد۔۔- بەاپن طریقت وارد میشد در مقامات سلوك رھنمون 
میگشت وعروض داحوالء و تکرار و استمرار آٹھا وی رادرین دمقاماتہ 
ترٹی میداد تا جائی کہ وجود وی از تاب تجلی حق۔- تجلی ذات و 
صفات ۔۔۔مثل طورسینا کہ در جلوۂخداوند فرو می ریبخت فالی میشد, 
فنای اوصاف ۔۔اوصاف بشری-۔۔ نقطة اتصال بەحق بود و وصول بەبقاء کە 
در واقم هدف‌یگانڈ هر عرفان انسائی است, طی کردن این مراحل ومقامات 
لزد صوفیهہ حاجت بە درس لقه پا بحث کلام لداشت, دفتر صوفی سواد و 
حرف را ہر نمی تافت و وی می خواست در معرفت بی ‌آنکە بەوسروسه قیل و 
قال اھل مدرسە افتادەباشد بەجائی رسد کہ فی المثٹل ابوسعیدمپھنەاش 
درقپاس با شیخ الرئیس بتوائد آنجە را شیخ می داند وی بہیند ۔- حکایتی 


عرفان اسلامی ,۳ 


کەدریاب ملاقات شیخ الرڈیس و ابوسعید نقل کردەاند حا کی است ازین 
دعوی یاآرزوی آن, نزد صوفی قلی کە با توبە و ذ کر تصفيه یافنه باشد 
در حکم آن دیوار افسانەپی است که سیگویند چینبھا آن را صیقل دادند 
تا بمدد روشنی ودرغفندگی خویش تمام نقوش زیبابی راکه روبھا بر 
دیوار مقابل طرح کردہ بودند تصویرکنند, درینصورت ھمان معرفت رااکہ 
حکیم از راہ تفکر و استدلال بدست می آورد صوفی ہی کرشید تا ازطریق 
عزلت و زھد و مراقبت حاصل کند, ھمبن بی اعتنابی بەعلم و استدلال نیز 
از سواردی ہود کە صوفی را نزد فقھا و متکلمین مستحق طعن می‌داشت, 
لزاع بین صوفیه ومتشرعه مکرر منجربەرد و طرد و حتی قتل صوفیه 
گشت و امثال حلاج و عین‌القضاۃ درین منازعات قربالی شدلد, صوئی 
عقل فلسفی را تحقبر می کند و او راچون می خواهد وجود بی حقیقت+غیرہ 
وساسوی,ء را دلیل و راہنمای وصول بەاثبات وجود حق؛ کە وجودی 
غیر از آن نیست قرار دھدگمراہ می یاہد و سرگشته, بدینگوئە دطریقتء 
صوفی کہ ازشریعتء آغاز می شود جز در دحقیقتء مجال درنگ نمی بابد 
اما درین سپرنە در منلزل متشرعه توقف می کند ئە در ملزلگاہ فلاسفه. 
معرفت واقعی لزد صوفی ار حق شروع میٹود و هم پەاو ختم سی شود 
چنالکه وجود وی ھم کہ در سیر و سلولكا خویش از حق آغاز می کند 
ھم بەحی بازگردد, 

باری عرفان اسلامی با وجود عناصر غیر اسلامی کە دارد ھمچنان 
اسلامی است؛ لەزهد و فتر آن رن رھبانلیت نصارا دارد ئەفنای آن با 
نبروانای ھندوان کەبعضی بخطا آنرا اصل نظریۂفنا شمردەاندہ ھیج مناسہت 
دارد, اگر از فیض و اشراق وکشف و شھود ھم صحبت ہی کند آن را اڑ 
قرآن و خبر نیز بیگائە ئمی یابد و بھرحال صوفی در قرآن و سنت برایطرز 
فکر وکار خویش تکیەگاہ بسیار می تواند یافت و خطاست کہ بخواعند 
سنا توف را خارج از قلمرو شریعت اسلاسی و تٹھا در آبین سیح؛ 


ع۶٥"‏ کار نام اسلام 


مانویت, مذاھب هندوان پا حکمت وافلاطولی ہجویند, 

بعلاوہ؛ آیا تصوف اسلامی کە خود از عرفان سپحی ومندی و 
از حکمت وافلاطونی تائیر پذیرفله است در دتبای مجاور خویش 
بی تائیر ماندہ؟ ظاھراً نمی توان قبول کرد کہ اسکولاستیک اروپا و 
عرفان آن ازین تأئیر بکلی دور ماندہ باشد, دو فرقهُ ھوسپیتالی؛ و تمپلر در 
دنبال جنگھای صلیبی ب یشک از برخورد با صوفیةُ شام و مصر بعضی 
عقا یا۔ و رسوم آسوختەاند, شم دالنه در کمدی الھی خویش مدیون ابن۔ 
عربی و بعضی لویسندگان شرقی شد و ھم ریمون لول حکیم و عارف 
سیحی کە یکچند در ہین مسلمین سفر کردہ بود, ماجرای جستوجوی 
جام سیح -۔ گرائال۔۔ از تائیر عرفان اسلاسی خالی لیست. بعضی 
اقوال سن فرانسواداسیز (موزوعەھ ٴ٣‏ دثاہءصہ: اماو5) ھهست کە کلام 
صوفیة اسلامی را بەخاطر ىآورد هر چند شاید از آنھا بطور 
مسلقیم نتگرفله باشد, پھرحال قرابت فکر جالب است و در خور تأمل, 
وقنی سنفرالسوا یاران خویش را ا زکسب دائش منع کرد و یادآور میشد 
کهە ه رکس درین دنیا دنبال دانش می رود روزقیامت تھی دستخواھد 
بود همان گفته معروف صوفبه بەخاطر انسان می آید کہ میگویند دفتر 
صوفی سواد و حرف نیس والعلم ھوالحجاب الا کبر, و چقدر شہاهت 
دارد ہا سخن ابن‌مسروق کەخواب دید کثرٹ اشتغال او بە٭حدیث وی 
را از مائدەبی کە پیغمبر در روز قیامت برای صوفیه ترتیب دادہ بود 
محروم داشت, جائی ھم که فرانسوا داسپز سرگذشتنوبسان‌راملامتى کرد 
کە خرد کاری انجام نمی دھند ودایم ازکار دیگران می نویسند حکایت 
ابوسعید سيھنه بەیاد می آید که بدیک مرید خویش ۔وقلی می خواست 
چیزیا زکرامات وی یادداشٹ کلدگنتەبوذ:حکایت‌لویس ہاش چنان 
باش کەازتوحکابتلویسلد, ھمچلین تجویز غنا و تشویں یاران بەاینکه 
بەعنوان خنیاگران خدا برای سردم آواز بخوائند مبادی و اصول سماع 


عرفاتن اسلامی ۵,۷ 


صوفيه را فرایاد بی اورق درست است که مسافرت او بەدمباط و مصر و 
بابل بنحوی کە در احوال آن عارف و قدیس مشھورقرون وسطی هست از 
افسانه خالی نبست اىادر آن اعصار اقوال صوفيه بوسپلڈتجارء کاروانیانء 
حاجیان؛ طالب علمان؛ و سایر مساقران در محیط مذھی وعلمی آروبا 
قابل التشار ہود, حوزہ ابن‌سبعین صوفی و حکیم مشیر اسلامی بیشکكک 
وسیلەییمؤثر بودہ است در نشر ہبادی و آراء صوفیةۂ اسلامی در بین 
حکمتطلبان غربی ‌اروپا, یواخیممشھور بەفلوراعم کە بک صوفی مسیحی 
بود یکچند در فلسطین‌س رکردہ بود, میسترا کھارت (۲08 8ا50 ٭٥ا٢ا:/()‏ 
عارف قدیمآلمان احثمالاازطریق اسکولاسٹنک بە عرفان اسلامی ہدیون 
است, قطمنظر از امکان اخذ و اقتباسء شاید شہاہت احوال و اقوال 
بعضی از عرفاء۔سیحی اروپا با احوال و اقوال عرفاء ما یزقابل ملاحظه 
پاشد, ازجمله قول کپەتپستھا (٭٥ا:زاء:نا0)‏ کہ ہیگفتندنجاتۂردجزبالطف 
ربانی ممکن لیست شباهتدارد به کلام صوفبيه که مثل حافظ میگفتەاند: 
کشش چونہود از آلسو چەسودکوشیدن؟ شہاهتبین پارەبی افکاروحنی 
تعبیرات محبی الدین بن عربی با ریەون‌لول عارف و حکیماسپانیائی نکنەبی 
است کەخیلی محتقان بدان توجهە یافتەاندو حکایت دارد ازوسعت تائیر 
عرفان اسلامی,چنالکە بین محیی الد بن ودائته هم از ہارہبی جھاتشہاهتھا 
ھست,حتیمحبی الدپن ھممثل دانتڈپثاتریس (ہه بای خود را داشته 
امت نظام عین‌الشسس”٭' همچنین احوال سن فرالسواداسیز از بعضی 
جھات: احوال شیخ شہلی و معروف کرخی را بیاد سے آورد وعادہی 
زاھدانەوذوق محبت سانتاترزا (و 5٥9‏ 59018) یاداور فقر بارسایاله و 
محبت‌الھی رابعه عدويه است و کلام لایبلیتی کە دربارۂ ابن 
پارسا زن سیحی م یگوید کەگوئی جز او و خدای اوھیچ چیز دیگر در 
عالم وجود نداردء بعضی از احوال وسخنان رابعه را در محبت خدا بە 
خاطر می آورد کەگفتہ است: دل وی ازسحہت خدا جائی لە برای دوسنی 


۸ کارنامڈ اسلام 


دیگری دارد لەبرای دشمنی دیگر؛ حتی درعشق بەحق فرصت عشق بهە 
پیغمبر را ندارد و لەمجال نفرت و دشمنی لسہت بە شيطان را درست است 
که احتمال وقوع اخذہ ہین این دوزن‌پارسای سادہ و بی ریا نمی رود اما 
شہاهت فکر: قابل ‌ملاحظه است‌وحا کی ازصدق وصفای ھردو واوج پرواز 
فکراٹھاء در ھر صورت‌دیلی راکه عرفان مسیحی بہه عرفان اسلامی دارد 
لمی توان نادیدہ گرفت یا ناچبز شمرد و در عرفان لیزمشل حکمت دنبای 
اسکولاستیک نمی توالستد است از تأئیر اسلام برکنار ماندہ باشد, در 
واتم صوفيه در نشر اسلام درعالم تأثیر قابل ملاحظەیی داشتەاندہ و ازین 
حیث خدمات آتھا بەاسلام لیز در خور یادآوریست. جچنالکه تائیر وحود 
سمشایخ چشتيه؛ شطاريه؛ ونتشبندیه درلشر اسلام بین هندوان و انوام 
مالزی ہمراتب بیش از تآأئیر غازیان و جنگجوبان سابق درین ہاب بود 
بعلاوہء در ترویج حریت فکر؛ وحس برادری با خلى؛ و ترلكغ تعصب 
پین اھل ہذاھب و فرقء تآئیر صوفيه در عامةً سسلمین قابل ملاحظه 
شد, تصوف اسلامی که چلین روح اخلاص و ایثاری را دربین خود 
مسلمین منتشر کردہ است در دلبای مجاور بیشکك تائبر داسله است, وقتی 
درباب منشأ آنء کە ہا سیحیت و نوافلاطونی وآیین هندوان ارتباطدارد 
صحبت می شود از تأئیر آن لیزکە در عرفان مسپحیت و عرفان ھندوان 


تدریجاً وارد شدہ است نباید غافل شد, 





اھمیت میراث اسلامی نەبەعلم و صنعت آن محدود شد نە بەفلہفه و 
عرفان آن, ادب اسلاہی نیز از ھمان تنوع و نشاط حیاتی بھرہ یافت کە 
علے ولاف سی رائلاازاق کل خویرھر او ات سڑت 
محسوس بود --ھم در اسلوب بلاغت ھم درقصهھاوہواد وھم در 
فکر و اخلاق, ازین روست که ادن ادب ارزندہ را بە ھرزبانی کە ھست 
خواہ عربی وخواہ فارسی خواہ ترکی و خواەسندی ۔۔۔جزادب اسلامی 
لمی توان خواند, 

ادب اسلامی از حیث موادء از حیث زبانء از حیث زمانء و از 
حیث مکان تنوع کم نظیر بسیار جالبی عرضەمی دارد. از حیث سواد؛ حتی 
گاہ جامع اضداد بنظر میآید, ادبی اسٹ یكجاآگندہ از جزم ویقین ویک 
جاآگندہ از شک و حیرت, یکک جاسرشار از زھد و پارمائی است و یکجا 
سرشار از لذتجوئی .گا در صنعت و تکلف غرق میشود وگاہ اتی و 
نی پرایگی ازَحٹ زسات تام لافله ملین را پس یشت دارد:فاز 
حیث مکان تمام قلمرو اسلام را, ازلحاط زبان‌اگر چەمهمتربن شاھکارھای 
آن تعلق بەعربی و فارسی دارد در تشرکی واردونیز آثسار ارزندەبی 


7و کارنامةُ اسلام 


پوحود آوردہ است, بعلاوہہ زباٹھای دیگر ھم مثل ہریری؛ سواحلی؛ 
صومالی؛ الہائی؛ ازپکیء کردی؛ پلوجی؛ پشتو سندی؛ گجراتی؛ بنگالی؛ 
تابللی تی تن تاثیر اسلام آثار ادبی قابل توجھ ابداع کردەاند,ازین 
میان عربی و فارسی بودکه در دنیا تأئیر عظیم کرد وفقط وقنی ہا سقوط 
خلافت عباسیان ادب عربی و ہا پایان تیموریانادب فارسی بەراہ انحطاط 
ورکود افنادلد دربار عثمالٰی موجب تفویق ادب تر کی شد و دربارہمغول 
شنذلسیہبپ رواج شعر اردو. 

ادب عربیکە زبان آن پشتوائه بی مل قرآن داشت ملبمالھامی 
شد ہرای ادب‌فارسی., شک لیست کە زبان و فرھنكک پھلوی نیز -مثل 
ذوق ووغ ایرانی۔- در توسعة ادب عربی تأئیر قوی داشت, درشعر 
اساوب سادہ و طبیعی جاھلی -۔ کە در اصالت آن تردیدی سالغهآمیز 
اظھار شدہ است۔۔ حای خود را بەشیوەھای تازہ داد چنالکە نثر لیزدر 
دست نویسندگان درباری وسیلەبی شد برای اظھار قدرت درلغت وبلاغت 
درواقع شکرہ فرھمنگ و تمدن عید عباسی در شعر وادذب آن رفژگاران 
نیز انعکاس یافت و ادب عربی را سرمشق فارسی سرایان کرد. اہونواس 
شاعر مسلمان دربار ھارونالرشید از اخطلء شاعر س۔یحی دربار اسوبها 
ور خیرات سیق سرت یس آناراو رود کی تار سم رھ 7 
ماوچھری نیز الھام داد, ابوالطیب ملبی در قصیدسرابی شھرت بحنری 
و اہوتمام را تقریباً در سایه انکند و مثل آنھا منشأً الھامشد برای بعضی 
شاعران ایران ۔-عنصری؛ ماوچھری و حلی سعدی. 

ابرالعلاء معری شاعر و فیلسوف ابینای عرب کە با خیام و 
حافظ در فکر حیرت و شک ارتباط معلروی داشت شعر را وسیلەپی کرد 
برای بیان اندیشەھای حکمت آمیز, در فثر مقامەنویسی که بدیمالزمان 
وحریریآن‌را بەاوج رسائیدنددرفارسی همدر پیدایش عقامات حمیدی تأثیر 
داشت ھم در ایجاد گلستانسعدی. بسیاری از شاعران فارسی-لەعرب -- 


ادب اسلامی ۹۶۱ 


ڈواللسائلین بودند: فارسی و عرلی, سسعود سعد و امیرخسرود ھلری بے 
هندی نیز شعر داشتەائد چنالکە نوائی و فضولی شاعران‌ترك نیزفی المثل 
شعر فارسی دارند, این جھان وطلی اسلام شعر و ادب آن را ازحیث فکر 
از حیث سبک و از حیث قالب چنان جھانی کرد کە حتی در شعر و ادب 
اروپا نیز ۔-در قرون وسطی و بعد از آن-۔ نوانست تآئیر و نفوذکند, 

ادب اسلامی بعنوان آنچە علم ادب خواندہ می شود دراصل ظاهراً 
عہارت ہودہ است از مجەوع اطلاعاتوآدابی کهە برای کان خرتای 
لا زم بودہ است تا بوسبله آنھا بتواند در دستگاہ خلیفه یا سلطان‌وقت ہر 
ھمگنان در امر انشاءتفوق غلبه بیابد, بدینگولەء جون غدف تربت 
کاتہان لابٹی ہودء ضرورت داش تکە ادیب صرفئظر از ادب تفس که 
لازسه تقرب سلطان محسوب سی شد از آنجہ دالستنی ہست لیزطرفی 
اخذکند تا بدانوسیله بتواند بقدر فھم ولیاقت در خسدمت سلطان 
ترقی نماید.,ابلکه ادب را بعنوان علم؛ عبارٹت دائستەائد از اخذ طرفی از 
ھر جیز انی یت از ھمین ھدف تریینی عصر, عمین لكته است که ذاوع 
ادب اسلامی را افزودہ است و از تاریخ وفقه تا حکمت وءرفان را ھم 
درقلمرو آن وارد ساخته, در قصەبردازی شابد بەخیالپردازی و انئریگك۔ 
سازی چندان توجە شدہ باشد"'' اما واقعمپینی صفت بارز اسلوب ابن 
تسلساہت کل حاعظ لطت زنات دارڈ اسا فلا لائَد لغیل آنتو 
در مقامات بدیمالز.ان و حربری یز اھمیت کار در لطافٹ بیان و 
قد رت توصغی اب ندەدر تخیل و ابداع, لی دسالڈالطران معری کا 
بک طلایة با شکوه کہدی ١ی‏ ااته ات کنا و اءواح ا١17نا‏ ە 
عبارات مصلوع خصوط ٥ای‏ خورد۔ از حیت ال اتخض ی ار اگسازٴی 
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6ج سن کش سے _ کی :- 
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۳۲م" کادنامة اسلام 


عربی نمی رسد از بعضی جھات دیگر ہر آن برتری دارد و ہا اینهمە ھردو 
ادب جلوەھهاہی هستند ازادب اسلامی, 
این ادب سرشار پر تذوعء طبیعی است کہ در محیط اطراف خویش 
نفوذ کردہ باشد؛ از این رو تعجب نبایدکردکە از تأئیر آن در ادب اروپا 
سخن در مان آید, درست است کە مسلمین از ادب ہوٹانی و رو یکمثر 
طلاع درست بدست آوردہ ند اما نفوذ ادب عھد شرك در بعضی قصەھای 
آنیا باتی است, بیش از ه رکتابی در الفلیل این تفوذ را می توان 
معایله یافت, این یك قصة مشھور ایرالی است کەبەعربی نقل شد و 
تد ریجاً از مآخذ هندی؛ یونانیء عبری و مصری ھم بعضی عناصر در آن 
وارد گشت و دربار خیال انگیزھارون الرشید نیز قصه ھای عاشقانهہ و 
لطیف بسیار بدان در افزود,وقتی کتاب صورت تھابی خویش را یافت ادب 
عربی وفارسی بەانحطاط افنادہ ہود و ابن لکكته آن را از سرلوشت 
کلبلە و دملہ و مرزبان نامه و سندبادنامہکه گرفتار صنعتگران بی ذ وق شدند 
نجات داد و اجازء داد کە این مجموعۂ عظیم قصەھای لطیف 
خیال ‌انگیز در اروپا نیز راہ خود را پیدا کند, 
الیل را ازین حیث نباید یکنقصہ استثنائی تاقی کرد. 
لەونه دیگرش عبارت ود از داستان سندہا دہ کە بەلام ھفت خردمند یا 
مستمہاص (ەو٘زذا“"85) در زبسانھای فرانسوی وانگلیسی نتظل شد و 
شیرت و آوازۂ ہسپار یافت, ھمچنین است حکایت بوذاسف وبلوهھرکه 
لوعی نکد وت دبوداء است و انعکاس آن در اروپابەجابی رسید کہ 
بیتران گنت دو یکا امت از غايقٹائٹ قا وی تر سروف 
شکسپیر آنجا کە صحبت ازْسه صلدوقچہ فلزی است وانتخاب پکی ازمیان 
آٹھاء انعکاسی ازین حکایت قدیم شرقی می توان یافت؟۹', در ھر حال 
این داستان نیزرکە نزد سلمین ازخیلی قدیم شھرت داشت در قرون 
وسطی -- از قرن یازدھم بەبعد۔ مکرر بە لاتیلی ترجمە شد و ازآن 


ا اوارون ۳ 


طریق بەفرانسوی؛ آلمانی؛ ایتالیائی؛ اسپانپائی؛ هلندی و حتی السنۂ 
اسکاندیناوی نتقل شد, حتی بوذاسف وبلوھر ہا صورت حوسافات و بارلعام 
(ص۸۸حوظ 98ص٥‏ ٤وطامہەہ1)‏ در ردیف اولیاء سیحی‌تلثی شدندٴ<', 

تمام این داستانھا در ادب اروپائی تآثیر قوی بەجایگذائته 
چنانکە از شھرت ونفوذ قصه های الفلیل معلوماست و حتی ذویسلدگان 
قرون اخیر نیز از آن الھامھا یافتداند, نقتل قصەمای بہدپای ۔۔ کلیلە د 
سد بەزبان اسپانیائی شھرت و رواج این کتاب را در سراسر اروپا 
سہبشدوازآن میان فرائسەوجود بخشی از لافونتن را ب٭آن مدیونگشت, قصہ- 
ھای لقمان حکہم در قرون وسطی منشأً یک کت اگر له تمام -- اسثال 
ازپ یونانیگشت, ہا اپنھمەء شاید آنچە ادب‌اروپا در قرون وسطی و حتی 
بعد ازعھدرنسائس ازادب اسلام یگرفتەاستمحدودبہ چند قصه یامضمون 
اخلافی نباشد, اگرپترارك شاعر بزرگك‌غنابی( لیریك)ایتالیا بەآن شدت 
از اعراب ؤسلین: القاة نی گند تتات آلمت کا در رات ریگرایش 
بەادب و ذوق عربی در ایتالیا رایچ بودہ است'۲۰, درواق آنچ در 
ادب ‌اروپا روسانس (و٥ہہ‏ 2۵ہ 8) خواندہ می شود تا حدزیادی مدیون تأئیر 
عربی است و بدینگونە ادعای آلکە شعراروہائی در قرون وسطی از ادب 
عربی ۔۔۔اسلامی۔۔ تأتیر پذیرفتہ است گزاف نیست., حتی می توان قبول 
کردکە اروپای قرون وسطی چنانکە دین خود رابہ یھود مدیون است؛ 
,٠‏ لە فقط ادبعربی تأائیرش دراین 
شعر عامیاله اسپانیائی باقی مائد درزبان ایتالپائی ھم راہ یافتٹ آن ھم نە 
فقط از راہ اسپانیاء بلکە از طریق سیسیل, دربار نرمانھای سیسیل پیشک 
یك واسطه بود در نتقل شعر و ادب اسلاہی ۔۔ عربی -- یەاروپا, نە نقط 
خنیاگران و راسمشکران سسلمان در دربار فردریک دوم بادشاہ سیسیل 
فراوان بود شعر عربی هھم ظا ھراً درمدح ویسرودہ میشد و پاردەبی کتب 
و آثار اسلامی ھم ثقل میگشت, احتمال می رود کە این اوضاع محیط 


ادب خود ر مدیون عربی اشت؟ 


۶۳۴ کار نامةٗ اسلام 


لیمە شرقی دربار فردریکك در پیدایش غعر اپتالیائی در سیسیل بی تأثیر 
نہاشد حتی اینکەزبان عامیالة ایتالبائی وسیلەیی برای بیان شعر تلتیشدہ 
است می‌بایست تتلیدی باشد از اھمیتی کہ امراء و حکام مسلمین درآن 
ایام بەشعر عصربی عامیانہ می دادەائد':', در فسرالسهہ بعضی انواع 
شعر کسےە مخصوصا بسوسیله تروبادورھا 8٥0 8٥(‏ اد0٦])‏ سرودہ میشدہ 
21حرش کل رت 701 آت افرات انان ول اروا 
میگفتەاند اخذ شده بود, خود لفظ تروبادور یسا تروبار (: ا0٦٦)‏ را 
بعضی از لفظ عرہی طرب مشتق و ىأخوذ پنداشتەائد ھمچنین در شعر 
اروبائی لفظ استائزا (20هها5) بمعنی یکك پارہ شعر بهە اعتقاد بعضی 
محتتان ترجمہگونه بی است از معئی لفظ ببت بمعلی خالہ, بعلاوہ؛ رواج 
قافیه در قرون وسطی نیز ظاھراً از تأثیر ادب اسلامی و عربی است, تأئیر 
ادب اسلاىی در ادبیات اروپائی امریست قطعیء که شواھد بسیار آن را 
تأیبد م یکند, سروائنس ویسندہ داستان معروف دن کیخوته یکچند لزد 
اعراب الجزایر بودەاست, اگر بخلاف ادعای نویسندہ این داستان اصل 
عربی ندارد روح آن بیشک عربی است. رمان فلسنی شیرین ابن‌طفیل 
کدحیے بی سان نام ارہ ر خؤلت کر آن لت را لزا عاعل اجاب 
ناپڈیر عقل طبیعی نشان میدھد بسہب اسلوب بدیعش انتشار و قبول 
فوق العادہ یافت چنالکہ اصل آن داستان فاضل بن ناحلق را بە ابن النیس 
الھام کرد وترجمه اش داستان مشھور د١ا‏ پسون کردزہ رابەدانیل دفوانگلیسی, 
حتی مکتب رمالتیسم اروپا نیز ەادب شرقی و اسلامی مدیون شد؟ٴ''. 
و ہدینگولە ادب‌اسلامی اگرچیزی از ینان و روم اخذکردہبود؛ چندین 
برابر آن را بعلوان سود خالص بەاروپا برگرداند, 

دین لغوی اروپا نیز -کهە آن را بەادب و فرھنگک اسلامی 
بپدھکار است۔۔ ٹاہل ملاحظہ است, در حقیقت جون صحبت از ادب 
اسلامی است بەتأئیر لغت و زبان آن یز باید توحه کرد؛ دامىنة بسط 


دب اسلامی ۶۵ 1 


فرھنگ وتمدنمسلمین رامی توان‌ازکثرتوتنوع لغتھائیکە ازالسنه اسلامی 
-خاصه عربی و فارسی۔ وارد زباٹھای اروہائی شدہ است قیاس کرد, 
در کشتیرالی؛ فنون جنگک: کشورداریء شکار و اسلحه؛ لغتھائی در 
السنه اروپائی ھست کهە اصل آٹھا بی شکد اسلامی است, ھمچلین در 
طب؛ درگیاەشناسی؛ درکیمیاء در موسپقی و در هیئت الفاظ بسیار ھست 
که از مسلمین اخذ شدہ, حتی بعضی امثال سایر در زبان اسپانپائی ھست 
کہ اصل عربی دارد و یادگاریست از روزگار خلافت قرطبه و دولتھای 
اسلامی الدلس۔' 


۳۲ 


محثق ی کہ یا دنبیای اسلام آشنابی درست دارد پروابی ندارد کهە اسلام ر‌ 
دیلی بیابد مناسب با احوال السانی؛ حتی پیش از آنچە راجع بەفرھنکك 
فرانسوی ادعا می کنند قبابی بە٭قامت السالیت, این نتدجه را غرب فتط 
بعد از رھابی ازتعصبھای کھن خویش می تواند پگیرد و شرق تنھا آنگاء 
کكە ازین بیماری خفت‌انگیز کە غرب زدگی می ‌خوائند شنا بیابد, آنچهە 
دلیا بەاسلام و مسلمانان مدیروئسہت آن اندازہ عست کە نشان دھد پر ۔ 
خلاف بعضی دعویھا اسلام ھرگز جریان فرهمنگ انسانی را سد ٹکردہ 
ات وحتی آنْ را نیز بە٭ پیش راندەاستٹ, در ارزیابی آنچە اسلام بە٭حھان 
اسلام ھر چہ ہست و هر چه بودہ است یك مرحله از تکامل انسانیٹرا 
نشان ىیدھد کە از ھیچ مرحل دیگ رکماھمیتتر نیست؟ 

اگر اکنون دتیای اسلام ارزش و حیثبت خود را دورست لم ی شناسد 
تا حدی از آن روست کكهە از معنویت خویثی جدا مائدہ است, کارٹانڈ 
فرەمنگ جامع کە بتول فون گرونه باوم*+ ۲ سیثل آنچە در ہاب فرھنگگ 


فرمنظ جافع گ۴۳ ۶" 
فرائسه ادعا کردەاند۔۔۔ یك فرھنگ است بەقدرقامت انسان. 
این لكکتە کہ اسلام در طی قرنھای دراز موجد یک فرھنگٹ 
پیشرو بودہ است چیزیست که از تاریخ فرھمنگك انسائی بدرستی بر می ‌آید. 
حتی ھارتمان که اعتقاد توحید را منافی ترقی یافلّه است تصدیق دارد 
کہ توحید قویترین جلوه خویش را در اسلام داشله است,اگوست کلت 
کہ چندانعلاقە بی بەآنچە مربوط بەاسلام استلشانلمی دھد باز وقتی از 
مراحل سەگانہ مدنیت صحبت م یکند اسلام را بەعنوان مترقی ترین ادوار 
سرحلۂ ربانی (٥وعہ10601)‏ تلتی می کند وسقدمه بی برای نیل بەمرحلہ بی 
که وی آن را ما بعد طبیعی (موہلطم0ا١1/()‏ می خوائد, مراحل سەگانہ 
ارس کلت روک کر الات انا ا ”اتہر کاول الات 
اسلام لااقل در یکكمرحلهخطیرتآئیردانته است درنزدوی جای شک لیست, 
مسأله نفوذ اسلام درتمدن مغربدرحقیقٹ پژوھش در قلمرویست 
کە حدود و ثغور آن سکرر و حتی بەقول سرھمیلاون گیب گیگاہ نیز 
از روی ھوس بررسی شدہ است, ہا ایثھمہء شک ٹیست کە آنچە بەزبان 
مسلمین نوشتہ میشد طی قرنھای دراز وسیلهُ عمدہبی بشمار میآمد برای 
نقل علوم زندہ بەعالم. چنالکہ کار عمدۂ عھداسکولاستیکٹ عبارت بود از 
نقل؛ شرحء و احیاناً رد آٹھاء بەنفع سسیحیت لەبەنفعحقیقت, بدینگرنە: 
چلانکه کارل بکرسیگوید آنجە راقرون‌وسطی می خوانیم از بسیاری 
جھات۔۔اگرنەازھمەحیث۔- چیزدیگری لیست جز شرقی اب شدنغرب٦٭۲‏ 
این لفوذازحدود سال . . ہر میلادی آغاز شد؛ عمانوق ت کە بە قول اسوالد 
رکاتر تر قاورت اھ مالک تھفر می ا ارعای 
جھالی شرقی برفراز بلادغربگذ رکرد":',٭ 
پیثرفت عجیب تمدن اسلامی را نیز -سثل پیشرفٹ فرھنکك 
یسونائی۔۔ لوعی معجزہ خواندہائد؛ معجزهۂ اسلامی, عبت لیست که 
جیاولوریا. یك محقق ایٹالیائیءفصلی از ناریخ ریاضیات خویش را؛ء 


۶۸ کار نام اسلام 


آنجا کہ درباب ریاضیات سسلمین‌سخن میگویدہ در قیاس با آنچەمعجزۂ 
یونای می گویند: معجزهُ عربی (٥ما‏ ۵ھ ٥٠1ہ۸1:۸/(‏ 11) ضوائدہ است؛ یعنی 
معجزۂ اسلاسی*'', در وافعء اگراین معجزۂ اسلاسی لیز بەاندازہ معجرۂ 
بونالی درست است برای آنست کە درین‌سورد نیز مثل دوران یسونانی؛ 
آنجه روی داد چنان سریع وجنان شگرف بود کەلنطق وتعبیرعادی ازعھدہ 
تفسیر آن لی انكہ این که بعضی‌س.لمین بیدایتی اسلام و فرەمنكآن 
راہەمثہت وتقدیرربانی نسہت دادماند و اہن النفیس دسشتی داستان فاضل۔ 
ناطق خویش راکه بعلوان نظیرۂ بجی و ‌بلظان ساخته است در بیان 
ھمین لکته آوردہ است بحقیقت نشان آلہت کە این‌ىایهُ تعالی درتمدن 
اتا سراتع انکانات اوقبات ' آنٰ اعضار ظاسا رگار برذ ایت کہ آٹزا 
جز با مشیٹت و تقدیر ربانی نمی توالستەائد تفسی رکنند. 

تأئبر فرھنگك اسلامی در پیشرفت علوم ریاضیء طب؛ و شیمی 
شواھد بسیار دارد, حتی در قرن سیزدھم ترجمه کتب اسلامی و شروح 
آٹھا در مدارس عالی آکسفورد ءباشوى وعلاقه دنبال میشد, مایکل 
سکات بعسضی آثار اب سیناء ابن رزند وابر: ن البطرجی ر ىەلاتینی ترحمه کرد 
رت کروسن تس بەترحمة٥‏ کتب حکماء اسلامی افتغال داشتء؛ و 
راحربیکن کہ جادوگر علموفلسفه اروپا بود نیز با فلہفه بی اسلامی 
مربوط بود, ویلیام اآکا۔ م در آنحه برای تابید اعتقاد بە شف و شھرد؛ وبا 
در التقاد از قلت و عصلیت (6ا[6000:01) لرشله اس از اقعرال 


اشعری وه غزالی نغاتز ابو ۵۵ "گنوم دوورنی آتار این جہرول ر 070 یی و کرت 


و یه ان سینا وابن ثٹ +٭جوابم یی داد راجربیکن تن راہ ۷ کر رن کاڈ فلسقہ 
را با از کت با وی آدوعت و پک حکیم ٭ماہر اود را لسہوری 
اریم ٹور بی را گه سیت بانکماء اه َ دارد ہے بی مود 
داش ہاہ پا زاس نیز مداتھای درازیا ہک .۰ ےآ بای لّ افش 


سے 


٭اہ کر ' 7ع 7 : 
مالسا ہزموع فی ذر (عت×اۂ ل عصسطظائسہ) < دو ڈرو 


فرھنگ جامع ۹ 


(ہ٭٥:6 )۶٣ .4٥‏ رھبران این فعالیت بودند, درطی قرن ٭ وم, میلادی 
فلسفۂاسلامی درفرھنذغربی رويھمرفله چنان غلبەداشت کەیکك 
عکس العمل نتیجقھری آن بود. این عکس العمل عبارت بد از آنچەدر 
قرن پائزدھم بەنام رنسانس ظاھر شد: گرایش بەیونانیآبی برای فرار 
از اسلاممابی. عمین عکسالعمل ہود کە حتی اذھان روشان اعصار 
بعدرا نسبت بەاسلام خشمگین می داشت و وامی داشت بەتعریض وحمله. 
در دنبال این احوال بودکە فیالمثل لایب‌نیتٹسء درکتاب معروف 
نلودیسڈ (۵٥ہ091ء70)‏ خویش وقتنی سساألۂ جبر زا مطرح کرد 
(صنام٥؛۵ص٥طہ۸/‏ ن٤8)‏ می‌خواند نفی نمود, بیکن و ولتر خرافات 
ناروابی راکه عاىۂ اھل اروپا در باب اسلام داشتند پیش از حد 
ضرورت جدیگرفتند و اینھمە حاکی بود از عکس العمل اذہان لسبت‌بہ 
نفوذ فرھلگاسلام, باابئھمہء صدای عدالت گھگاہ --ھر چند ضعین۔۔۔ 
در کلام بعضی دوستداران حقیفت منعکس شد. چنانکە گوتە نمایشنامۂ 
محمد را متنل یك وع پاسخ برای درامولترکه نیز بەھمین عنوان بود 
نوشٹ وبا شوی و علاقه بیشٹری از اسلام سخن راند وکارلایل کە عثاید 
خصعانه اروپائیان را نسبت بەاسلام و نسبت بەآن کس کە وی او را 
دفھرمانانییاء می خواند ذ کر ہی کند اعتراف دارد کە چنین اعتقادی 
برای ما موحب خجالت است, 

دروافع کافرماجرا ببھای قرون‌وسطی ناحدی نیز برای آن است کكەتا 
شائه از بارہنٹ مربیان خوبش خال یکند, بھرحال؛ اگر آنچە اروپا در 
قرون‌وسطی و بعداز آن؛ در ریاضی؛ طب؛ء و شیمیء بەمسلمین مدبولست 
جمعآید ب یشک رقم قابل ملاحظەیی است اما در فلسفه و عرفان اروبائیز 
ابن نفوذ اسلام کم اھمیت لیسٹ, 

از جملە تأئیر ابن‌سپنا و ابن رشد و ابن باجه و غزالی را درپیدایش 


۷۰"( کارنامةُ اسلام 


آنچە فلسفة غربء یا فلسفة جدیدہ می خوائند نمی توان نادیدہ گرقت, 
مجسمۂ کندباك یک موضع ازرسالُحی یئ پلظاد:ابن طفیل را بخاطر می آورد. 
بیان معروف سیخ در کتاب فا و ھمچنین در اشادات ”۲۰۹7 که وی طی 
آن‌انسانی را فرض می کلد کە یکدفعه بطورکامل خلق شدہ است انا در 
خلامعلق است واز سشاهدۂ خارح محجوب نزد دائش طلبان شرق معروف 
است, بەوحب قول شیخ ؛ چنین وجودی در اثبات و ادراك وجود خود کە 
بھیچوجە متضمن فرض و ادرالك اعضاء و احشاء و جوارح وی نیست شک 
نمی کند, ابن پیان با تفصیلی کە شیخ درکتب خویتی در آن باب دارد 
پادآور قول د کارت اس تکه مس یکوہد اگر ھر دریافت دیگر سن خطا ہاشد 
این دریافت کە ازوجود خویش دارم خطا نیسٹ, ہدینگونه قضیة معروف 
می اندیشم. پس هستم کہ اساس حکمت د کارٹ بشمارست و درکلام 
اگوستین وکامپائلا لیز بەوحه دیگر ببان شده بود نزد شیخ یز سابقثه 
دارد-٭'!۲ در وادع اگر نیز دکارت و کندیاك از ابن سینا و ابن باجه 
تأنیر مستقیمنیافته باشندابن مایەآشنابی کہ بین اساس فلسفه آنھا بااقوال 
شیخ الرئیس ھست حا کی است از اھمیت و عمق ‌آراء حکماء اسلام, 
بعلاوم ترحمهہ کنب شیخ و اب ‌رسد بەلاتینی و عبری لیز ٹیش 
نمی ترالسله است در اذھان مسنعداناھل اروبا حتی بعد از بایان عید 
اسکولاستیٹ بی ایر بماند, جنانکہ ترجمةۂ حی و ‌بقظان ابن‌طفیل بەہ 
لاتنینی که دررںہ بسلۂ (ہ زط٥‏ ب٥٥٥2‏ 0081۲006) تحت عنران 
(08 108٦م‏ ەسحاجرہ٥٥۶:1)‏ الثفار پافتء و بەانگلیسی و ھلندی لیز 
نقل شد در اروپا جندین کتاب مشابه بوحود آوردکە از آنجمله برد 
اقلا تھی اثر فرالمیس بیکن و تاحدی داپپلسون کروزوئه اثر دائیل دفو 
نڈوذی کە فرھنگ اسلامی در رناضی؛ شینىی؛ طب و فلسفڈاروپا 
داشلةانٹ ىا حدی طبیعی است اما آنچه شاید خلاف انتظار می نماید 
لفوذی است کەه فرھلک اسلام در ادببات اروپا داشته است و ان خود 


فرہنک جامع ك۱ 


بھیچوجە چیز بی ‌اھمیتی نیست, ادبیات رہانٹیک پایان قرون وسطی را 
غالبا منتقدان خاص اروپا می شمارند اما بحثیقت هر چه بیشتر درآن تأہل 
کنند بیشتر بەوجود یك اصل شرقی درآن پی می برند, در واقع؛ ہارەیی 
ازقصەھای سربوط بەشاہ آرتئرریشۂ شرقی دارد, قصة معروف فلرار 
وبلائش فلوں وھمچنین داستان (ڈاءلہ ۷ۃ ٤ء‏ دندوں:س۵۸) کە یکی از 
دلیذیرترین داستانھای قدبم اروپاست ریسّة اسلامی دارد, قھربان 
داستان ام واقعیش القاسم (ەزەوو --ھ) است و محبوبة او ۔-۔ کە در 
آغاز یك کلیز ب ینام و نشان ہی نمابد۔ در واقع یکكذ شاهزادمغائم 
مسلمان است)ء ازاھل تونس, نەتنھا شکل و قالب آنچە اعراب 
زمصل میخواندند در اروا در شعر تروبادورھا منعکس شد بلکە این 
سرایندگان بی نشانء چنالکہ یک محقق اسپانیائی بدرستی بیان میکند:؛ 
از مضامین عربی لیز استفادہ کردند, از جمله مفھٴوم عشق در تروبادورھا 
با مفھوم آنچە عرب الحبالعذری ہی خواند و در حقیقت رلنگك عشق 
افلاطونی دارد ارتباط داشت*''', 

آثار و افکار دوتن ازنامآوران اروپا در قرن ٥١‏ با افکار و آنار 
محبی الدپن ابن عربی ارتباط نزدیک دارد و این دو تن عبارتند از دانته و 
ریمون‌لول. این کہ ریمون‌لول با حکمت اسلاہی سر وکار داشلہ است 
جای شک نیست و تأثیرآن در بعضیآثارش هست. آسین پالاسیوس محقق 
اسپانیائی و بعضی دیگر از اھل تحقیق نشان دادەائد کە دائته تا حد 
زیادی از ابن العربی خاصه از کتاب الاسراء و فتوحات مکپۂ او تأتر یاقنہ 
اسٹ, این دعوی البتہ سورد قبول ستابشگران دائته وکسائی مانند 
اتینژیلسون نیست.”''۲ اما قول پالاسیوس در پرتو تحثیقات دیگر 
تقریباً مسلم است و مطالعات ا,چرولی ”۶'۳ کہ متن معراجامة سورد 
اتغافافطی اھ۴ امم تال و اف 0000ات تی لتارت 
درکلام دائته درست است کە تأئیر اسلام بیشتر شاید از نوع اقنباسھابی 
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بودہ است از مواد انوی و احثمال آنکە فی المثل (سالڈالففران معری ھم 
درایجاد آن اثر نفوذی داشته بائد بعید است*؟'۲ اما در اصل لفوذ ھچ 
حای انکار لیست. 

بعلاوہ؛ از شاعران بزرگ اپتالیا تنھا دائته نیس ت کە بەفرمنگٹ 
اسلامی مدیون‌اسن؛ پترارأغ ھم لە٥فقط‏ باعام و فلسفه اسلامی بیش وکم 
مأئوس بودہ است ہلکە خود وی دریك مکتوب کھ بەدوسلّی می لویسد 
و رنان آن را در کتاب ١ہن‏ دشد خویش نقل م یکند”۲'۶ اعتراف کردہ 
اس کہ با شعر شاعران عرب ھم آشنابی دارد ھر چند آن را نمی پسندد. 

از اینگونه شواھد در ادب اروپاء حتی در ادب دورۂ خود آ گاھی 
آن؛ هس تکكه حا کی اس از تفوذ عمیق فرھمنگٹ اسلام. بدبن ترتیب 
تمدن امروز دنیا در ادب؛ در فلسفهء در عرفان و در علم تا حد زیادی؛ 
بەاسلام و فرھنگكاسلامی مدیون‌است, نەآیا وفت‌آنست کە این حساب:؛ 
هر چند بەاجمالء بکكجا بررسیشدود؟ 


۲۵ 


این است صورتی سخنصر ازآنچه مسلمین بەبازار معرفت و فرھنگك جھانی 
آرنضالار 7 0۵7ا( سرت کہ اخل ارسیت اتا ان کاقمای وظہور 
آسنا کرد عہارت بود از اسپانیا وسیسیل, در اسپانیا علافه بەئرھنك 
اسلامی ۔- کہ فرھنك قوم برتر محسوب ہمیےشد- بتدری در مسیحیھا 
گھگاہ غلبه می یاف تک حتی آلڈرارو (٥۲۰٤۷ھ)‏ یک ذربسندۂ متعصب 
سبحی درسال ٤م‏ شکایت دارد از اللکه ھموطنان سیحی وی ازاشعار 
و فصەھای عرب لذت می ‌برند و آنار حکماء اسلامی را می خوائندء نەبرای 
آنکكەآنھا را رد کنند بلک بەفصد آنکە در زبان عربی سب ببان دلکٹیو 
درسلی پیداکنند ٭٭"'۶ اگر تاریخ دائمسپرخودرا ہاشوخی امطوعی تکرار 
لمی کند چرا اکن بابد درفلمرو اسلام بعضی شکابت کنند کهە ھمرطنان 
ما تسلیم فریب کتابھائی می شوند کە آنھا را نەبرای رد وبحث بلکە 
بدان قصد می خوائند کە در زدان انگلیسی سبک بیان دلکش و درستی 
بدست آورند؟ جندین فرن بعد از الرار شکایت او را در زبىان 
پترارك شاعر ایتالیائی می توان یافت کە باخشم و ھیجان می کرنید 
ایتالبابھای عصر خویش را از حس تحسین و اعجابی کہ نت "یه 


نہ کار نام اسلام 


مسلمین واعراب دارئد باز آورد, این حجس اعجاب نسبت بەفرھنگ وادب 
سسلمین تاحدی بود که یکەتن از پاپھا ۔سیلوستردوم۔ رانیز بەآسوختن 
زبان‌عربی واداشته بود, آشنائی بازیان‌عربی وفرھنگک اسلامی دراپٹالیا 
وفرائسه تا حدی م٭حرك وانگیزۂ آن نھضت عظیم علمی وفکری شد کہ 
بعد ھا رلسائٹس خواندہ شد و ھم اروپا ر بە٭حنب وحوش آورد,بدینگونە 
اروپا حتی رنسائس خود را تا حد قاہل سلاحظہ بی بەمسلمین مدرون 
اأست, 

بیان این دعوی لەحاجت بە سبالغه دارد ئەنیاز بەتعصب, 
دنبای اسلام بقد رکائی افتخارات راستین دارد کە نیازی بەگزاف ودعوی 
نداشته باشد, با اینھمەء ذ کر این سخنان اگر از آن حس حقارت نف س کہ 
بکاهد رواست لیکن روالیست کە توفی یگذشته ما را بەدام غرور بیندازد 
پا بەدام تعصب وعناد, درست است کھ غرب بەتمدن اسلامی خیلی 
پیش از آنچەه خبرد اعتراف دارد مد لبون است؛ اما دریکكقرن ولیم اخیر 
للزقسمت عمدہ لی ازین وام مود ر ادا کردہ اسيا پا اینھمهەء ھنوز فرھنگك 
اسلامی مابة حیاتی خود را حفظ کردہ است-و ھنوز در غرب روشن ببنائنی 
هستند کە ہدرستی انتظار دارند تا آنجاکە ممکن است الھامات تازەبی ‌از 


بادداشتھا 
گزبدۂ مراجع 


ہہ ھہ ہہ پےچہ جحؿ٢ج‏ چہ ےپ 


٥ء‏ 
۱ء 
۲ء 
۳ء 


۷۴ء 


یادداشتہا 


بامداد اسلام چاب اول / ۱۱۳ 


9 .(7س/][ ..ھ ,1[18007(2ص0 
4ء 48 بروارزت مائکے برطہ ہ4 ط7 بل .اط ن1ا[ 
1/523 ۷۵۱ ٥1ء7704[ 853۲٢00,‏ 
0 مت ,۰۱۷۰ ۵8۳۱ رہہ و چے 76 ,۰۷۷۰ ,ا00۲8 
۷۲٣, 4‏ 0107ء 71+0411[ ,53۲81085 
برخلاف قول ہیرونی کە ابن مقدمه را تقریباً از جعل زنادقه اسلام می۔ 
داند شواھد و اماراٹ حاکی از اصالت در اصل آنْ ھست, برای تفصل 
رجوع کنہد بە کریسٹن سن ایراںن دد ذمافٰ ساسا نان /۴۵۱-۳. 
متز؛ الحضارة الاسلامیە؛ ۵۷/۱ 
سن ظلم معاھداً و کلف فوق طاقته فانا حججه یوم القیامہء ختوح۔ 
اللدادہ ر ۱۶۲ 
71 ,۷۰ 1917-23 ۹008ا ہ07۷ تق ,۸:8080 
69 7۰ 7 را ضرم از 0٥7۰‏ ۲3۵:[٦۲ء‏ ,۸۰9۵ھ 
١‏ 24 |/رہمزرام ورواہراط ۸ ۲ رم (ی :|7 بناة8جاط605 
مثٹل کریمە: اولم ینظروافی ملکوت‌السموات والارض.,.؛ ان فی خلق 
السموات والارض و اختلاف اللیل و الٹھار لایات لاولی الالباب ۔ 
قل‌ھلیستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون انما یتذ کراولوالالیاب؛ 
یرفم الله الذین آمنوامئٹکم والذین اوتوالعلم درجات؛ فاسألوا اصل ۔ 
الد کر ان کنتم لانعلمون, 


۷۸ 


۵ء 
۶ء 
۷ء 


۹ء 
"٠‏ 
۱ء 
زوا 
اد 


۷ 


۵ 


ء٣‎ 


۷ء 
۶۸ء 
۹ء 


کارنامۂ اسلام 


شهدالقہ ان لااله الا هو والملائٔکة واولو العلم قائماً بالقسط, 
احباءالعلومء ۱۱/۱ 
مقل : من جائەالموت و ھو یطلب العلم لیحپی بەاسلام فببله و بہن۔ 
الائبیاء فی الجنة درجة واحدة طلب العلم فریضة علی کل مسلمء اطلبوا 
العلم ولوبالصین؛ العلماء ورلةالانبباء؛ اقرب الناس من درجہ النبوۂَ 
ال العلم والجھاد بشفع یومالقبامة ثلاشة الانبماء ثمالعلماء نم 
الشھداء, برای اسناد این احادیث ونظائرانھا رجوع شود ب4: احہاء۔ 
العلوم غزالی و ھہامش آن: (المغنی عن حملالاسفارء؛ ۱۵/۱۔٢٢‏ 
071 :٭ماء] إو مر زج م7 اوررو وو با زم ا ۸۷۰ ۷۸۷۸۲۷8۵۱۷٥٦5,‏ 
٣٢‏ 190 
اسدالفابذہ ۲ر ۲٢٢‏ 
احباء العلوم؛ ۱/ ۳۶ 
ایضاء ۱/ ٣۳‏ 
ایضاء ۱/ ٣۶‏ 
دربارۂ اعمبت نقش ابرائیان در تمدن اسلامی؛ مخصوصاً رجوع شود 
بەداورپھای سرویلہممسوبر دوزی؛ وگلدزبھر درین باب. ہراون؛ 
تاریخ ادبی ایرانء جلداول؛تر حم على باشاصالح ۳۳ ۱۳| ۳۶۳.۴۰۱۷ 
بەخاطر اهمیت علمی و ادبی ابن دوران است کە آن را محتغان یك 
لوع عصر (نسانس در اسلام خواندمائد مقایسه شود بائ 
,2 و[ وتزد ےم رو6 .9ے ,1572( 
درمورد ولتر البتەباید بہن آ نچە اوبەعنوان مورخ نوشته است ہا آ نجهە 
بەعنو ان نمایشنامە نویس دارد فرق گذاشت, در بہارۂ اقوال ویو 
ھمچنہن در ہاب سخنان فر انسیس ہہکن درباب محمد واسلامرجوعشود بە 
1962/55-09 بیرء ۷ درا ۷رہ ببریلءز ..طا( .ط٣‏ بناااتا 
دریاب داوریھای تعصب آمیز گذشتۂ ارو پائیھساء؛ مقایسه شود بہا: 
تاریخ اپراك جعداڑاسلام؛ چاپ دوم ۵۸۱ 
10-2/ ۲ط ممبرہیےذرت مزرزم ورم اہ(ط ر٣٢۷‏ ۷۳۷۰۲۷۷ 
۱4-15/ ھ1 
ارسطو در مقدمۂ عتافزیكث می گویدکد معرفت بخودی خود ومستقل 
از منفعت آنء به انسان خرسندی و شادی می بخقد اریستو کسن 
شاگرد اوھمء در رساله ارڈماطہقی نقل میکند قساغورس اولین کسی 
ہودکه این علم را بەماوراء خوائج مر بوط بەتجارت رسانید, 


٥ 


۹ 


۳۲. 
۳. 
۴. 
[ رد 
۶ 
8*1 


پادداشتھا ۹ ۷ 


ابن الفقبهء طبع لیدن/ ۳۹۔۱۳۷ 
اہن خرداذبةہ؛ چاب دخوید؛ / ۱۷١۱۔۶٠١٠‏ مقایسه باء 
٤9‏ / مم,معرق ۰۷٥‏ (ہ:ہ۷٢‏ 
7۰۸4215 رہ/77'/ ,0۲00030002 
احیاءالعلوم؛ ۳۷/۱ 
مجتبی مینوی؛ هترحمة علوم چہنی)) مجلۂ دا نشکدۂ ١ادپپاٹ‏ ۱/۳ 
1838/185-32 صعطلا 8ظ .۱ مبرزومومناہ٥‏ ہم بھر(م دو( 
6 :ہرو(1ء 707760417 38۲۲٥۱۳,‏ 
دربارۂکاغذو نقشی کەمسلمین دراشاعة صنعت مربوط بەآن داشتەاند 
رجوع شود بە: تاریخ صناپم و اختراعات شاب پەرروسوء ترحمة 
حسن صفاری ۱۳۴۱/ ۳۔۶۲٠‏ 


۸ و ۳۹, درباب بیتالحکمۂ مأمون و ھمجنین برای اطلاعاتی در بارۂ 


۴۱۲ 


1 


۴ 


۵ء 


۶ 
۷ 


کتابخائله درعصر خلفا رجوع شود بە: عصر المأمون؛ء ۱ ۶۔-۳۷۵؛ 
مقایسه شود با 
8 ز زٴ٭4 ااجوەط ہطء::مزاائطظ :1 ...0 ۲٦۱٠٢۰٢,‏ 
در باب اصل این روایت و نقد آن رجوع شود بە: جرجیزیدان: 
ناریخائمدن‌ الاسلامی ۷۳۔۴۴ و حواشی دکترحسہن مونس/١۵‏ 
اننکە قنیہةبن مسلم ھم؛ چنالکه ہروئی نقل میکند؛ درفتح خرارزم 
ہە نا ہودکردن کتب امر کردہباشد ىە جھات مختلف بعید بە نظرمی ‌رسد, 
مقا ِسه شود با 
1 ,۸0 7۲۶ ,۷- ۷۰ ,[۱ہ 2١1۲٢0‏ 
درہاب مدارس در ئنزد مسلمبن و نقش مدرسة نظامیة رجوع شود بە: 
9 ۰ئ۰وہب۰ہ(::1] جہو؟ |5 ۸(74ہ(ہ ۷۷ط ورہ+/ہ]ھ ہآ یہ ٦818٥٥,‏ 
برای مدارس قیل از آن رجوع شود بە: مز الحضادةالاسلامیه 
۳۱۸۷۱ 
إ٥‏ ۲7:ہع٦٣‏ ۷۰رعہ1ہ:۲7] تہ ۷زتحاح0٥:۲5[16ء‏ .ے۸ ہمحصداولاندہ 
45۹ 0م[ 
,٥٤ا‏ ٘ انا ۷آ ,(ہرہ یز0۸ لؤجریر ا بروزم() جرز راظ۶بر۸)6 460 ,5 80عتاہ5 
107-0/ 1960 
2 ,346 25/ رو ار[ روز 6ر4 بل بر وظمزہ وق 7۰ 1۸0٥608537.‏ 
در باب کلیله رجوع شود ہەھمین کتاب؛ یاددانت شمارۂ ۷ء و در بارۂ 
الف‌لیل وبحٹھابی کە درہباب مآخذآن شدہ است رجوع نمائیدبەمقاله 


۰م 


۶۸ء 
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۵٥ 
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.۵ 


۶۴ھ 


کاد نامة اسلام 


68٤0‏ 1] ,7 در دائرۃالمعارف اسلامء چاپ حدید ہزہان فراسوی؛ 
ج۱/ ۷۵-۔۳۶۹. 
ری_لھی زوطظ ول ربم( [1 را(۸۶ءج 7ھ ول ٘زطاءز مرک ۶5× ءتاط7:1۷۰ 
05 حچلْعماع] ۔جہوراہْظھ 
7ء .نم ب۶8٥‏ مائا:118( 
اپن واقعه را در بارۂ بنای بیعارستان عضدی نقل کردەائد اما آن 
بہمارستان مدتھا بعداز وفات رازی درستشدہ است, ظاھراً ہہمارستان 
معتضدی کە سربوط بە٭عید رازی انت إپسمیسہا شہاھت نام بعدھا دریِن 
مورد با پیمارستان عضدی خلط شدہ است. 
دکثر محمود جم آبادی؛ دتا نونءء مجله معارف اسلای؛ ۴/۱ 
م۴ ہلا ٤٥. ٦۶۷۷‏ اا٦‏ مرباو م۸ ورار رم (:1110[[ .5 ۲۸۶ ,ا111 
۱ 5-6/ 1960 
۲۴م لا 9۹8۷۷ ہورو رم امج رو ر؟۔زوے 40ے اکا .طط “0ظ 
62 19209 


مھا 7 مم ج7 ہز ۰عصزہ(۸/۸۰۸ ۵3 ٥ءتہا-5ء:‏ ,۸۰( (۷١۰۱٥۶٥۸٥٠‏ 
3ء 811 


افقدامات ولید اموی در وٌورد حذامھا کہ بەرواىت طہری آنھا را از 
گدائی و ولگردی در بن مردم باز داشغت تا حدی نوعی احتیاط 


بھداشتی ھم بود اما منتھی به تأسیس بہمارستان لشد, 
15 .۷۰۱۰ ,(ھ2) 77 ..ظ ۲:٥۷٥,‏ 


۷ ی. برای تفصیل بہشنر درباب احوال وآثار ابن ابی اصیبعه وابن بہطار 
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۶۵ 


و ھمچدن در بارۂ بررسی‌ھای مسلمین در ہاب فلاحت رجوع شود پہ 
مقالاتمصطفی الشھایی؛ ۷۲٠۷,‏ .1ء درماخذ مذکور درشمار۷۷؛ 
ج٢‏ / ۹۲٥-۲٢‏ و ج۳/ ۷۱۵-۱۶ وہ۷۵۹-۶ 
سیدحسن نصر؛ نظر منفکران اسلامی در بادۂڈ طہیعث ۹۸۱٣۱۳/‏ 
کسٹوفائس (706507510831068) حکیم یو نائیھم فسیل‌را نشانەبی می دانستہ 
است از ایک زمین مکرر زیر آکب دریا فرو رفته و بہرون آمده است, 
رجوع شود بە: 3 ] , ررہؤ/(:4177م ر1بر] 58۲101٥,‏ 
85| ] بہہمو۸/ءزل01۸0۸[ 53۲٥0٥7,‏ 
مصاحبء خیام بعنواكٰ عالمی جبر / ۱١١‏ 
5634/ ] رض 1+7+0[ ,581100 
خیاع بعنواكن عالم جبر / ۱۰۱۴ 
0 ہما[ إم ٣بجر‏ ذااأ ,×اہ۷ ٤٤‏ ۹ی 


۶۶ 
۷ 
۸ء 
۹۔ 


۵٥ 


۷۱ء 
۲ 
۳ 
۷۲۴ 
۵ء 
۶ء 
۷ء 
۰۸ء 
۹ء 
۸,۵ 


۸۱ 


,۲ 


۸۳ 
۰,۴ 
۸۵۰ 
۶ء 
۸۷ء 
۸۸ء 


۰۸۹ 


جج 


یا دداشتھا ۱ ۸ ۱ 


مصاحب؛ خیام بنوان عالم جو / ۱١۱۹‏ 
سارتون, سمرگڈنت علم؛ ترحمه احمد بیرشك / ۲٣١۵‏ 
118 [۷۵ (ذ(2) 7ظ , مطزالہ8< 
تقی زادہ تاریخ علوم د0 اسلام /۹۹ 
4ی۰۱ 6را[+ہ 7 ٭ ازل ژریڑزرروواررزز 6و 7ل را ااایمڈ ۵۲۲ھ 
2/2-3۔( 1و8 ۷۰ اا() مزع +00 ۂاروزابرا|م٣‏ 
ثقی زادہہ قادیخ علوع در اسلام /۹۷۸ 
1/1434 .۱۷۵۱ ,(2) 7ط 7۸۸ 100+ 
4 ہ17 ہ68۷[ 
1 01707ء 177+047[ 33۲:٥0۰‏ 
مصاحب؛ خباع بعنوان عالم جر ۱١۱۶/‏ 
4] آے رو 7100070 538:۲05 
1 لا رم[ ءل ری روط ٥٥۷٥0۷٣٣‏ جو ین 
1/1289 زرور /ہرمہ ربز (مم رو ۶]ۃ إژم ر7 .۵ تب ععرادںا 
8 :۔[2(,.۷۸) 7ص 21:2 10× 
درباب عہاس بن فر ناس و کارعای او رجوع شود ب4 
د46م‌ ظ ۔جرت ۰ی جہوز/مرزاعزن ہآ ,ظ ,لا×ہ٥۱۷٣ط‏ ۱ہ 
11 76 


5 وزر۸ؤ'| ء:[ء!رم روم ۂطا 14 ,. ۷۰-۷ 1230115014 
0 ۷۸۰ ,(2) 7ط ب29 صطفم: ۷۸ل 
1(0 
رج الذھب ۱ /۵۹ 
09 ۷۱۱ ,(ھ2) زم 
1 ریوزٹمورلم جرررڑ 58۲٥0,‏ 
5 ویر ومن ہل ہ٤28‏ 
35/ ۰1870 ۶۸۲ ۴۲۶۱ ۶ ر0 '/ ,لا ص٥‏ حا 
89 / 1935ح ەا(ء×0:ط +0٥‏ ۲صط| ۱“ ءجروعرطظ .۷ہ ازہ۷٢‏ 


ن, ماں آفااگزیں (بزبان روسی)؛ ۵/ء - ١۷٥۱؛‏ مفایسد شود ہا٭ 
لیکیتین در 14/ 470| ول حڑظطس 0ء06 21٥001۹4,‏ 
احسیالتقا میم /۱۔۶٣‏ مقایسه شود باء آدم متز؛ الٰحضاداه الا سلا مه 
۷۸۲۔۶ 


متزء الحضارڈالاسلامیه ۱/٢‏ 


۸۳۲( کارنامه اسلام 


۱۹ء ص <د::+٭جصوہہ0) 3ص1 ترناحد۶ عہ٥٥ء‏ .1آ .[ ×8×( 
0 ہرو!:] إە (٤ھع8+]‏ 
وا 103 رر رر 7 ١8۲۲۹ 1٥ ۷١×,‏ 


۳. جرجیژزیدانء تاریخ اللئہدںالاسلامی ۱٥۱۹/۳‏ 

۴ء برای تفصبل بشتر و ارزیابی جامعتر از کار تاریخ نویسان اسلامی 
رجوع شود ب4 قادیخ دد قرازد ر ۱۷۷۵۔۶۷ 

۵ء و فاتالاعبانكٰ ۳۱۱/۴ 

۰۶ ایضاً ۴/۴۔ ٣۵۳‏ 

۷, 9 مم روورو ں5 ,21:01۵ 

۸ء فردج الٰذھب ۳۲۷/۲ 

۹ تاریخ بفداد ١۸۶/۱۰‏ مقایسه شود ہا عبال اقباس؛ خا مدان لوپختی. 

٥ء‏ عطففاشحالنہب ۵۳۷/۵ 

۱۹ء ۷ ز(پذا) 1ظ ,<ط٥88٥٦ء‏ ہا۲0۷1٦1+10‏ 

۳ء ععلاف /۱۳ 

٣‏ هدھانتاسبر لیفکنی از خلا فقفصح 

کاورا جزین مہالغة مستعار ہسٹء ۔ سعدی 

۴ء الفصل ۲-۱ وبعد ابن‌حزم فصل مفصلی در رد مقالات یھود 
دارد کە حاکی است از آشنائی دقبق ہا دورات, درین انتقادات نظر 
اہن ‌حزم تٹھا دفاع ازاسلام لہودہ است بەدھجوم ورد بر عقاہد بھودھم 
بی شك نار داشنه است, محمد ابوزھرہء ١ئ‏ حم /٢۔۱۹۱‏ در ہاب 
امکان نسخ ٭ە نزد مسلمبن مبتنی براصل جواز تغیبر مصاحت تلقی 
می شدہ ات2 رجوع شود بەع کشف المراد /۲۲۴ و اذواد الملکوت 
/۷) 

۵ء الا نواد والمراقب؛ طہع نبوبورلك ۴۵۔۱۹۳۹ / ۴۔۷٢۲۹‏ 

۲٢۶ / ایضاً‎ .۶ 

۷ء الرد علی ‌اللصارق /۶۔۲ ۴ 

۸ء ایضاً /۱۶۔۷ 


۹ء 7/۹6-77 (موجء( ۷۶۰۸1‏ ببرو7ر۱7/ ,2 7ص نائط۲007 

٭نوبر یارو ندانی عشق باخٹت آفتی نبہود بنراز ناشناختء - مثنوی 
١٥ء‏ ۹۶ ٥011٤8‏ 5001100 
۷۹ء 15٤5‏ , ۸ 7 001111۰۰ 


۲ و فاتالاعہان ۶۸۵/۱ 


۳ء 
۶۳ء 
۵ء 
۶ءء 
۷ءء 
۶۸ء 
۹ 
۵۳ء 
۱ء 
۲ء 
37 
۳ءء 


۵ء 


۶ءء 
۷ء 


۸ء 
۹ءء 
٥ءء‏ 


ء١۱‎ 


۷۲ء 
۳ء 


۴ء 


یادداشتھا ۸۳ ۱ 


المقدالفرپد ۲١۷/۱‏ 
19-2/ 'موبربرؤملوعمیر :411م ما 7ء رت 6ہ 1/۸٥۱٦۵8٥٥٤٥۰‏ ء10 
المذل و النحلء ترجمۂ افضل ٹرکه /۱۸۲ 
١نواا‏ الملکوت ۲١٢٠/‏ 
شبخ صدوق؛ کتاب التوحید /۲۱۵-۱۶ 
اہن طبفور؛ کتاب بنداد /٢۲-۔٢٢‏ 
۱4 ہہہ۸ء۸ہ۴۱۸4/] 58۲٢٥٢٥٢٣,‏ 
بیرونی؛ ایند /٤۔١۵‏ 
کشفالمراد ۲١۷/‏ 
بحادالا نواد ۱۹/۲ 
ایض ۲/‌ 
این استدلال را در لچ ابلاغ احباء العلوم؛ و کتاب عزاكٰ غزالی 
پپز می توان یافتء مقایسه شود با۔ 
زروط ۱ءل! روررم برا7۸۷۶ روا ر(ء4ٴ۲۴۱۷۰۷ط رو ,٥ہ(‏ ٥ا۲8‏ ہم ۸۰( 
385٥٥۵046 0 /5‏ ئلمرومط ع4 


کتاب الاما نات و الاعثتشادات: لبدن؛ ۱۸۸۰ /۶۳-۲۵ 

دلا لڈالمتحربی پاریس ۸/۳ 

ر(جوع شود بەمقالے نگارندہ مجلڈ پنما, در ذیل آن مقاله اسم 
شارح گلٹیٰ داز بحای شیخ محمد لاعہجی بغلط عبدالرزاق چاپ شدہ 
است؛ باید اصلاح کرد, 

الا خنصاد ٢/‏ 

منجہالادباء ۱۸۹-۹۴/۱ 

عرآڈالوماكٰ ۳٣۴۴/۱‏ و ۲۶۲ 

دو اثر مھم غزالی که این نظر را تاببد می کند عبارتست از: 

ٹا فڈالفلاسفہ؛ و الجام الەواج۔ 

6 م+ط(م و٣و‏ ا|زراط ضا( ۰ رو ت8٢‏ 
مقایسه شود بمنقول زیلسون؛ فلسله در فرون وسطلی ۵٣۶/‏ پابحت 
کوادری؛ ظلسفه عرب /۲۵۔۲۴ 
تصرۂالەوام /۵۷ و نظبر آن را با بعضی نعاوتھا بەنظام (شھرستانی؛ 
الملل و الانحل؛ چاپ آاروپا/ ۳۹) وحثی هشام بن ‌الحکم (الفرف /۹۔ 
۸)۴( ٹسہٹ دادەاند, 


۳۴م کارنامة اسلام 


۵ء الفرف بی الفرف /۸۶ 

۶,ء, 7 ,۸۸1 ررو :۸۶۸ر رق ,76آأ۰ہ٥۹٥ (۸(٥‏ 
در ہاب مذھب فنومیسم رجوع شود بے: منافیزہكث فلہیسین شاله؛ 
ترجمه نگارندہ /۵ ۳۔۴٣۳‏ 

۷.ء. ژیلسون)؛ فلسفه دد قرون دسطی ۳٣۴۷/‏ 

۶۸ء گکاردہ۔ قدواتی؛ عدخل دد علم کلام (فرانسوی) /۲۸۷۴۰۸ 


۹ء 8(٥‏ ہرمبرام [ومجہوڑ/ؤ برواءرنج٥ارڑ‏ وع را۶ ازعظ ٥۶8٢۶۰‏ 
1033 / 1936 


۰ء فففیاتالاعہان ۲۳۹/۴ در باب ادعای فارسی الاصل ہودئش؛ رجوع 
شود بھ: دکتر صفاء قاریخ علوم عقلی /۱۷۹ 

۱ء الفعرست /۳۵۸۷ 

۲ء دکتر صفاء قاریخ علوم عقلی /۱۶۴ 

0۲8١۲, 0.۰. |4 درراز وہوائزط‎ 4+١۰١ | 66-67 ,۳ 

۳۴ء 4671 بەرمہ]۷ ہہ ماجازودوائراط 4ا .01۱1108 

۵ ۶ص شھابی؛ (جر خرد /۱۲۷۷: ۱۲۰۴ ۵۱۔۱۵۰ 

۶ء سبپر حکمت بد ا(دپا /؛ ۱۴۔۱۳۸-۳۹-۱۶۳ 

۷ . ژیلسوتء فلسفة قردن دِسطی /۳۵۱ 

۸ء کوادری؛ فلسفڈ عرب /۹۶ 

۹ء 0 | ×+ٛسما:ا إہ ب۲وع6] 

٥۳ء‏ 2  /‏ سیر وط ,×۷ “٥٥٢٥٥ 14٤‏ 
مقایسه شود با 


8 3-(1--ص1:۵۱۷۵۸ ×ءا چصسںمدءمەظ ءز) :'۲دمنا ‏ بدمطاعل(ہ٥0‏ 
226 | جم[ 06 


۱٦‏ با٭6لہیزطاجرا(ہ] بژلخڑ لبریر ‏ َڑ جرز بمربرررزبر( مرو +6 :ا1076 
6 278درام[ 


۷۲ء 59-0/ ورزور نرزم ور رازراط ,00897 
۳ء ة2 2 بطو+ہوط٣]'‏ او٭ہ(۸۷۸۰۸ اتا ہ۸0:ہہ 
۳۴ء 8 مجھ ہمرم./ ہرو ورام ورہائ( ,05ہ۹1[5 
۵“ قصص العلماء طھران ۲۷۸/۱۳۰۷ 

۶ء 6 406۲100۶ بات ص88 


۷ 1924194 ہمرأ برزز/ظ ,وھ ار[ حول مزرام وروازطاط 276[ بظ6٦1101‏ 
۸ء 385-6/ ۰ج ۸۷۸۷۷۰۷ بگہ ٥ز(م‏ وءمازراط بتاہ5 ا1 


۹ءء 
۶۰ء 


۱ء 
۲,. 
۳ء 
۷.ء 
۵ء 
۶۶ء 
۷ 
۶۸ء 
۹ء 
٥۵ء‏ 
۱ء 
۷۲ء 
۳.ء 
۴ء 
۵ء 
۶ء 
۷ءء 
۶۸ء 
۹ء 
٥۶ء‏ 
۱ء 
۲ء 
۳ء 


۷۳ء 
۵ء 


یادداشتھا ۵م۸ 


209 0 م مہ ۷(ھ٤6‏ ث۵ 8ت1802اازد 
ص ٤+,‏ ٴ٢٢٥۷۲۲ھ۵‏ بدتغمہ٣٣٢٥٣٢۸ء‏ داح٢٣‏ ٥ا‏ 0۲8۲۲3 
26 1ج 111۷ھ آطڑ 
پل کراوسء (سائل دای طہع مصر ۲١۹/‏ 
مرػ) الکاعل لہپزیگک ٣۱۰)‏ 
ایضاً /۷۷ 
جاحظء الپان ۲١٢/۱‏ 
1 ۱861-697 8۲115 ہم جو برو//۸ ۶۲وت :أ5 
بہہ4۷۰+۸ 707+0 ,58۲0180 
خمس د(ساثلء استانبول ۱۸۷/۱۳۰۱۱مقایسه شود باع الیاكر١/١ہ٥۱‏ 
جاحظء الہبان ۲٢٢/۱‏ 
اہن مسکویة؛ تہذہب الا خلاف /۴۴ 
ھا بةالرقبة فی طلب الحبہہ المشرق /۱۰۸۵ 
403-7] ]1 و بروز اؤ برا5۶ وراءرز ررصلوء جب رہزم ۷۸۸ ,۲ع ما ا2تلذاہ٦0‏ 
(بحا نذالادب ٣۶۳/۶‏ 
ایضاً ٣۶۱/۶‏ 
الچواھر... ۲۷۸/۲ 
دیحا مقالادب ٢۶/۶‏ 
ویل دورانت ۱۱۷/۱۱۹ 
ایضاً ۳٣٣۸/۱۱‏ 
گوستاولو بون: ثمددك اسلاع د عرب /۶۷۲ 
6/ رررہ7 ۸۱۰۰ عصنھازدہ 
۹/ (وء(۸۸۱۳۸ برم|/ر7'/ 0۲089580٥006,‏ 
نقد ١دہی‏ چاپ دوم ۱۳۹/۱ 
عمدۂڈالطالب /۵۵ 
لامنس کە فقه اسلامی را از جھات عدیدہ تحت تأنیر نفوذ خارجی 
میداند می گوہد این‌عوامل‌چنان بەیکدیگر درآمہختەاندکه بھرحال 
قمّة اسلام درذھن انسان تصوریك وحدت وحتی یك اصالت را القاء 
می کند ۱ 
3/ رررملڑ'] ب085 0] 
9 (وبو(7]۷4 ۸7ہ/ءآ'] ‏ ,30708 ت ا:00 


رہ وج:7 ,ہزاءاہەہڈ فصہ ٢۷١٥ء‏ بفممدالقاسدہڈ ٥6‏ .کا 
3208-9 / 1)0[ 


۶“م۸ ۱ کارنامة اسلام 


۶ء 109/ 1957 ۲00000 7/0[ 8 ھ۵ ب,80ا11 ٣‏ 

۷ء 2/ رہرز روم جو م۷ۃ ۰آ ھ .آ7 : ناما۹1 

۸, صابی؛ کتاب الوزداء / ۲ مقایسه شود با متزء الحضارۂالاملایة 
۱ 


۹ء دکترزرین کوب؛ <مسجدہ گالری هنرھای اسلامیءء مجلہ ہل دمردم 
فروردین ۴ ۱۳۴ 
98+800 ر0,72۸7/۸["۰ رہ|] ۷:٥٢٢٢ 11118٥0,‏ 
۱۹ وویل دورانت) مفقرثائمیی گاھوادڈ تثمددٰ ۸۵۳/۲ 
۷ء 5 ہمئا ,ا٥٥7‏ - ۲.30۰2 
٣۳‏ ابراھیم بن مھدی را عہاسیان در بغداد ہرضد مأمون عام کردند و او 
در مدتی کە مأمون در خراسان بود (٢١٣۔٢١۲)‏ دربفداد خلافت 
کرٹ اما وفتی مأامون بەحوالی بقداد رسید وی متواری شد و بعدھا 
مشمول عفو ہرادرزادۂ خوبشگشت, در ١غائی‏ ابوالفرج اطلاعات 


ہسیار راجع بهہ موسیقی اوھسىت, 


۶۳ء 67 770 07ب >1 ۱۷00ء 8۸۳۸٥٠‏ 
۵ء 1۱ 74ز 
۶ء ا١ا(نل‏ عیراٹ صوذيبه جاپ سوم ۱۱١‏ 

۷ء 13 6۸ؤ ہہ 777700 ,10838 ء0۲01 
۸ء 6 1را 
۹ءء 5| ٭مبسطداوظ ہك ۷۷۸۶/لز ۶( ما1 بقطصما .ا( .ط 


٥‏ برای تفصیل رجوع شود پے4 مفال نگارندہ در بارۂ داستان زندگی 
بوذاسفء ایند و اپرانپکا ٢۵-٥٣/‏ 


٦ء‏ 2 (م1[ ]و (ءھیع 2 ",۵۰ ۲ نااتعااء ہ,حامارہ 
٣‏ 7 ب(70071 رم رم ء2 ,لز٥؛ا١٥/(‏ 
۳٣‏ 191-2/ ہروا[ لو ۵10۸۲۰۰768467+ اباء ,اانہ 
۷ شی ببددوغ /۲۶۶۶۸ 

۵ء 2 60 ز:() ,0ا٥‏ ا٥0٦0‏ ۷۰۰ 
٥۶‏ 05آ ہم(۷4 ہر ۲| ,7 عععل:ٴ :8 
۷ء رے و ررم إ ل و راہ +2 ۷۶ب۸8٥/ر۱[آ‏ 0.۰-0 صعآا 7ح5 
۷٥1. 1, ۶۸‏ ممراء11+۸۶:(۸1,]ھ ہ|أ|ء0 ہ/رم/؟ ,٥ڈہ٢‏ مصٌن؟ 


9 006 ہ1 


۰ء 
۱ء 


 .,۳۲۳۲ 
۳,ء‎ 
۳۴ء‎ 
۵ء‎ 
۶ 


یا دداشتھا م۸ 


, کتاب الاشفاء فصل اول؛ مقاله اول؛ دئن !لطہمعبات:؛؛ طبسع طهران 


/۸ ایضاً فصل ۷ مقاله ۵ غن محشم / ھمجلین الاشادات فصل ۷ 
مقاله ہنجم نمط ۱۳ 

ہمز”!] مطنو۔0 77ت مرہم 4۳ے ,<۸ تح .تہ 

واررولوز[ءء0 ر جرہاءا آق .به(ہ ۲۵1٥٥‏ مملہحدہ6 8۵۵جہ۸ 

۸۷۸۷٢۸۷۸٣٢ 14 

8 بمزراموڈو/ رط ٥ء‏ 0710:16] ہظ ,۹00 ا1٥‏ 

۷٥۸٢٤٢٢٢ +9‏ "ماہ؟ ہاا دا م ران |ازانا:۳ .طط 

814-7 ۷۱۰۰:ہ“ م::ہك 7[ |إہ :ہہ۰۸م|] مہا را٣‏ .لا ,:تاحا١اۃ‏ 

320-39 مج .ل٥‏ 860 ہرم مرر6ر1 بوہظ مسدتنہ۔ 

00۸658۸087, 7/۲777۸: - ۸٤۰۷۸۸۷۰۸۰ 6 


گز بدڈ ٥ر‏ اجم 


اہن خلکانء وفہات الاعیان: چاپ محمد محیی الدین : ۴۸-۹ ۱۹ 
ابن‌الندیمء الفپرسٹ؛ طہع مصر ۱۳۸ 

اہن ابی اصیبعه؛ عہونالانہاء مصر ٣۳٣١‏ 

طہقات الام قاضی صاعدء ۱۹۱۲ 

ابن‌القفطیء تاریخ‌الحکماءء لاببزیگك ۱۹۰۳ 

شھر زوری؛ لزهةالارواحء (ترجمۂ فارسی بەنام کنزالحکمه)ء ۱۳۱۶ 
ابن عبری؛ ڈااپخ مختعرالددل:؛ بیروتٹ۱۹۵۸ 

شہلی نعمانی؛ اریخ علی کلاج؛ نر جم فخرداعی؛ طھران ۱۳۲۸ 
شکند گمائہك و چا( تر جمۂ فرانسوی دمناش: ۱۹۴۵ 


7۰ ۷۸۵۸4147 مر رواء0۴ ٭ روولیڑ 7ت ,۵۱۵۵۰۱۵ ععلدتٔہ6 امءچصھ 


7 ۱۸۰۰ ہمزر4ھ۸'إ 0ل ۳۶۱ما م6 88۲٢١1٥۹,‏ 
4 بہہ1۸/۸ 2۸ا[ ..70) بائئ2:0 


صر عبرول عرببیز ٤ر‏ ۶ف د۳۳پہ۳+٥ائزا 4۷1۶٤۴٤٤۲‏ ۶ ع] .سا 2[180١ ٤٤‏ 
,0 و۶۲ 5۷5 


71ط رزہ 7۷۷۷ بروزرا(" 4۲ ..ہ 2۲0۳٣٥۰ ٣‏ 


٭ل ا۱۸۹۷( برمہارا:إ رم وزربرپوبدا عزلورززو پز .ھ۸ ,34 ))٦88٥010,‏ 
,8 .٥٥٥۱۱ع‏ نا8[ 8٥٤٤٥‏ 11810۲۵ 


گزعدۂ مراجع ۹مم۸ 


.130 ,23۲(5 ۱ 277772 4ھ × .ں۷8 ۹١٤٥‏ 4۱۱۵ 
1921-6 .ہ/[/] علھ برع روط ری 7 ٥9۶3 ٤٥ ٢×۰‏ 
۷٣۸۲٥٥۸۹ 9۰‏ ہوآ(وء؟ ]ا:4 ور ٦.‏ .لادعی|) 


,084:88۵ نة صلاڈ مط۲ ممائنعہہ لا ء عصمُ می ,.ہ ب نعط 
,27 .. 1 1610218 مہ۶ برم]ء[ 


2 رعررمزمہوط۔ ج ورظطر رہ[ رط .ے آەزحا:ہ 

۶۶۵۶) 01۸۶۰۸۰ 2۵۰ ۷۳ز( ۔ددہ ٥٥٥ء5‏ 81٥۵8۳(ہ1]ء؛‏ بدہا۲وڈ مع ە0 
۶(۱ءم؟ لاہ 

[ ۷۸۰۹/۷۵( ہہ ۶ ۵١ا٥7‏ ء٥‏ اصسہ!:][ ]ہہ ١٢۰٥٤1۵!رآٛٗز‏ ×طلء .1ا مراحدانہ 
سعا:ع ع٥۷۸۸(‏ ہمەمطات عغمونرھ عاہ] ]ہم صہبہ/ائ×ق ٦٦‏ :۰٠٭ہہ0٦‏ 

۰ مءمناموصوانزط رہ وربرمط .ظ ,صەەار٥‏ 

71 اچ4 بہ+روئ]ھ برا ًئزن وروانطاط ہبہ 3ا .۰< .صەەاان 

,9 ,ہ۲" [ .۷۰۱ و راءز1م ہو۸۷ ۰ ۱ا/ل وزہو/گ5 بةاءما م!(أۃ 

32 ذٍِ[۳٢٥‏ ہاممٴم(/ء:ا ۸‏ ہمار['] ,815ا3ا0۲۷۱۷۶ 


مزل رہ ء۔برم8م5 جہدرءءوماءہاہت ۶٘4 ص۸اإوظظ ٠٥,‏ تا بتا[ہ٭ہ۲ه1ا 
19[5۰ ہجرہوطہ 41 برول زءعط عا(ئنوو:ٴوازنطط رم“ جمبرابا!ز رظ 

×ہ 6طقتہەط عبّصھلا:([ ۶ہ ٭ د٥‏ اا1 ءنا7ء بددعاانا 78ن2 اصانت 

.1 , آتاما8۵ا15 ۷آ ہنرویرورر ۸16 رمرنممی ھز( ‏ لطاجہەهہائط جععای ۳۷ 


روورو ۲لا برمل زوط وا ہیں انما ج۷٤4 4٦۲‏ ءا زظدءءي بت٣‏ ٭ناناء:[1 
8 


8 مم ب؛۲ ام رو ۸:۱۶ دز وول و و۲ررق ووور ۱۷۸٤٥835۰٤,‏ 06 


٤و‏ دت ۷:٥‏ 2۰ا ا ماطانلنم۸مزہاء؛ بص٥ا‏ ےک صمتماد سح س4طھذھ (۲٢۰٢‏ 
2۰ مم مررزی ‏ مل[ رز ردەجصزاد0 ۷/۷ ءط؛ 


٤‏ ۸۸۵:۸۸۰ کانلەماڈجہ ج2( 2:٥ 1٤6‏ ا0ء :بہصئتفک 3۸۰ ۹ہ ز۷ ۸اط 
.1935 رم و4(ء۔0'] +م رہوارز ظط دز ,ص610 1٥ص5٥‏ ذانظلدالمرہ ہ1 ٥‏ 


وبرواط جا ش× 2٥ہ:۸۷|۱۳گآ۸۸۷۸‏ +٥۸0::نا‏ ہالدھظ ۷۸( ..دہذ٥٥[۲۵‏ 
۱۷۸۸١٣١٥, 43,‏ .ا2۷۱ وزلء ررںہ) 


۰"‌ کازنامۂ اسلام 


۲۲۸۷۵۸۸' ئا تڈمبذم' ا ہرمہآہ5'! ٥٤٥‏ 0018ء ۸2ص٥٤(‏ رہ 1ہ ک1 
.1۰ 7 .7ت .7 ن گاہٴ۴٥۲۴‏ 

65 رہبرہوار[7 ررز و(40ؿ رملإ ہرورام]زرو7 ٣٢٠.‏ باقطات٥:ہ7‏ 

٤-نصجرہ 4٥٤٤‏ ع-٣‏ دہ ۵۵ت ئع0ا0ا 70 مصذا05 1۷۸۷ء 866۷۵۵ تھے 101ء00 


او حاص5ا15 111 سورس ۷ئ مر مہ۶ صذ :صەمناوعنال۷ت صا مٌہصظ ٤ہ‏ 
,199 


.18 رہ بروزم؟ إہ (1:!۱۰ا وریز ٘ط بروز ۳1 ا71/7۱ .0۰0885۰ ,58۲05 
بوەن ۷۲0 ہمز ٴؤ(٭ہو٦٦‏ مزمرھا:ا عا؛ إہ ]م7 و7 ,ا۵نصطحچلء5 
5۰ 7۶۸ہز امن ۷01ھ[ ,رمذاوجزازوز0 


,06ا8 ۷۳آ ررو ا ۳رہ |4667 رہل ج×میب٘ ۸بر روز 0:٢۷۵4,‏ بد داوم م5 
,192 


6۰ ول جو مجرنعاطا وط اوہہ مات .1 ,5011:1180 


1955۰ ,۵۱۵٣ء‏ ہو ف۸۷ |٤‏ مل وویز نبضرولۂ :7 بآ ۷۰۶۶۸ 


آبش خاتون ۸ ۱۳ 
آڈادالہالیهہ ۶۳ء ۸۹ء ۹۵ء ۱٢۷‏ 
آٹادالبلاد ۶۴ 

آذرفرلبغ ۹۳ 

آراء اھل عدیلةالفاضله ۱۳۱ 
آرش شاہ . ۱۱۷ 

آسیا ۵۴؛ ۷۹)؛ ۸۹ 

آسیای صغیر )۳٣۳‏ ۳۴ ۶۱ 
آکسفورد ٥۵‏ ۱۶۸ 

آلسھل ۸۵ 

آلمان ۵۶ء ۱۵۷ 

آلوارو ۱۷۳ 

آسریکو وسپوس ۸۱ 

آسلی ۴۲ 

آناطولی ۱۴۶ 


ابراھیم بن مھدوی ۱۵۲ 

ابراھیم موصلی ۲" 

ابوالبزرکات ‌بغدادی ۵ ۵؛ ١۱۹ ٣۱۱۳‏ 
سا 

ابوالقاء حعفری ۷ ۹ 


ابوالحسین خیاط ٠١٠۶‏ 
ابوالفدا ۸۲ء ۸۶ 

ابوالفرج اصفھانی ۱۵۱ 
ابوالفرجالمعافی بن ز ڈریاالنھروالی ۸۸ 
ابوالوفا ۸ ۱۱ 

۱١ ابوالھذیل‎ 

ابوبکر ۱۳ 

ابونمام . ۱۶ 

ابپوحلیفة ,. ۱۴ 

١۰۴ ابودلامهە‎ 

اہوروح سحما۔ بن نصور ۵۲ 
ابوسفیان ۱۴۶ 

ابوسھل کوھی ۷٢‏ 
ابوعامربن شراحیل ۸۶ 
ابوخنف ۸۶ 

ابومعشر بالخی ۱۶۷ ۷۰ 
ابونواس ۱۶۰ 

١۰۶ ابوھاشم‎ 

ابوبوسف یعقوب . ۱۵ 

این اہی ‌الحزم سے ابن الٹڈیس 
ابن ابی اصبیعهة ۵۸؛ ۶۱؛ ۸۶ 


“۴۳۴ 


این ابی ‌العوجاء ٠۰۴‏ 

ابن البطرجی ظگ۰۸م۶) 

این الجوزی ۸۶ 

١٠۶ ابن‌الحداد‎ 

ابن الخطیب اندلسی ۵۴ 
ابن‌الراولدی ۵, ۱۱ ۶ ۱۱٢۳۶۱ ۰١‏ 

ابن السوری ۶۱ 

ابن الطقطقتی ۹٠‏ 

ابن الفقيهہ ۱۳۷ ۷۸ 

ابن القفطی ۲۳۲ 

ابن‌الندیم ۱۴۱ ۱۴۲ , ٤۵‏ ۹۵؛ ۱۱٢‏ 
ابن النفیس دمشقی ۵۴)؛ ٠۶‏ 
ابن‌ائیر ۸۲؛ ۸۶ ۸۷ء ۸۹ 

ابن اسحقی ۸۵ 

ابن باجھہ ۱۱۱١۱‏ ۱۷۰۲۱۶۹ 

ابن بطوطه ۸۲ 

ابن بیطار مالقی ۶۱) ۶۲ 

ابن تغری بردی ۸۶ 

ابن تلمیذ ۔ ۶ 

اہن تیميەہ ۵ ۹ 

ابنجبرول ۱۱۱۶ ۱۱۷ء ۱۶۸ 

ابن جییر ۴۶ ۵۸ء ۷۵) ۸۲ 

ابن‌حزم ۱۹۲ء۹۶ 

ابن خردادبهہ ۳۷) ۸,۲۱۷۸ 
ابنخلدون ۳۵ء ۱۸۶ ۸۹ء ۱۹۱ ۱٢١۱‏ 
ابن‌خلکان ۶۵ ۱۸۶ ۸۸ --, ۹ء ۱١١‏ 


ابن رستهہ ۷۸ 
ابن رشد (شارحبزرگ) , ۴۳ء 
۵ ۔-۷٠٢۱ ۱٢‏ سم۴١‏ 


۱١۷ , - ۸‏ ۱۷۲ تأثیر سہ ہر 


کار تَامد اسلام 


ابن زھر ۵۵ 

ابن‌سبعین ۱۵۴ ۱۵۷ 

ابن‌سعد ۸۵ 

ابن‌سينا ۴ء ۴ےس ۷ض بی عو 
۹ ء ٦١١١۴ ۱١۱١٢١ ٣۱۰۷ ١١‏ 


٢١١۱٢۳١ ء۱١۱۹‎ ١۷ ء١۵‎ 


۳ء ١۵۴‏ ) ۶۸۰۱۱۵۵ 
, ۷ کٹاپھای نہ ٢٢۶‏ یقام نہ 
درنسزد حسکسای اسکولاستٹیکكک 
ش۵ 

۱۷۰۰۶٠۱۶۴ ء۱۱١١ ابن‌طفیل‎ 

ابن‌عبری ۴۳ 

اہن عریشاہ , ۹ 

۱۷۱ ۱١۱۵۶ ابن‌عربی‎ 

ابن‌عوام اشپپلی ۶۲؛ ۶۳ 

ابن‌فارض ۱۵۴ 

ابن‌فرات , ۴ 

ابن‌فضلان ۸۱ 

ابن‌قتیبہ ۹۴ 

ابن‌مسروق ۱۵۶ 

٢١۰۶ ابن‌سشاط‎ 

ابن میمون ۔ سوسی بن میمون 

ابن‌واضح ۸۶ 

ابنوحشيهە ۶۲ ۶۳ 

ابن هشام ۸۵ 

ابن ھیثم , ۷ء ۱۱۱۸ء ۱۵۲ 

ابن یوٹس ۶۸ 

۱۱١ ابیٹور‎ 

اپولولنیوس ۴۴۸ 

اٹلا نیس , ۱۷ 

احمدبن حلبل ۹۳ء ۰ ۱۴ 


فھرست (اھنما 


احمد بن طولون ۵۸ 

اغطل ۱۶۰ 

اخلاف امرق ۱٣١‏ 

اخوالٴالصطا (رسالہ) ۶۳ء ۶۴ء ۱۵۲ 

ادبیات اسلانہی ۱۵۹ سی بہو 
تأثیر آن برادبیات اروہابی ۱۶۲۔ 
ص۶۵ 

ادریسی ۱ 0۸ 

ادسا ۴۷ 

ادھمء ابراھیم ۳'۳ 

ارسطو ۳۴ء ۳۹ء ۸ء ۹م ض۶ 


٦١١٢٢ ١١٢ ۸ ١۱١ ۵-۱ ۸۶۸ 


سڈ 
ار۔نستان ۸۰ 


ارہوی؛ عبدالمؤەن ۱۵۲ 

اروبا ١١ء‏ ۱۷ ٢۳-٢٢‏ ۱۳۵ 
۵ء ۳ ۵۴) ۵۶) ۲۰۲۵۸ء۶ 
٣۶۷, ۸‏ ۲۷۲ ۱۲۷۴ ۲۸۲ ۸۳؛ 
١١۰۴ ۹۹-۹۷ )۰۹۰۰۰۷‏ 


۸.٠٠.١إ۱١)؛‏ ۱۱۵)؛ ٦١١۷‏ 
۸ء ١٢۶ ء۱٢۲م۴ہ ١۲٢٣‏ 
٣۲ء‏ ۳۵ء ۱۳۸؛ ۵۲١)؛‏ 
۶ء ۱۱۵۷ ۳ی سعی) 
۹) ۔۱۷۴ 

۱۰١۹ اریجن‎ 


اساسةبن ملقد ۵ ۵ 

اسبارتاکوس ۱۴۷ 

اسپانیا ۱۸ء ٢ع‏ ١ری‏ ٢ی ٢١۱۳۶‏ 
۹ء ۵ء ۱۶۳١ء )١۶۴‏ ۱۷۳ 

اسللسر؛ ھربرت ۹۱ 


۵ 


۱٢١ اسپینوزا‎ 

استر . ۵ 

استرابو ۹۲ 

استتبول ۱۴۶ 

١۱۵٢ اآسحقی‎ 

اسحق بن حنین ۴۸ 

اسرائیل ۱۸ 

اسنراینی ۹۲ 

اسکندر ۳۴ء ۱۳۷ ۱١١‏ 

اسکندریہ ۱۴ء ٣۴۲‏ ۳ءء ٣٢۱٢٢۶١١)؛‏ 
۱۹ء٢‏ 

اسکوریال [کتابخانہ] ۴۲۳ 

اسلام و ترویج علوم یوثانی ۸)۷ ۴ 
ادبیات یونانی ۴۰۹ 

اسلام و علم ٣۶‏ وسول و علم ۶٣؛‏ 
۷ نہ ابدان؛ طب و ستفرعات و 
مقدسىات آن ۲۷ طب اسلاسی ٢‏ ۵۔- 
٣۴‏ نحقیقات در علم پزشکی 
۵ ۶٣ع‏ تأئیر طب اسلاسی 
ہر طب اروبا ۵۶؛ نشکیل 
بیمارستانھا ۵۷ -- ۵۹ سہلجوم 
۷ ۷ءء ۸ ۶ کتب ژیچ ۶۸ 
التقاد از ھیاتٹ بطلمیوسی ۶۰۹ 
نہ فیزیک ,۷۰ء ۷۷ ىہ عغرافیا 

۱١‏ عجغرافیانویسان 

جغرافیای 


۶> ۸) 
اسلاسی ۷۷ء ۷۸ 
انسانی ۱۷۸ ۷۹ 
اسلام و تشکیل مدارس عالی ۴۴- 
وم تآئیر اسلام برمدارس اروبابی 
6 
اضارات ۱۷۰۰٢٠٢۴‏ 


۹۶ 


[بیلیة اندلس ۶۲ ۱۵۰ 
اشینگلر اسوالد ۱۹۱ ۱۶۷ 
اشراق؛ شیخ ۱۳ ۹۲۱۸ 
اشعری؛ ابوالحسن . ١١۱١‏ ۱۱۷ 
اشعیا ۷ ۹ 

اصسطخر ۱۴۶ 

امطخری ۷۲: ۸۲ 

اصفیان ۴۵؛ ۱۱۴ ۱۴۷ 
اصمعی ۶۰۳ 

١۰۵ اعلامالہوة‎ 

اغراض ما بعدالطہیعه ۱١۱١‏ 
افسوس (شھر) ۷۹ 

افریتا +٣؛‏ بعء؛ ٢۶۲؛‏ ۸۱) ۲۱۸۵ ۲۸۹ 


ه۳ 
افلاطون ۳۴ء ۳۵ء ۳۹ء ۴۹) ٦١١٢١‏ 
۳۴۰۰۳ 


اقرا باذین ۶و کتب تح اع سح به 
عنوان سبنای فارسا کوپهُ اروبائیان 
۶ع ۶۱۲۰۰ تأنیر تحفیقات لبات۔ 
شلاسی در رشتةڈ فلاحت ۶۲ 

اقلیدس ۳۹ )٤۸‏ ۶ع۶؛ ۶۸) ۶2۹ 

اقیانوس آرام ۱۷ 

اقیانویس اطلس ۱۷ ۸۱ 

اکام؛ ویلبام ظ,۸م۶۴) 

اگرہ ۱۴۰۹ 

(۱۷٠ اگوستین‎ 

الا سرا٭ ۱۷۱ 

الامصار ۷۷ 

۱١٢١۴ الانصاف‎ 

الا نوادوالمرافب ء۶ ۹ 

البرٹوس بزرگ ۱۱۵ 


کارنامةُ اسلام 


الہلدان ۷۷ 

وزم‌ووں ]۸ے ابوالقاسم الزھراوی 
ووو ر۸10 ہے اہوسعشر بلخی 
التاجی .۔ ۹ 

النصریف ۵۵ 

التعدپل د النجوبر ۱۰۵ 
التلبه دالاشراف ۳۶ء ۷۷) ۸۶ 
الجامع فی الاددیةالمئردہ ۶2۱ 
الجددی والحصبه ۵٣‏ 

الجزاپر ۱۶۳۴ 

الجماھر ۶۳ 

الحا کم بادرالله ۴۱ء ۶۸ 
الحسن ہے ابن ھیثم 

الحمراء (قصر) ۱۵۰۱۱۴۹ 
الدب والددله ۹۵ 

الردعلی المالطقبین ۱۲۳( 
١لردعلی‏ النما دیق ك۷ 

الرھاے ادسا 

الزھراوی؛ ابوالغاسم ۵۴؛ ۵۵ 
العزیزبالله انی ۴۱ 
العزیزبالله فاطەیء خلیفه ۸۱ 
الغ پگ ۶2۸ 

الفخری .۰ ۹ 

الفصل ۹۶ 

الفلاحه ۶۲ء ۶۳ 

الفلیل . ۵ء ۱۶۱۲ء ۱۶۳ 
الفرسٹ ۵۰۴۲ 
الترقیسانیء یعقوب ۹۶ 

اللضا یا دالنجارب ۷۷ 
الکازار (قلعه) . ۱۵ 

الکوین ۶۶ 


فھر ست ڑز ۱ ھدما 


1ہ<وع[ھ۔+ غزالی 

صوز ہج[ ۔ خوارزعمی 

المارندی؛ ساسوپه , ۶ 

المدھلالکبپر , ۷ 

المستظھربالله ۱۷ 

المستعین بالله ۷۱ 

المعادف ۹۴ 

المعدہر ۱۱۹ 

المفصل فی الشرح المحصل ۱۲١۴‏ 

المڈتدر ۸۱ 

الملکی ۵۷ 

الملل فالنحل ۱۱۹ 

المنصودق ۵۶ ۵۷ 

المنقذم:الضلال _)۱۲"|۸( 

الموث ۶۹ 

المھلبی ۸۱ 

اللہاث ۱ء۶ 

النبوۃابن حاتم رازی کو 

۱١۱١ النچاٹ‎ 

اسریکا ٣۳)؛‏ ۸۲ء ۱۳۵ 

اہويیهھا ۵| سح وخلافت ۵١۷ہی‏ 
اندلس ١۶‏ 

١نجبل‏ ۲۷ء ۱۹۴ ۹۵) ۱۹۹۶۹۸ ۱۲۳ 

اندلس ۶ع0۶ء؛ ,م٭؛ ۳م؛ .مم ٣۲م‏ 
۵ءء ۴ئؿ) ۱ع ۲ص ۹۸ء ٦١١۶‏ 


١۳۶ ؛)۱۲١‎ ؛١٢۲‎ ٠۷ 
٠۶۴ )۱۵ ء۔‎ ۴۹ )۲ 

انگلستان ۶ہ 

اورشلیم ۱۴۶ 


ایاصوليه (کلیسا) ۱۴۶۶ 
ایتالیا ۵ء؛ ۵۸؛ ۸۲؛ ۱۶۳؛ ٦١۷۲‏ 
۴ٍٔ۱۹" 


۷ 


ایران ۳٢١؛‏ ۱۷ ۱٢٢‏ ,٣۳)؛‏ ۱۴۹ می 
۱۹۸۷ء ۴ ١١۴۶۲۱۱۳۵‏ 
۹ - ۱۱۵۱ء ۶ا 

ایزابلا ۔ ۱۵ 

ابلہاد ۴۹ 

ایوان کسری ۱۴۶ 


باہل ٭ ٣٣۳۵ء‏ ۱۸۷ 3۲ء ۱۴۴ ١۵۷‏ 
بارتلمی ادسایی ۹۷ 
بارلعام ۶۰۳ 

۱١١ باقلانی‎ 

۳٣ بالکان‎ 

بایزید ۱۵۳ 

بئائریس ۱۵۷ 

بتانی ۶۷ 

بحتری ۰ ۱۶ 

بحراحمر ۸۳ 

بحرالروم ۸۰ 

بحرالصین . ۸ 

بحرسلد ۸۱ 
بحرمتوسط۔ےدا۔یترأله 
بحرھند ۱١۷‏ 

بحرین ۱۴۶ 

بختیشوع ۴۶ 
بدیعالزسان . ۱۱۶ ۱۶۱ 
ہردەداری در اسلام ۱۳۷ 
بردبصاليه (انجیل) ۹۵ 
برزویه ۲٢‏ 

برسکی) جعفر ۱۵ 
بروکلمان ۶۱۸ 

زبدج .۵ 


۸ 


پشارین ہرد ١٠۰۴‏ 

۱۴۵ ۱۱۱١ بصرہ‎ 

بصری؛ حسن ۱۵۳ 

بطلمیوس ۶۶ء ۶۸) ۶۹ 

بغداد ۵١؛‏ ء۶١۱ ٢ ٢١٢۸‏ م٣٣١۳‏ 
۶۸ء م--٣۴۲)؛‏ ج۵‌۴؛ ۶ع ٣‏ خ؛ 
۷ ۸ْ) ۹۳؛ ١٢۱١١؛)‏ ١۴١١ٴ٢‏ 
۳۲ء ۷۰ ۴ ١۱۵۲‏ 


بغدادی ۹۲ 

بکر کارل ۱۶۷ 

بلء پیر ۵, ١؛‏ ۱۲۴ 

بلخ ۴۵ 

بلععی ۵ ۹ 

بلغار ۸۱ 

بلوھر ۱۶۲؛ ١۶۳‏ 

بناپارت؛ ناپلئون ۱۹ 

بنتالشیخ ۱۲۹ 

۱۲١۹ بنتالمرتضی‎ 

ہلت خدایوردی ۱۲١۹‏ 

بلولیست ۹۳ 

بنیمدوسی ۷۱ 

١۶۳ ء١۶۲۴ بوذاسف‎ 

بوزجائیء ابوالوفا ٤۶۶‏ ۸۹ 

۹٠۰ بوسوئه‎ 

بولولیا (دانشخام) ۵ 

بھاءالدوله دیلمی ۴۱ 

بھزادء کمالالدین ,۱۵ 

۳٣ پبروت‎ 

پیروئی ۳۷ء ۴۳ ص ۳ص غعی وی 
۷۷) ۷۸) ۷۵۹۹ء ۸۷۷) ۸۹) ؿ۲۹ 
۶۸ء ١۴۳۴‏ 


کار نامة اسلام 


بپیزائٹس ۱۳ء ۱۴ء ۶ا؛ ٢۲٢ ٢١١۸‏ 
٣)۷‏ س۸ ۲۳ ۰۲۱۴۰۸ ۶۹۸۹) ٹلٰ)؛ 
۹ ۱۶ ۱۴۷۰ 

؛)١١۵‎ ؛۱١١‎ ٣۷۴ بیکن؛ راجر , ۷ء‎ 
١۶۹ )١۶۸ ء۳٣‎ 

بیکن؛ فرائسیس ٣۴؛‏ ۰ ۱۷ 

ببھقیء ابوالحسن , ۹؛ ۱۱۹ 


پاپ اوربان دوم ۱۷ 

پاریس ۴۵؛ ۱۶۸ 

۱۱۸ ء١‎ ٠۴ پاسکال‎ 

پاکستان ۱۴۷ 

پالاسپوس؛ آسین ۱۷۱ 

۱۷۳ ء٣۱۷۲‎ ١۱۶۳ ٣۱٢٢ پطرارکے‎ 

پلپنی رومی ۶۲ 

١٠٠۶ ببرون‎ 

بیشرفتھای (فتوحات) نظامی اسلام 
٠٣ ٣‏ س۶١‏ ۳) ۱۴۲ 

پیشرفت ریاضیات ۶۷-۶۵ ۶۹ء ,۷ 


تاجرونیزی ۱۶۲ 

۱۵۰٢۱۴۹ تاج‌ىحل‎ 

تاریخ ۴۳ 

قاردیخ ١دیپات‏ عربہ ۶۸ 

قارہخالیعتو ہی ۸۶" 

تادیخ دصاف ۶ء 

تاریخلویسی اسلامی ۸۴؛ ۸۵ در 
قباس با تاریخنویسی یونان و 
زقم ۸۶ء ۸۷ و چگونگی 
تحفبق و ارائه اسناد ۸۷ -۸۹ 
و تأثیر آن بر اروبائیان ۹۱ 


فھرست راھہنما 


١۶۹ تلودیسهە‎ 

تبت ۱۱۱ ۷۸ 

تجارب الام ۹۰ 

نحتیق درعلم فلاحت ۶۲ عء 

تخجیل منحرف الا نجیل ۹۷ 

ثذکرە ۹ء۶ 

تذکرڈالکحا لین ۶ن 

ثرییت اسلاسی ۱٢۶‏ ۔- ۸ ٣٢‏ اساس نہ 
۶ نظارت و سراقبیت حکومت 
پرسحھم ٢‏ و زنان ۲۸٢٢م‏ 
١س‏ و اخلاق .۱۳ء ٢۳٣٣‏ 
وسیاست ۱۳۴۱ء ۱۳۲ 

ترحمانء سلام ۸۷ 

ترکان خاتون ۸ ۱۳ 

ترکان عثمانی و ابراطوری اسلامی 
۲۰۸۹ 

تر کستان ٢١١‏ 

نروبادورھا ۱۱۶۴ ۱۷۱ 

٣ ۸ تسالولیکك‎ 

تسامح اسلاسی ٢٢؛ ٢٣٢۵ ٣٢٢‏ ٣؛‏ 
۳ ىہ مت به اھل کتاب ۳" 
تا 

تصوف اسلامی ۱۵۳س و متافبزیک 
٭ھء ہو قلسفه وکا ہو 
حکمت نٹوافلاطولی ء۵ نہو 

عرفان سیحی --١۵۶‏ ۱۵۸ 

تطبلیء بیامپن ۴۶ 

تفسیر ۱۳۹ 

تتویمالبلدان ۸۲ 

ٹنکلوٹا ۔ د 


توحیدی؛ ابوحیان 2 


َ"“۹ 


قوداة ۲۷ء ۹۴ ۔-- ۹۹ 

توراۃ واسلام ۹۴ س۶ 

توسعه راهھای تجارتی ۷۶ء ۷۹؛ ۸۱ 
ہو تجارت با اروبائبان ۸۳ 

توسعه کتابخانە ھا ۱م --ء 

توسیدید ۹۱۰۱۸۵ 

توکروس ه۵ 

نوسا(طوساس) ۵ ۹ 

تونس ۱۷۱ 

توینبی ۹۱ 

ما مٰةالطلاسله ۱۱۸ 

٢٢۲٢١ ناظذالت"هافه‎ 

تھانوی ۴۲ 

١۵-۱۳ تیسفون‎ 


تزمور . ۹ 


ثابٹ بن قرہ ۸ ۴) ۶۷ 


تعالبی ۷۹ 


جاہرینحیان ۷۲) ۷۳ 

جاحظ ۶۳؛ ۷۷ء ۷۹: ٢۶۱٢۱٢۲۸‏ 
جالیٹوس ۳۹ء ۸٤؛‏ ۶,۱۵۷ ۶۱ 
جاساسب , ۱۳ 

جاسعالعلوم ۴۲ 

٢۱۶۱ جاسی‎ 

جبہائیء ابوعلی ١١۶‏ 

تعجاں -+جابرین حیان 

جیرثیل بن عببدالله ۸ 

جبرکھ ۸۱ 

جرد مقاہله دء 


جرحیس بن بحتمشوع ۶ 


٠ھ‎ 


جحزری؛ بد یع الزمان ۷۱ 
جزیرۃالعرب ۱۶ء ۱۴۹ 

جعدبن درھم ۲۴ء ۹۳ 
جعفرصادق؛ امام ۱۷۳ ٠١۴ ؛١ ٠۰٢۳‏ 
چموا ۵ ۳ 

جندیشابور ۳۶ء ۴۹؛ ۵۷؛ ۶۱ 
جنگھای تروا ۱۷ 

جنگھای صلیبی و نتاپج آن ۱۷ء ۱۸ 
جنید ۱۵۳ 

جوسافات ۱۶۳ 


جبلی؛ عبدالکریم ۴ 


۱۷۱ ٢١ چرؤلی؛‎ 
۱٣۳ چنگیز‎ 

چھارمقاله ۵۵ 
چیمنگو۔ے حجبرکھ 


چین ۳۸ے 2ر ۷۸ے ۸۹ ۸۷ 


حارت بن عمرہ ١۰۴‏ 

١۶, ۱۵۷ حافظ‎ 

حاوی ۵۲؛ ۸۲ 

حبش . ۶ 

حجاج بن یوسب ۶۷ء ۱۱۲۷ ۱۲۸ 

٣ , حجاز‎ 

حدادء ابوحفص ١.٠۶‏ 

حران ۶۸۰۱۱۱ 

حریری . ۱۶ء ۱۶۱ 

۱۱۴ هیقرشملا١تمکح‎ 

حکم دوم ۴۲ 

حلاجء حسین بن‌ملصور ۶, ١ء‏ ۵۳١؛‏ 
ش۵۵ 


کار نامة 


اسلام 


حلب ۱۸ 

حلیء علامہ ۱۲۳ 

حماۃ ۱۴۶ 

حمص ۱۴۶ 

حتبليهء ستالوزراء ۱۲١۹‏ 

حنین بن اسحق ۸ ۱۵۲۰۲۱۴, ۶ 

حی یوںبقظان ۱۶۴ ۱۷۰۰۶۱۶۸ 


خازنی؛ ابوالفتح ۷۱ 

خالد۔بن عبدالەقسری ۱١۰۴‏ 

خالد بن ولید ۱۳ 

خراسان ۱۳ء ۶١ء‏ ۱۴۶ 

خزر, ۸ 

خسرو انوشیروان ۲٢‏ 

خضر ۶۴ 

خلافت شیبخین ۰۶ 

خلافٹ عباسیان ۱۵ 

خلیچ‌فارس ۸۳ 

خواجو ۱۶۱ 

۱۲۳۲۱۳١ ,--۱١ ۸ خواجەنصیر‎ 

خواجەنظام الملکك ۵ء ١۴۳‏ 

٣٢ خوارزم‎ 

خوارزسی؛ احمد ۷۱ 

خوارزمی؛ بحما۔بن سوسی ۳۷ء ۴۲؛ 
۳٢٣‏ ۵ئ ۶۶ ۷۹ 

خیام؛ عمر ۶۶؛ ۶۸ ١۶,‏ 

خراتحساںی , ۱۴ 


داروینء چارلز ۱١۶‏ 
داستاں سندباد ١٣‏ 
دا کوئیاس؛ توساس ۹۸ء ٣:۹۹‏ ١١۱؛‏ 


قڈگھرست ڑ اھثما 


١۱۲۴ ٤۱ ۰ ۵٥ 

دانتورن ۶۸ 

دالته ۹۸ء ٢٢٢۱ء‏ ۱۱۵۶ء ۶۱۱۵۷ 
۱ء ۷۴ 

دریای هلد ۸۳ 

٢١۷۰, ۱٠ ۶۴ دفو دائیل‎ 

٢۱۷.۶۱٢۲٢ ۱۱١۸۶۱۱۱۳۰۲۷ , دکارت‎ 

۱۱١۷ دلالةالمتحیریینٰ‎ 

دسشقی ۱۴ء ي ۱ء ٴب؛ عمے ۹م 
۸ ۶۱) ۷۵) ۶ءء 
۵'۲۴۲ 

دسیاط ۱۵۷ 


۲۲۹ 


دہمیری ۶۳ 

دن کیخوته م+ی 
دوورلی: گیوم ۱۶۸ 
دھلوی؛ امیرخسرو ۱۶۱ 
دھلی ۱ء ١۱۵,۱۴۶‏ 
دیارہکر ۷۱ 

دینار؛ مالک ۱۵۳ 
دپلکرٹ ۱١۵ ۱١١۰۰.‏ 
دینوری؛ ابوحلیفه ۶۱ 
دبوجائنس ۱۱١‏ 

دپو۔مورددس ۶۱ ۶۲ 


ذوالمرنین . ۸ 
ڈوالنون ۱۵۳ 
ذھبی یہ۸ 


۱١١ ء٣۴ ذیمقراطدس‎ 


(اپینسوںٰ کروزدله ۶۴ ١‏ ۰ ۱۷ 


راجر دوم ۸۲ 


كك۲۰ّ 


8ے ہمعم رازی 

رازی؛ امام خر ٢٢٠٢‏ ١۲٢۱ء‏ ١٢٣١)؛‏ 
۹ 

رازی؛ محمدبن زکریا ٣۵؛‏ ۵۶؛ ۵۷؛ 
۶ ۴ص ۹ع ۷۴ء ۸۲ء ١١۵‏ 
٢٢۴۱۱۱۹ ٣١۱۸۱۱۱۴۳ ١ ۶‏ 

رہن یھودی ۴۶ 

رجیو مالعوس ۶۸ 

(سا ئل اخوانٰالصفا ۱١۶‏ 

۱۷۲ ١۱۶۱ ۱۱ ,۶ زسالڈالنفرانٰ‎ 

(سالڈ الھی د سپاسی ۱۲۲ 

رشیدالد ین فضل الله ۸ ۱۳ ۸۱ء ۸۷ 

رضی) سیا ۱۲۹ 

روکرت ۶۴ 

رنانء ارئسٹف ۷ ۱۱۱ ۶٢۱۲٠‏ ۱۷۲ 

رواج صنعت در نزد سسلمین ۷۲ -- 
۷ 

رواج صلعت کاغد درفلمرو اسلام یڈ 
۴۲۱ 

رود کی کے 

روسدة ۸۱ 

روم ۲ ۷ئ ۴۲ ۳۷)؛ ۷۹؛ ۸۲؛ 
۵ء ۱۴٢۵ ٣۶۱۳۵ ١١۳٣۴‏ 

ام شرقی-ے بیزانس 

ری ۴۱۱۳۱ ۷ ۵ 

دیاضہدا نان دمنجمچئیٰ عرب۸ ۶ 


زاخائو ۱۱۷ 
زبیدہ ۱۵ 
زبیری ٠.۶‏ 


۲۲ 
زرثتتٹ ۳۴/؛ ۹۲ 

زریاب ۱۵۲ 
زدہخشری ۱۳۲۹ 


زنادقه ۱,۲ ۔۷, اہو اھل کتاب 
١ ۲‏ مناظرات ۳, ١ب-ہوفلسفہ‏ 
۵ بزرگان ہی ۱ 

زنگبار ۸۰ 

زیپنگو ہے جثر یا 

زڈیچاہلخا لی ۶۹ 

ژیج حاکمی ۶۸ 

زیچ شھریار . ۵ 

زدا۔بن‌الحسن ۱۳۸ 

ربا بن ثا پٹ ۲۷ 

زہنب (بلتەسکی) ۱۲۰۹ 

(دخترعبا.الرحمن بن حسن 

جرجالی) ۱۲۹ 


زیہنب 


راہن )۳٣‏ ۸۱۲۷۸ 
ژوپیتر ۱۴۶۶ 

زوستی ‌نیبان ٢٢‏ 
زیلسونء اللن ۱۷۱ 


سابوربن اردسبر ۴۱ 
سابوربن‌سیل .۶ 

سارتون ۶۸ 

سالرنو (دانشےہ) ۴۵ 
سالیسبوری: جانآو ۱۶۸ 
سامرا۶ م۴٢‏ 

سانتاترزا ۱۵۷ 

ساوی؛ زین‌الدبن ١١١‏ 

سد ھالته (سنا۔ ھلد) ۶۵ر رع 


کار نا 7 اسلام 


ساءیأاجوج ۳۷ 

سراج؛ اہونصر ۵١۴‏ 

سروانٹنس ۶۶ 

سروسیوس ۵۴ 

سعا۔بن ابی وقاص ۱۳ء ۱۴۶ 

١۱۶۰,۰۱۹۶ سعدی‎ 

سکات مایکل ۸ ي۱ 

سکینە (دختر حسین بن علی) ۱۳۸ 

سلمان فارسی ٥۳‏ 

سلیمان تاحر ۷۹ 

سمعانی ۸۶ 

سن اوگوستن ه۲( 

سنتیباس ہھفت خردسلد با سنتباس 

سجزی؛ ابوسعید ۶ 

سنا ۳۵ء ۶۴ء ١۴۶‏ 

سند بادلامهہ ۶۲ 

سن فرانسواداسیز عخ ۱١‏ ۱۵۸۱۷ 

سن ھیلر بارنلمی ۱٢۲‏ 

سواد ۷۸ 

سوتر ۶۸ 

سودان ۱۸۱ ۸۷ 

سوریةەہ ۱۳؛ ۸.۶۱٢۱٢۴‏ 

سھروردی؛ شیخ ضھاب الا بن ۷ء 
۳ ئ۴ 

سہاست ۱۳۱ 

سبراف)؛ ابوزبك ۷۹۸۹ 

سیسیل ۱۳۳ ,۲۴ ۸۳ ر۳ ظر۱ 
۴خ ١؛ ۱۷۳٣‏ 

سیف بن عمر ۸۶ 

سیلان ۸۹ 


سیلوستردوم ۴‌ّّٔ ( 


فھرست راھثما 


سیوطی؛ جلال الد ین ۱۱۳ 


شادف ۷۲ 

شاذلیء اہوالحمن ۶۳ 

شارل بزرگ فرانک ١۶‏ 

شارل پلجم . ۱۵ 

شارل عاقل ۲ء 

سارلمالی ۷۴ 

شافعی .۴ 

٣٣ ٣.۱٢۹ ۱٢٢ ۱۱۸ ۱١۱۳ ام‎ 
٦١۹٣۸۳ ۱ء ۴۵۲۴۲ ,خؿ)؛‎ 
٢١١۴۶ ۱))ء‎ ۴۳ ء۱٢۲۹‎ ء٣‎ 
۱۵۶ ۷ء ء)‎ 

شاھنا مہ ١ی‏ 

شبسری؛ شیخ ۱۵۴ 

شبلیء شیخ ۱۵۷ 

شجرڈالئد- ۸ ۱۳ 

شرح تجرید ۱۲۳ 

شریعت اسلاہسی ۱۳٣۸-۱۳٣۴‏ ۱۴۰ 
و نجزیهہ خلافت ۲١۱۴ء‏ ۱۴۳ 

فا (النفا) ۶۳ء ۱١١۵۸ ۱۱١۴‏ ۹١١)؛‏ 
کی 

شکسپیر ۱۶۲ 

٠۰۳ ١١ .١ شکندگمائیکك و چار‎ 

شیرزوریء شمسالدین ۱۱۹ 

شھرستالی؛ محمد بن عبا۔الکریم اپ 
۱۹ 

وخ ائرلسن سان سینا 

شیخ الطائفہ ۱۲١‏ 

شیراز ۴۱ 

صابی .۹ 


۲۰۳ 


صاحب بن‌عباد ۴۱ 

صالح بن عہدالقءوس ۹.٦‏ 

صحیح بخائق ۵ 

صحیح عسلم ۱۴۵ 

صفدی ۸۶ 

صلاحال۔پن ابوہی ۱۱۸ ۵۸)؛ ۱۳۲ 
صودالکواکپ ۸ ۶ 

صیدله ۔ ۶ 


ضرارین عمرو . ١١‏ 


طاعون (رسالہ) ۵۶ 

٣٣ طالس‎ 

طہرستان . ۴ 

طبری ۸۶-- ۸۸ , ۹) ۹۵ 
طب ملکی ۵٣‏ 

اہ ھلصود(ق ۔ المنصوری 
طھماسب اول؛ شاہ ۷ ۱۴ 
عہاس اولء شاہ ۱۴۷ 

عہاس بن فرذاس ۷۵ 
عبدالرحمن ٠۶‏ 

عبدالرحمن بن حسن جرجالی ۱۲۹ 
عبد۔الرحەن نانی ۰ 
عبدالرحمن صوفی ۶۸ 
عہا۔الرحیم بغدادی: شیخ ۱۲١۹‏ 
عبداللطیف بغدادی ۴۲ 
عہا۔المسیح بن اسحق ٢ای‏ ۹4۹۷ 
عبدالملک بن مروان ۱۲۷ 
عبا۔الله بن اسمعیل ھاشعمی ۹9۹۷ 
عبدالله٭بنعباس ۲۷ 


عبدالله بن عمروبنعاص ۲۷ 


۴ 


عہدالله بن مقفع ٠١٢١٢٠١‏ 

عثمان بن عفان ۱۱۴ ۱۴۱ 

عجرد؛ حماد ٠.۰۴‏ 

عدويه رابعهە , ۱۳؛ ۱۵۳ ۱۵۷ 

عراق ۱١ء‏ ١۱ء ١۵‏ ۶ا؛ ۱٢٢‏ ۲۹) 
۵ء ۷۷) ۷۸؛ .ےم ١؛ ٢٦١١٢٣‏ 
۸ء ۱ ۱۵۲۰٢٢۴۹‏ 

عربستان ۶۴ 

عضدالدوله دیلمی ۱؛ ۵۳) ,۹ 

عطار ۱۵۴ 

علاءالدین ابی بکرین سمعود قاشانی؛ 
اسام ۱٢۲۹‏ 

علاف ابوالھڈیل ۹۹ 

عامالھدی ۱۲۹ 

علی [اہن ابی طالب] ۱۶ 

علی بن رین ‌طبری ۱۹۵ ۹۷ 

علی بن زیاد .۵ 

علی بن عہاس اھوازی ٣۵؛‏ ۵۷ 

علی بن‌عیسی ۵۸ 

علی بن عیسی بغدادی ۵۶ 

علی بن سوسی الرضاء امام ۹۴ 

ععارۃبن حمزہ ۳۷ 

عمربن‌خطاب ۱۳ء ۱۴ ۲۷؛ ۲ع 
۲۲۷ 

عمربن ‌عہدالعزیز ۱۳۲ 

عمروعاص ۴۲ء ٣م‏ 

علصری , ۶ 

عوانڈبن عبدالحکم ی۸ 

عیسی سح ۹۵ء ۱۹۷ ٢۵۶‏ 

عین الشمس ۱۵۷ 

عبنن القضاء ۱۵۵ 


غافقتی ۶۱ 

غرناطہ ۳۱ء ۲٢۴؛ ٢۵۰٢۱۱۴۹‏ 

غزالی؛ امام ابوحاسد ۶٢؛‏ , ۳)؛ ۵ ۹)؛ 
۶۴ء ء۱ ۰ ء) ٢٢١٠٦۹‏ 
۱ءء ۱۱۳ ۱۶۹۲۱۱۵۴ 

غزله ۱۳۷ 

غليه ترکان بردستگاہ خلافت و نتایج 
آن یی 

غیاثالدین جمشی دکاشائی ۶۸؛ ۶۹؛ 
۱۹/۲۸( 

غیلان دسشقی ۴٢٢؛‏ ۹۳ 


۳٣۵ فاراب‎ 

فارابی؛ ابونصر ۴۹ء ١٢١۱ء‏ ۶١١؛‏ 
۵ء ۱۵۲٢٢۳۱٣ ٣٢٢٣ ١۶‏ 

۱۴٢۳ ۱۱۳ فارس‎ 

فاضل بن اطقی ۱۶۴ ۱۶۸ 

فاطمەخاتون ۱۲۹ 

فتوحات سکیه ۱۷۱ 

فخرالوله دیلمی ۴۱ 

فخر رازی ۴۲ 

فرالسه ۱۷ء ۳۳ء عخؿ؛ ۵۸؛ ۳۶١١؛‏ 
۶۳ء ۶١ء‏ ۱۷۴ 

فرالکفورت ۵۶ 

فرد ریک دوم ۱۶۳٠ء ١۶۴‏ 

٠۶۱ فردوسی‎ 

۳٣۵ فرغانه‎ 

فرغالی , ۷ 

فرھنٹگک و تمادن اسلامی ۱٤ء‏ عم٣‏ 
۵٤ء‏ ۲۹ ٭سحدر قیاس با 
رنسائنس اروپا ٢۲ء ٣‏ بہدر 


فھرست راہنما 


قباس با تمدن یوانی ۴-۔ءم 
کوشش درکسب علوم یونانی 
۷ے ۹ ۳ 

فزاری؛ محمد بن ابراھیم ۶۵ 

فسطاط مصری , ۱۷ ۱۴۵ 

۱٢١ فصلالمقال‎ 

فضولی ۱۶۱ 

ڈلاحذالہطیه ۲۶۲ ۶۳ 

فلسطین ۱۳ء ۶ع١؛ ۱۳٣۳٣‏ ٰء“ ضی۸ 
۹ ء ) ۱۱۴۶ ۱۵۷ 

فلسفةُ اسلاسی ۸. ۱۱۰۰٠١‏ بزرگان۔- 


ھ۳ کت لوے 
افلاطولنی ۱١٢١‏ 


حدال با فلسنة پونانی نہ 


را ما 


ےد ۸ ہو ٹہ 


و حکمتٹیھودی ۱۱۶ ۱۷ نہ 
و متفکران نفدفلسفه ۱۱۷ 
٣۰‏ نزد اروپائیان 
۴ 

فلوار ۱۷۱ 


فلوں بلائش ۱۷۱ 


۲۳ء 


فلورا۔-یواخیم 
فوروم ۱۴۵ 
ضناغورس ۳۴؛ ۴۹ 
فیلیپ سوم ۴۲ 


فاضی زادۂ روعی ۶۸ 

فاضی عضد ۱۲۳ 

فا نوںٰٔ ۵۴ء ۵۶؛ ۵۷ 

۳٣ ۱٥٣ قاھرہ‎ 

فرآن ۱۴ء ٢۶ )٢٢‏ ۲۷ ۲۸ء ۲۹)؛ 
۳ ۲۱۳۵ ۴۹ع ۸۷۵ء۹9۴ 


۲۵ 


۷ء ٣٣‏ ۱۱۳۹۱۱۳۸۱۱۳۲ 
۵ء ۱۵۵ ۶,۰۱۱۵۹ 

قراارسلان ۷۱۲ 

قرطبه ۳١‏ ۲ءء ۱۷۲ ٣٢۱۵ء‏ ۶۴ع 

قزوین ۶۳ء ۴رر ۶ع ۴ی 

قسطابن لوقای بعلیکی ہ۸ ٣‏ ۷۱ 

قسطنطليه ۱۱۸ ۳۸۰۱۳۱٣‏ ۳ء۶ 

ُشیری امام ۱۵۴ 

۱٢۲ . قصص‌العلماء‎ 

قطب الد بن اییکك , ١۵‏ 

قطب الد بن شیرازی ۱۱۹ 

قفطی ۸۶ 

ففقاز . ۸ 

قلاوون؛ سلطان ہ ۵ 

فونوی؛ صدرالدین ۱۵۴ 

۳٣ قولیهە‎ 


”کاہل ۳۰) ۱۴۶ 
کاتبی قزوینی ۱۲۴ 
کارادوو ۸ ۶ 
کارلایل ۱۶۹ 
کاشغر ۱۸ 
کادپانلا . ۱۷ 

کامل الصناعه ۵٣‏ 
کانٹ ۱٢۸‏ 

کیلر ۶۹ء ۷۰ء ۱١۸‏ 
کتاب الا لتصار ١,۶‏ 
کتبی ۸۶ 

کرخ بغداد ۱ء 
کرخی؛ معروف ۱۵۷ 


کرہ ۸۰۷۰۸ 


٢۶ 


کشاف ۱۳۴۹ 

کشاف اصطلاحاث ۴۲ 

کلہڈ عموقام ۱۳۷ 

گلر؛ ان ۱۴۰۱۱۲۹ 

کلرسون (شھر) ۱۷ 

کلمات ذھہبه ۴۹ 

کلہب؛ کربسسف ۱۱۷ ۱۸۱ ۸۲ 

کلیله ودمله ٢۲ء‏ ۱۶١۱ء‏ ۱۶۲)؛ ۱۶۳ 

گمدق ابی ۶ ۱۱۵ ۱۶۱ 

۱۲١۸ کہبت‎ 

کنت؛ اگوست ۹۱ء ۱۶۷ 

کندیء یعقوب ابن اسحق , ۷؛ ۱١١‏ 
۲ػ۷ ١ء‏ ۱۵۲۰۱۲۳ 

کندیاک , ۱۷ 

کوپرلیٹ ۶۶ع؛ ۶۹ 

وف ۷۳ء ۱۱١۱٢۲١‏ ۱۴۵ 


گالیله ۶۹ء ٢٢۴ ١۱۱۸‏ 
گرو فیلیپدو ۱۶۸ 
گروس تسته؛ روبرت ۱۶۸ 
گرولەباومء فون ۱۶۶ 
گفٹاد ۸ ۱١‏ 

گلستاں ۱۶ 

گوپپنو کلٹدو ۲٢۵‏ 
گونہ ۶۹ 

گیب؛ سرھمیلنون ۱۶۷ 
گیوم؛ آلفرد ۶ 
گیوم دوکسر ۱۶۸ 


لافونش ۱۶۳ 
لا ھور ۳۲ 


کار ناھڈ اسلام 


لایب لیٹس ۰۵١١ء‏ ١۱۲۲+؛‏ ۴٢۱١ٴ؛‏ 
۷ء ۹ 

لئون ارمنی ۳۶ 

لئون ٹسالونیکی ۳۸ 

لزومپات ۶ 

لسان الد بن - ابن الخطیب 

لتمان حکیم , ۱۴ء ۱۶۳ 

لوریاء جینو ۱۶۷ 

لوقا ۹۵ 

لول؛ ریەون ۱۱٢٢‏ ۱۱۵۶ ۷ ۱۵ ۱۷۱ 

لہا ۹۶ 

لبدن ۹۱۷ 

لیدیه ۳۴ 


لینکلن ۱۳۷ 


سارتین؛ ریمون ۱۱۸ 

سارسی (شھر) ۱۷ 

سا رکوپولو ۷۹؛ ۸۱ 

ماڑلان ۸۱ 

ساسرجویە ۴۹ 

سا کیاولی ۱۴۲ 

۱١١ پالپرائش‎ 

مالزی ۱۵۸ 

مالک بن‌ انس ۱۴۰۰۲۱۱۲۹ 

عاللہند ۷ء ۶۳؛ ۷۹ء ۸۹ 

أمون ۵١ء‏ ۶ء ۸+س,۴؛ ۴۱؛ 
۷ ىؿىص؛ عی؛ ۹۳؛ ۹۴)؛ ۹۷) 
,.إ١)ء‏ ۲,١؛‏ ۰۴ ۶)١‏ ١؛‏ ۱۰۹ا 
۳۲ء ۶٢١۴٢۶‏ ۱۵۲ 

ساوراءلنٹھر ۱۱۳ , ۴؛ ۱٢٢۲‏ 

۱٢ . پاحثالمشرقیه‎ 


فھں ست راہنما 


سبرد؛ ابوالعہاس ۵۸ 

متنبیء ابوالطیب ۶ا 

متوکل عباسی ۶١؛‏ ۵۸)؛ ,۷۰؛ ۹۴؛ 
۲۲ 


سجوسی ٠١٠١ ١۵۳‏ 
سحاسبی؛ حارٹف ۱۵۳ 

محمد ۱۶۹ 

محمد ۹۱۱۷ء ۱۲۳ ١۳۸‏ 

سحمد بن احمد بن ابی احمد ۳۲۰ 
سحما۔ بن زکریا 8'٢۵۵‏ 

محمد خ+ابندہء سلطان ۶ء 
سحمود غزالوی؛ سلطان ۱م 
سحمود کاشغری ۸۱ 


سحبی این بن عربی ١۱١۵۷ ١۵۰۶۴۶‏ ۱۷۱ 


مختار ۴۷۱۹ 


محتھرالدول ۴۰۳ 

مدائن ۴۳ ۶م 

مدارس عالی در بلاد اسلاسہی ۳۴ 
بدیترالهہ ۸۳ 


مبدیلهةه ۱۴ء ۶٢ء‏ ۳۱؛ ۷۸ء ١۵٢۲٢٢٢۸‏ 


مراغه ۶۰ 

سراکش ۲ ؛ ۷۲ 
عرزباںٰ لامه ۶٢‏ 
مرقس ۹۵ 

مرقیوذبة ۹۵ 
مدرغزی؛ یشار :7ا 
مر جالذدھب ۷ء ۸۶ 
وہ ۰۴ 

سخلصر فاطمی ۴۱ 


۲۰۰۷ 


مسعود سعد ۱۶۱ 

متسعودی ي۳۶؛ ۱۷ ۳) ۴ ۶) ۷۲ء ۷۷ء 
۶۸ء ۸۴ء ۶ع۸ء ۸۷ء ۲۹,۱۰۲۸۹ 
۹۵ ۴۶ 

سسکویةء ابوعلی ۸۶ء ۱۸۹ , ۱٣۰٢۹‏ 

سسلماناد و اھل کتاب ٣۲۰١٠١‏ جزبه 
در رابطه ۔ہ ٢‏ املاسبت عثاید 
املاتی با اقب :ال تاب 
ری 

مسلمةبن عبدالملک ۳۷ 

مصارعالفلاسفھ ۱۱۹ 

مصااعالمصا(رع ۱۱۹ 

مصر ۱۳ء ۱۴ء ۱۶ ٣,۱١۱۸‏ ع٣‏ 
٢۴,۷۵‏ ۴۵۷۶۳ غوعضے ض۵ 
۸۶۸ ۶۱ء ۷ ۷) ۸۱۷) ۹۲) ۱۳۷۷ء 
١١۴۳ )١۱۴۲۰ ۱۸‏ 
۹ء ١۵۶‏ ۱۵۷ 

مصر سفلی ۱۴ 

7 یع بن ایاس کنانی ۴" 

معاویه ۱۴)؛ ۸۴ 

معتصم ۱۱۵ ۱۴۶ 

معتضد عہاسی ۳۳۲ 

معجزۂ اسلاسی ۴٣ء ٣۵‏ حملذالعلم 
اکثرھمالعجم ٣۵‏ 

١,۶ معجرالادہاء‎ 

معچہاللداكأ ۰۸۱ ۸۲ 

ععر١‏ چ نام ۱۷۱ 

)١۱۶ ۰۶۱,۶ ۱١ ,۵ معری؛ ابوالعلاء‎ 


۶ء 


۷۲١ 
۱۵ ,- ۱۴۴ معماری اسلاسی‎ 
۴۲ مفاقہحالعلوم‎ 


۲۰۰۸ 


۱٢۸ مفاصدالفلاسفه‎ 

مشامات ۶۱ 

مقاماتحمیدق ۰ ۱۶ 

مقلسی ۰,۱۴۱ ۸ء ۸ 

۱۳١۱ ملدمه‎ 

مکكه ۱۴ ۷۸ 

ملاصدرا روہ 

ملکشاہ سلجوقی؛ حلالالدوله ٣‏ ن؛ 
(۶۸) ۴۷۲ 

۳٣ سلطيه‎ 

مناظرات دینی در نزد سسلمین ۹۲۳ - 


 ))۷‏ 4۸ر ہت اپ تک در لاس 
با اروپائیان ۹۷ -۹ 
من دوببران ۱۰٠۸‏ 


منصور دوائیقی ج۳۶۱ ۱۷ ےی 


ىا 
۱١ ٣۴‏ ۶, ۱۱ ۱۶۷ 

ملوجھری , ۱۶ 

۱٢۳ مواقف‎ 

موج ,۶ 

۱٣۸ ۱۱٢۳ ۱۹۷ -- ۹۵ سوسی‎ 

موسی بن سیموںخ ١١۰٠٢۳‏ ۰۵١١؛‏ ١١٢؛‏ 
٣ ۲۱۲۰۷‏ 

سولوی ۳۴ھ 

موثليیه ۵ م۴ 

سولتسکیو ۱۹۱ ۱۳۲ 

میدی عہباسی ١,۴ ۱,۲ ۱۲٢۴‏ ۶ا 

سیران (رود) ۷۷ 

میزابالحکہهە ۷۱ 

میسترا کھارت ۱۵۷ 

۱١ ١ میل‎ 

١.١ مہلاس‎ 


کار نا مہ اسلام 


سيھله؛ أابوسعید ۱۵۴ ۔--۱۵۶ 


نالینو ۶۸ 

نرسان ۸۲ 

پڑھثتالمٹثافأ ۱۸۱ ۸۲ 

نصیرالدین طوسی؛ خواجهە ۶۹ 

نظاسمی ۱۶۱ 

لفایس الفنون ۴۲ 

لفیسه (دخترزید بن الحسن) ۸ ۱۴ 

نقش اسلام در تروبج فرھنگگ و نفوذ 
آن ہر اروپائیان ۱۷۱-٠۶۶‏ 

نشقش زان در حکوست اسلامی ۷٣۱۳ء‏ 
ظ۰۸ۓ1 

نوابی ۱۶۱ 

لویخت .۵ 

نورالدین زنگی (الملککالعادل) ۱۸؛ 
۰۲۰۵۱۸ 

نورالعیون ۵۲ 

ہاپةالاقدام ۹‌َ 

نچ ‌اللاغہ ۱۲١‏ 

نھروان ۸۹ 

ٹنھضت علمی درفلمر اسلام ۷ء ہبہ 
معنای نسخیر یونا!یگری ۴۷ 

لهھضٹھای سیاسی ۱۳۵ 

لنیسابوریهء فاطمه , ۱۳ 

نیشابور ۱۳۱ ۴۵ 

کل (رود) , ۷؛ ۷۷ 

نیوتون ۱۱۸ 


وائی (خلیفهہ) ۳۷ ۷۹ ۱۰۷ 
واسط ۸ن 


دھرست (اہنما 


ولتر ٣۳ء‏ ۱۶۹ 

ولیدہن عبدالملکگ ۱١۶‏ ۱۳۸ 
ولبدین یزید ١۰۴‏ 

وبت ۶۶ 

ویله ۱۹ 


ھارتمان ۱۶۷ 

ھارونالرشید ۱۵ء ۱۶؛ ۳۶ء ۷ د؟؛ 
۷ ۱۲۷۲ ۱۷۴ ۸۴ 
۰ ۶١ء‏ ۶۲ 


۲)۳ 
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ھہذاله بن سعید ۶ ۵ 

ھرات ۴۵ء . ١۵‏ 

ھرتسفلد ۱۴۶ 

ھردر ۹۱ 

٠۱۳١. شرسسں‎ 

ھرودوت ۱۷ ۱۸۵ ۲ ۹ 

ھردنٰ اسکنددائی ۷۱ 

ھشام اسوی ۲۴ء ۹۴ 

ھفتعردمند پاستپاسی ۱۶۲ 

ھمای چھرآزاد لم 

١١۴ همدان‎ 

شلد ١١؛ ٣٣٣,۱۱۹‏ ٣۳؛‏ ۹۱۳۷۱۳۴ء 
۵۱ء ۷۸۔-, ۸؛ ۸۳) ؿ۱۸۵؛ ۸۷) 


َ۲۹ 


۹) ۳۷ء ۴۶ ١؛‏ ۱۴۷ ۴۹۰٢)؛‏ 
۰ ۵ء ٠۶‏ 

هوگو؛ ویکنور ۱۴۹ 

ھولاکوی مغول ۱۸ 

ھوسیروسں ۴۹ 

ہی رشبرگ الما نی ۵۲ 

هیسبالنسبیس؛ یوھائنس ۷ 

۱١١ غیوم‎ 


باقوت ۱۸۹۱ ۸۲ء ١,۶‏ 

بحبی ن زکربا (یحبی‌تعمیدد ھندہ) ١١‏ 

بحبی بن زباد ١۰۴‏ 

پزدانیختٹ ۹۳ 

یعٰوب ۹۶ 

یعفوب بن کلس ۱ 

یعقتوبی ۳۷)؛ ۴۱؛ ۷۷؛ ۱۷۸ ۸۷)؛ 
۹ ٴ۹ 

یواخیم ۱۵۷ 

پوحنا ۱۹۵ ۱۴۶ 

دوحنابن ساسویە ۵۶ 

یونان ۱۷ء ٢۲ء‏ ٣۳؛‏ ٣۳)؛‏ ۶ب ۳۷)؛ 
.۵ ۵۱؛ ۱۸۱ ۱۸۷۰-۰۸۵ ۱٦١‏ 
۲) ۶۰۴ 


امی رکمیر منتشر کردہ آست: 


تقد اد ہبی (٭جلد) 
دکتر عبدالحسین زرین کوب 


شانزدەسال پیش ئەد کترزرین کوب نقد ١دپی‏ را در یکك مجلد و بافصولی ‌محدودتر 
منتشر ساخت, با وجود آنکہ خود در آغاز مقدمهء اشارہ بەضعف و یبمارگونە 
بودن دنفدء درآن روزكا رر ذردہ بودء کتاب با استقبال کم نظیر خوائندگان روبرو 
شدم درستٹ انث کا پیٹی از زرین کوب کسان دیگر ھم بەاین دالئش حدید 
پرداخثند اما حقیقت اینسٹ کە کار آنان بصورت یکد نفنن و نوجوبی جلو کرد 
تا یک کوشش دقیق علمی. : 

چاپ دوم این کتاب کەاکنون در اختیار خوانندگان فرار میگیرد فصولی درباب 
ادبہات غربی و فلہنڈ نقادی و نقدنفد بر چاپ اول افزون دارد,گذشته ازابن در 
چاپ اخیر سیر تحول نقد از شرق بەغرب و از بونان باستان تا دنیای انىروز 
بنحوی دنبال شدہ است کە خود یبانگر مفھوم نفد ىطہیقی است, دو مجلد کتاب 
مجموعاً از ھجدہ بخنی ویک فصل شامل یادداشتھا و درآخر فھرست اعلام و 
”کتب و قبابل وفھرستگزیدۂ سطالب تشکیل بافله است. 


بامداد اسلاح 
دکتر عبدالحسین زرین کوب 


داستان شکوھمند برمہنای تحقیقی سترگہ از ساجرای بامداد اسلام و توسعۂ 
شگفت‌انگیز دینی بزریگك کہ در روشنی تاریخ بەوجود آمد و با ھمة جوانی بر 
بسہاری از آپیٹھای کھن برتری یافت و آپینی راستین شد بر مردان حق و 
افساٹھای تاریخ ساز, 

بامداد اسلامج؛ در یک نگاہکاربرد حماسۂ ہیامہری است جاودانہ کە بەھنگام؛ 
برخاست و پكك‌تنه دنیابی را تکان داد, دامنة تحتیقات مؤلف در ابن کتاب تا 
کاو افامة تی وھ لہ سا یو ا بات ا وی رذ انذی ے که اموات 
سازندگان و صحنەپردازان آن بودندء از اشاعة بی امان خودکہ حقیقنی بود 
ناگزیر ۔۔ فرو نشستء اما نه برای ھمیشه بلکە برای مدت یکوتاہ, تراژدی 
بد پنگونە ہرقلمرو قصه مردان ایمان و ہاکباختگان جھان راہ پافن که جاعلیت 
عربکە مرد حماسه آن را خردکردہ بود در شکل خلافت اموی باز قدرت 
گرفت و حماسه بزرکك اسلام را بەیکك فاجع ہکشائید, کتابء کہ تحقیقی آسان۔ 
فھم وگہراست؛ بەتسریبح و توضیح مسائلی چون: اعراب وکعبه؛ (بغمبر درمک۸؛ 
پیغمبر در مدپنہ؛ محمادفا بح سک ءپیام محمد و بیماری و مرگ او یادگار محمد 
بارانِ پیغمبر؛ دو پیر شام و اسکندریه؛ اسلام درایران؛ دورهۂ اشوب؛ دربارۂ علیء 
کارنامة یزید و.., اختصاص یافثه و مؤلف باکمککگرفٹن از سناہم تحفیق 
سستند و احادبث مئئبر اثری پرداخله است شایسلهة دینی بزركک و نجاتبخش, 


ااذشق فپراث صوذيه 
دکٹر عہدالحسن زربن کوب 


نصوف در ایران سابمەیی دیرینه دارد و برسپنای ھمین ساہقة طولاتی اب کە 
مکتبی پخنه؛ ساخله و صیقلدبده از آپ در آمدہ و حتی امروزہ که نظاعر 
نمدن و درگیریھای دنبای ساسین زدہ مجال پرداخنن بەمکانب اعتفادی را 
نمی د ھد و برای ھر حیز دبگر جز تلاش جا ر تنگ کرد تصوف با دئہہر 
چھرہ - برای عدەای سلاحی شدہ ات سفابلەگر در برابر بدادھا, 

لک یی ان زرىن ذوب توشة سالبان ژحمتٹ خود ر در راہ شاخت تصوف 
و حند و جون اس مکتب اعتغادی؛ در ابن سجموعه فراعم آوردہ است, ابن 
محجەوعةً مؤلف؛ از آغاز ہا بەہای صوفيه و بہروان قد ہم آن لہس آمہدہ است و 
مراحل دگرگونی و برخورد آن‌را بامذەب:مخصوصاً مذعباسلامء در درىاھای 
مسلمانلشین به بج کسٰسدہ استٹ و جھرہ صوفی راستین ر با اعلمادائش ہاز۔ 
سازی کردہ اسٹ, 

دراین اثر علاوہ ہر سہر داریخی نصوف در ابران: ناببر تصوف و جماعت صوقيه 
در مظطاعر مختاف زندگی شرفی بازگو شدہ اس و زندگی صوفیان بزرک با 
اخباری کهة راجع یہ آنیا بای مائدہ اسٹ بھ رشن تعربر در آمدہ 

چاپ جدہد کتابء نسبت بەجاب فبلء افزونھابی داردکه از آن جمله اسٹ 
فصل بزریگک (ازمہرات صوفية؛ کە در برگیرندڈگفته ھای اندبنمندان بزرگ و نام 


ھانری دوریبن سد باھمکاری سمہد حسیں نصر و عنمان بھی 
ترحمہد کٹراسداله مبشری 


١ى‏ کناب؛ در واقع بخثشی اول ×ٹا ریخ فلسنڈ اسلامیء است له وسیلة ھانری 
کورین مدیر مطالعاتث عالی در سوربن و مدیرکل پخش اپرانشناسی 
انستیثوی ایران و فرانسه (تھران) نوشله ندہ و بازگوکنندۂ فُلسفڈ اسلام ذین 
پہشرو زسان ما؛ ازآغازبا درگذشت ابن رشد (ءەوہ مجری رو وسہلادی)اسٹ, 
بەجراأت می توان گنت ابن نخسثین کتابی است کہ در بارۂ نظربۂ 
معرفت اماىيه و توحيه سہانی و اصول عقاید آنان و مجملی ازعتاپد فیلسوفان و 
ىتفکران اسلام؛ بەرسلهُ نحری رکشیدہ شدہ, در صفحات کتاب؛ اشارتی شم به فرقہ 
اماعیليه و بعضی دنگر از فرقه ای خلیاسی کھ در جھان اسلامگاہ بەگاہ چھرہ 
نمودہاند رفلہ اسٹ, 
از کات برجسلەیی که ہر کاب حاضر می توان بەآن اشارہ کرد مواردی است 
مائندء نظریةً معرفتٹ شیع دوازدہ امامی و بازگوہی و تشفحص در حاصل افکار 
متفکران و دانشمندان اسلاسی درقلمرو شرقی و غربی‌اسلام تا بایان حیات‌ابن رشد۔ 
تفحصس در حاصہل افکار متفکران شاسل نہجه ھاپی پودہ ات چون شرح تقا رنات 
و اختلافات فکری متفکران و مفاھیم دق اصطلاحات فلسفی کہ از بونانی بە 
عربی برگرداندہ شدہ و شرح سر معالم بونانی دراسلام و بازگٹٹت آن بەیونان 
با پختگیھا و دگرگونیھاىی کە برائثر تاہبش انوار اسلام در آن انکار روی دادہ 
استء ھمراہ با موارد بسیاری کە حنی عنوان آٹھا نیز در این سخلسر نم یگنجد., 
تلام آخر ابنكهة داوری شایستةُ موؤلف در نوع خود بی نظیر و شابان ھر نوع 
سیاس و قدردانی است, 


ہی کھت سے 

جن من 
٦‏ ۸۳ھ()ہ٦‏ عھ رز )کک آ٠‏ 81ھ 
١‏ زےصلوب؛ عبراعسںن۔ ہلل ۵۸۵۲۲08 
__ گار اع اسلا* اا٦‏ 


مصسيََسىِمْشب صصح ہب 


۷ ۸7۸0 ۷۸۱۸۸۷۸ کی 
١ 0 ۸۰۵۸811 1051111 ۷‏ ٰ 


سسسچڈسسھیی 






سب 8 8 ا لا ٦‏ 

1.٠۸6 ط١٥ وط 81ں‎ ۲٥٥٥٣۲۱٥۰٢ ہہ‎ )٥٤ 1٤ئ‎ 04 
8. 
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